
‌
H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ايران
پنجشنبه|6  بهمن 1401
16 صفحه
شماره  3421   

آفریقا، ایتالیا ‌یا جزیره موریس؟
گزارشی از قیمت تورهای خارجی ‌ ‌پر سرو صدا  برای نوروز ۱۴۰۲

   دردسرهای مشابه، وضعیت‌های متفاوت/ هم دست ساپینتو پر است، هم دست یحیی اما 
سردرگمی آنها برای چید‌ن ترکیب اصلی دلایل متفاوتی دارد   حرف حساب عزت‌الله/ 
سه پاره یادداشت درباره ســینما و گردشــگری و فوتبال    رویای دزدیده شده آقای 
کازرونی/ 100 عکس 100 روایت  توفیق ناگهانی‌ برای سیروس و داریوش /دو ایرانی در 
فهرست نامزدهای اسکار ‌‌‌‌2023    این مطالب را در صفحات  مختلف امروز دنبال‌کنید

چهار تصمیم عاقلانه اقتصادی
نگاهی بیش از حد خوشبینانه به ترفندهای دولت  برای  فروش سکه و خودرو 
در بورس‌کالا ،‌شیوه جدیدکنترل دلار در بازار  و مکانیسم تخصیص کالابرگ 

صدرا بکتاش| استفاده از عینک خوش‌بینی در شرایطی 
که قیمت دلار به‌محدوده 40 هزار تومان رسیده احتمالا از 
نظر عموم مردم مستوجب عقوبت است اما اگر پایه باشید 
می‌توانیم با ذره‌بین، لابه‌لای اخبار عبوس و خاکستری   
اخیر و به‌خصوص هفت روز گذشته بگردیم و نشانه‌هایی 
امیدوارکننده پیــدا کنیم. چیزهایی درباره یک‌ســری 
تصمیم جدید مربوط به حوزه‌های ارز، ســکه، خودرو و 
حتی طرح تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ. بالاخره آدم به 

امید زنده است؛ نه؟

 شیوه جدید قرعه‌کشی خودرو
قرعه‌کشی خودرو ممکن است در آینده نزدیک از آیین 
رنج‌آور فعلی فاصله گرفته و راه‌ورســمی عادلانه‌تر پیدا 
کند. سایپا و ایران‌خوردو اعلام کردند شرط جدید شرکت 
در قرعه‌کشی فروش خودرو افتتاح و اعلام حساب وکالتی 
و واریز وجه خرید خودرو هنگام ثبت‌نام است. واکنش‌ها 
به این خبر حداقل بین عامه مــردم چندان مثبت نبود. 
لابد چون خیلی‌ها پیش خودشان حساب می‌کردند اگر 
بخت و اقبال یارشان باشــد و در قرعه‌‌کشی برنده شوند، 
تازه آستین بالا می‌زنند و با فروش طلا یا گرفتن قرض، 
هر طور شده پول را جور می‌کنند تا صاحب خودرو شوند. 
متاســفانه آمارها می‌گویند تعداد افــرادی که روی این 
احتمال حســاب باز می‌کردند یا با قصد سوءاستفاده از 
این فرصت پا پیش می‌گذارند به‌شکل سرسام‌آوری زیاد 
اســت. برای همین در دوره‌های اخیر قرعه‌کشی تعداد 
متقاضیان به 11 میلیون نفر رسید. گزارش‌ها نشان مي 
دهد بازار رندبازی هم داغ بوده. ماشــاالله هزار ماشاالله از 
اجاره کارت ملی گرفته تا ثبت‌نام فله‌ای و حتی رواج بازار 
فروش حواله خودرو را شــاهد بودیم. شرط جدید شاید 
در نگاه اول ســنگدلانه به‌نظر برســد اما با حذف بخش 
قابل‌توجهی از دلالان و تاراندن سیاهی‌‌لشکرها، شانس 
پیروزی متقاضیان واقعی در قرعه‌کشــی را بالا مي‌برد. 
چیزی که نباید نادیده گرفته شود این است که تغییر روال 
قرعه‌کشی، شامل حال متقاضیان طرح جوانی جمعیت 
و مادران دارای دو فرزند و بیشتر نمی‌شود. آنها می‌توانند 

همچنان از این موهبت استفاده کنند. 

  عرضه سکه در بورس
قیمت ســکه امامی در بازار تا 25 میلیــون پیش رفت و 
حتی با وجود عقب‌نشینی تا نیمه کانال 23 میلیون‌، باز 
نمی‌توان اثري از خير‌خواهي در این بازار پیدا کرد. با این 
حال اگر بــازار آزاد را به‌حال خود رهــا کنیم و به بورس 
برویم می‌توانیم اوراق گواهی سکه را با قیمت 208 هزار و 
950 تومان بخریم. 100 تا از این برگه‌ها، شش ماه بعد به 
سکه‌های طلای واقعی تبدیل می‌شوند. با فرض اینکه در 

آن زمان اوضاع بازار سکه بر همین منوال باشد، خریداران 
سکه بورســی، تقریبا دو میلیون و 500 هزار تومان سود 
کرده‌اند. در تعــداد بالا )حداکثر 100 ســکه(،‌ اختلاف 
قیمت، قابل توجه و دندان‌گیر خواهد بود. فروش ربع سکه 
در بورس هم حتی با وجود ناشــكري خریداران، از نظر 
قیمت تاحدودی یک طرح موفق به‌حساب می‌آید. بدون 
عرضه بورس، قیمت سکه ربع بهار آزادی تا 10 میلیون 
و 200 هزار تومان بالا می‌کشد اما در هر دو مرتبه عرض 
اندام بورس، سقف لات‌بازی این سکه کوچک سمج کوتاه 
می‌شود و تا هفت، هشــت میلیون تومان پایین می‌آید. 
آنهایی که جرات به خرج  می‌دهند و برای خرید هر پنج 
عدد ســکه ربع بهار آزادی اعلام آمادگی می‌کنند، سود 

بیشتری نصیب‌شان می‌شود. 
شیوه فروش ربع ســکه در دور دوم عرضه بورس تغییر 
کرده و پخته‌تر شده. بورسی‌ها در اصطلاح به آن به روش 
تسهیم می‌گویند. یعنی سامانه سقف قابل فروش گواهی 
ســکه را ابتدا بین کســانی که بالاترین پیشنهاد را ثبت 
کرده‌اند تقســیم می‌کند و به‌هر نفر حداکثر یک قطعه 
سکه ربع بهار آزادی می‌فروشد. این روند تا نفر آخر ادامه 
پیدا می‌کند و در صورتی که هنوز اوراقی باقی مانده باشد، 
سراغ پیشنهاد‌هایی با عدد پایین‌تر می‌رود و به آن‌ها هم 
نفری یک سکه می‌فروشد. این روند تا تخصیص حداقل 
یک سکه به هر درخواســت ادامه پیدا می‌کند. دور دوم 
تخصیص سکه در صورتی شــروع می‌شود که همچنان 
برگه‌ای باقی مانده باشد. اگر هنوز به خرید سکه از بورس 
بدبین هســتید، احتمالا باید در دلتان به شیطان لعنت 

بفرستید!

 تغییر شیوه فروش سهمیه ارز
بازار ارز ملغمه‌ای از طلسم‌هاست. با وجود کلی سامانه و 
دفتر و دستک، شــیوه‌های متنوع عرضه و حتی با وجود 
اینکه جامعه دیگر حساســیت خود را نســبت به رشد 
پی‌درپی قیمت از دســت داده و به بی‌تفاوتی رســیده، 
دلار با حالت پسر بچه‌های تخس لج‌باز روی سکوی 40 
هزار تومان ایســتاده و پا برزمین می‌کوبد. بانک مرکزی 
این هفته اعلام کرد تصمیم دارد تعــارف را کنار بگذارد 
و با تغییر سیاست تساهل و تســامح در قالب بازارساز به 
ایفای نقش بپردازد. دخالت مســتقیم در قیمت و عرضه 
سازمان‌یافته اولین ثمره چنین تصمیمی است. به‌همین 
دلیل در اقدامی عملی عنوان شــد فــروش ارز به همه 
افراد دارای کارت ملی که پیش از این تا ســقف دو هزار 
یورو امکان‌پذیر بود، تا سقف پنج هزار یورو افزايش پيدا 
مي‌كند. این سهمیه با اینکه سالی یکبار براي هر ایرانی 
در نظر گرفته مي‌شود، دســت‌ودلبازانه به‌نظر می‌رسد. 
بانک مرکزی در گام دوم تصمیم شــجاعانه‌ای گرفت و 

سامانه درخواســت نوبت اینترنتی خرید سهمیه ارز را با 
وجود تنها هفت ماه از شروع فعالیت بازنشست کرد. چون 
برخلاف اینکه قرار بود به ســرعت فروش ارز سهمیه‌ای 
یاری برساند، کند و ســنگین حرکت می‌کرد. گزارش‌ها 
نشــان می‌داد پیامک‌های نوبت‌دهی این سامانه دیر به 
مقصد می‌رسند. صرافی‌ها خیلی از کار کردن با آن راضی 
نبودند و به‌بهانه توزیع نشــدن اسکناس، دستشان مدام 

روی دکمه ریجکت درخواست مشتری می‌رفت.
بانک مرکزی نوید داده با تنوع دادن به شیوه‌های تامین 
ارز و حذف ارز توافقی، جذابیت فروش اسکناس را برای 
بخش عرضه بالا ببرد. این سیاست به صادرکننده‌ها که 
قبلا مجبــور بودند اســکناس‌های عزیزدردانه و حاصل 
دســترنج خود را با نرخ کمتر از بازار آزاد در سامانه‌های 
مختلف بفروشند، انگیزه می‌دهد فروش با قیمت نزدیک 
به بازار ارز را تجربه کنند و ســود بیشتري ببرند. گسیل 
کردن مشتریان بیشتر به‌ســمت صرافی‌ها هم می‌تواند 
آنها را از رخوت بیرون ببرد. می‌ماند مشتری که عوض در 
افتادن با دلال و کلاهبردار و هزار ریســک و خطر، اجازه 
پیدا می‌کند معاملات شفاف با حجم بیشتر را تجربه کند. 

زمین زدن این سیاست فقط کار دل سیاه شیطان است!

تعیین تکلیف یارانه و کالابرگ
یک‌سال پیش کالابرگ هیبتی ترســناک داشت. مردم 
در زمزمه‌هایشــان با ترس و لرز توی گــوش هم پچ‌پچ 
می‌کردند که دولت قصد دارد چندرغــاز یارانه نقدی را 
ازشــان بگیرد و در عوض یک‌مشــت کالای به‌دردنخور 
جلویشــان بیندازد. با وجود تمام حواشی، مجریان طرح 
کالابرگ با صبــر و حوصله پیش رفتند و حــالا در آغاز 
دور آزمایشــی اجرای طرح کالابرگ، می‌دانیم دریافت 
کالابرگ بدون زور و اجبار خواهد بود. یعنی اگر کســی 
از میان مشــمولان دریافت یارانه، نگران سلامت غذایی 
خود و خانواده‌اش بود،‌ می‌تواند با فراغ بال بین 10 کالای 
پرمصرف و با تخفیف چشــمگیر، بگردد و هر چیزی نیاز 
دارد را به پشــتوانه اعتبار دولتی تهیه کند. شــیر، پنیر، 
ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارانی، قند و شکر 
این ســیاهه را تشــکیل می‌دهند. اعتبار تخصیص پیدا 
کرده در قالب کالابرگ، یک‌‌ماه جلوتر دســت این گروه 
می‌رسد و می‌توان جلوجلو آن را به کالا تبدیل کرد اما در 
آن سوی میدان گروهی که ترجیح می‌دهند یارانه را به 
سایر زخم‌های زندگی‌شان بزنند، سر موعد آن را همچنان 
مانند گذشته، به‌شکل نقدی دریافت خواهند کرد. حتی 
دیروز اعلام شد اگر پس از مدتی فهميدند استقبال مردم 
از کالابرگ مانند هوای زمستان امسال سرد است، دولت با 
شجاعت بساط آن را برمی‌چیند. این یکی واقعا تصمیمی 

بالغانه است!  

دوم بهمن در خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران نشست مهمی 
بین وزیر اقتصاد و 26 اقتصاددان کشور برگزار شد که خبرش 
روز گذشته در دسترس قرار گرفت. در این نشست مهم‌ترین 
مســائل روز اقتصادی با محوریت ارز و تورم مطرح شد و 
چهره‌های شناخته‌شده حوزه اقتصاد مثل طهماسب مظاهری، 
کمیجانی، غلامرضا مصباحی‌مقــدم، احمد توکلی، دانش 
جعفری، سعید لیلاز، مجید انصاری، ابوترابی‌فرد و محمدرضا 
پورابراهیمــی در آن حضور داشــتند. در ادامه می‌توانید 

مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو را بخوانید:
- طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: لایحه 
بودجه یک ایراد خیلی بزرگ دارد، آنچنان که در جداول این 
لایحه مشاهده کرده‌ام، دولت متناسب با تورم ‌40درصدی 
بودجه دستگاه‌های دولتی را پوشــش داده و بعضا بیش از 
‌50درصد بودجه‌های این دســتگاه‌ها اضافه شده، اما برای 
مردم ‌20درصد افزایش را در نظر گرفته اســت، یعنی دولت 
در این لایحه بودجه نگفته که یک مشکلی داریم به‌نام تورم 

‌40درصدی و بیاییم با همدیگر آن را حل کنیم.
- برنامه تعدیل در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بعد از شش 
سال شکست خورد چون در اصلاحات درست اقتصادی که 

کردند سیاست جبرانی را در نظر نگرفتند.
-سعید لیلاز، اقتصاددان: من تعجب می‌کنم، رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی روزی 5 هزار و 500 میلیارد 
تومان نقدینگی خلق می‌کنند، بعد آخر غروب می‌پرسند 

چرا همچین شد؟! 
-عملکرد آقای رئیسی عملکرد آتش‌نشان‌هاست، عملکرد 
دولت نیســت. دائم یک‌جا بحران پیــش می‌آید و هجوم 
می‌آورند و سعی می‌کنند آن را حل کنند تا ببینند کجا بحران 
جدید پیش می‌آید. با کوچکترین تغییــرات آب‌وهوایی 
تصمیمات دم‌دستی می‌گیریم؛ مثل تعطیل کردن مدارس. 
ما خوشــحال بودیم که حکومت یکدست می‌شود و دست 
به اصلاحات بنیادینی می‌زند که در شرایط حاکمیت دوگانه 

ممکن نیست. 
- شاپور محمدی، معاون اســبق اقتصادی وزارت اقتصاد: 
نمی‌توانیم به شش کشور همسایه‌‎مان هم یارانه بدهیم و بعد 
توقع داشته باشیم اقتصادمان سرپا باشد و فکر کنیم مشکلی 
وجود ندارد. الان هرکســی هرچیزی را بخرد و ذخیره کند 
بیشتر از تولید ســود می‌برد. چرا ما انتظار داریم خط تولید 
در کشور ایجاد بشود؟ عده‌ای برای فرار مالیاتی می‌گویند 
از این دستگاه کارتخوان نکشید، بروید از خودپرداز روبه‌رو 
پول بیاورید. این را چگونه می‌توانیم تحمل کنیم؟ به پزشک 
زورمان نمی‌رسد، به وکیل نمی‌رسد، به فروشنده کت و شلوار 

که باید زورمان برسد!
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
درست یا نادرست طبق خبری که شنیده‌ام بخشی از ارز در 
اختیار شرکت‌های دولتی به بازار آزاد نشت می‌کند. اگر این 

واقعیت دارد شما را به‌خدا جلویش را بگیرید! 
-وزیر اقتصاد: این‌که بزرگواران گفتند فقط دارد آتش‌نشانی 
می‌شود، آیا رشد 20، ‌30درصدی صادرات کشور طی یک 
سال آتش‌نشانی است؟ آیا این‌که بعد از سه سال بالاترین 
میزان صادرات غیرنفتی کشور را در آذر و دی‌ماه داشتیم، 
آتش‌نشانی است؟ چکی که دوستان در دولت قبل داشتند، 
چک بلامحلی بود که با یک اراده، طــرف آمریکایی ما را 
دوباره برگرداندند به ســال 91 که همه آن مشکلات وجود 
داشــت. پس باید می‌رفتیم به‌دنبال مسیری که حداقل 
ضمانت‌ها و چشــم‌اندازهای بهتری برای تداوم و استمرار 

دوره بازگشایی داشته باشد.

شرح یک 
گفت‌وگوی 

‌26نفره با 
وزیر اقتصاد ساختن یک اقلیت، یعنی قائل شدن به یک اکثریت 

صاحب حــق و اصلی. یعنی ایجاد یــک مرز و تمایز 
روشــن میان آن چیزی که اصیل است و آن چیزی 
که در قیاس با امر اصیل، تفاوت دارد. اقلیت‌سازی در 
دوران مختلف، شکل‌های متفاوتی داشت، اما عمدتاً 
مبتنی بر جمعیت بــود. یعنی اگر اکثریت یک جمع 
صاحب دینی بودنــد و اقلیتی از آن جمعیت صاحب 
دین دیگر، آن اقلیت یا مورد هجوم واقع می‌شــد یا 
مورد ظلم و در بهترین حالت، در موضع تسلط. توجه 
به اقلیت‌ها اما یک عمل ضد‌اقلیت بــود. زیرا وقتی 
توجه و تمرکزی بر اقلیت‌ها صورت گیرد، ما در حال 
اصالت دادن به اقلیت‌ هســتیم و به آن‌ها هم به نحو 
ذهنی می‌قبولانیم که اقلیت‌اند. برجسته کردن هر 
اقلیتی، به مضاعف و پررنگ‌تر شدن مرزهای اقلیت 
بودن آن‌ و تشدید فاصله اجتماعی ایشان با اکثریت 
موهوم منجر می‌شود. آیا این به‌معنای نادیده گرفتن 
اقلیت‌هاست؟ حتماً نه. اقلیت‌ها از هر جنسی همانند 
اکثریت صاحب حقوق انســانی مشــترک و حقوق 
اختصاصی قابل پاسداشت هســتند و مثل دیگران 
حقوقی دارند. حال اگر آن حقوق انســانی یا حقوق 
اختصاصی به هر دلیلی در طول تاریخ نادیده گرفته 
شــده، باید پایمالی حقوق ایشــان را مانع شد. باید 
جلوی تعابیری از قبیل شهروند درجه‌اول و درجه‌دوم 
و نظامات طبقاتی ایستاد و مدام حفظ کرامت انسانی 
را بی‌‌توجه به اکثریت یا اقلیت بودن مراعات کرد. البته 
جنگ با اکثریت به دلیل داشتن قدرت و سلطه‌جویی 
انسان کار سختی اســت. به‌نظر می‌رسد اقلیت‌های 
جمعیتی بــا کارهای نمایشــی و ویترینی صاحبان 
قدرت و کثرت، امروز بیشتر اقلیت خواهند شد، چون 
به آن‌ها به نحو نمایشــی ویژه پرداخت می‌شود و باز 
ایشان را متمایز از توده جامعه می‌کند. در واقع توجه 
امروز به اقلیت‌ها، دســتاویزی برای تسلط بیشتر و 
قدرت‌جویی بی‌بهانه برای قدرت‌ها و صاحبان کثرت 
است. از طرفی در طول تاریخ نیز حقوق زنان به دلیل 
قدرت و تسلط مردان کمتر پاس داشته شده است و 
این مربوط به جغرافیای ما یا آن‌سوی عالم نیست و به 

مفهوم تسلط و قدرت مرتبط است. 
برای ما حقوق انســانی زن و مرد برابر اســت و باید 
پاس داشته شــود. یکی از حقوق انســانی مطلق، 
پاسداشــت حقوق اختصاصی مردان و زنان است؛ 
حقوق اختصاصی که بنا به‌ویژگی‌های فیزیولوژیکی 
ایجاد شده و قابل نادیده گرفتن نیست. تا زمانی‌که 
توازن و تعادل حفظ حقوق محقق باشــد، مرد و زن 
در کنار هم زندگی انســانی خواهند داشت، اما اگر 
به‌هر دلیلی حقوق دیگری مورد تردید و تعرض قرار 
گیرد همه‌چیز از هم می‌پاشد. در این مسیر برخی به 
اقلیت‌ کردن زنان می‌پردازند و این نقطه خطرناکی 
است. اقلیت کردن زنان، یعنی قبول و پذیرش تسلط 
و قدرت مردان، یعنی اصل پنداشتن مرد، یعنی مذکر 
دیدن جهان و جزئی بودن زنان. همین که ما زنان را 
از بعد انسانی خارج و از وجه زن بودن در موضع اقلیت 
قرار دهیم، در حال نابودی حقوق انسانی او هستیم. 
زنان و مردان انســان‌اند و جز در حقوق اختصاصی 
در همه حقوق برابرند حتی حق پاسداشــت حقوق 
اختصاصی‌شــان. حالا چگونه دور آن‌ها مرز بکشیم 
درحالی‌کــه آن‌ها نیمی از جهان‌انــد؟ مثلًا بگوییم 
ادبیات زنان، سینمای زنان، زنان قدرتمند و غیره؟ 
یعنی ما قائلیم ادبیات جاری، سینمای جاری، قدرت، 
جایگاه همه چیز به نحو عادی و معمولی مردانه است.

ادامه در صفحه 02 

زنان در اقلیت!

ستون‌پنجشنبه
آتش نشان ها دکتر امیررضا مافی 

و بحران ها 

معجزه ترسناک

2023
ده نکته درباره فناوری‌ 

‌‌ChatGPT که این روزها ‌ 
خیلی‌ها را شیفته خود کرده 

‌بخارهای مسموم و مرداب‌های الکل
روایت‌هایی درباره ریشه دوانیدن تریاک و افیون به 

جامعه روشنفکری ایران 
  عاقبت عشاق سینه‌چاک

یادداشت‌هایی خواندنی از ابراهيم افشار و...
  زندگی ‌ یه جعبه شکلات خارجیه...‌ ‌
شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های مجازی در هفته گذشته

خر‌هفته
ویژه‌آ

کورس اتومبیل ها ‌در تالار طالقانی
‌این خودروها برخلاف انتظار در بورس کالا با استقبال خوبی مواجه شدند‌  صفحه 05 را بخوانید

قيمت: 4000تومان

در بسته آخر‌هفته بخوانید: 

صد فیلم  
یک فهرست کاربردی براي 

عشاق سینما‌‌صفحه 13
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ایران برخی از اشخاص اروپایی و انگلیسی را تحریم کرد 
وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای درباره اعمال تحریم 

علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس 
نوشت: نهادهای ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم 

را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو 
جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام 

مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت 
جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم‌ها 

معمول خواهند داشت.
الف( اتحادیه اروپا:
نهادها و شرکت‌ها:

۱( رادیوی J مستقر در فرانسه؛
۲( گروه دوستان اسرائیل )رژیم صهیونیستی( در پارلمان اروپا 

موسوم به EFI؛
۳( شرکت ساختمانی Bau Heberger به دلیل مشارکت در 

ساخت تاسیسات کارخانجات تولید سلاح‌های شیمیایی در خاک 
عراق در دوران جنگ تحمیلی.

اشخاص:
الییور کلن وزیر مشاور در امور شهری و اسکان فرانسه؛

دیتمار کوشتر، نماینده آلمان در پارلمان اروپا؛
سرهنگ تیمو هایم‌باخ، فرمانده نیروهای آلمانی در اردن؛

دنیس ترینگ، رئیس فراکسیون دموکرات مسیحی پارلمان ایالت 
هامبورگ آلمان؛

گرگور لانگه، رئیس پلیس دورتموند آلمان در ارتباط با قتل 
شهروند سنگالی‌الاصل توسط پلیس شهر دورتموند؛

سرهنگ تیم تسان، رئیس مرکز امنیت سایبری ارتش آلمان؛
آن هیدالکو، شهردار پاریس؛

فرانسوآ بشیو، معاون شهردار منطقه ۱۹ پاریس؛
ژیلبرت میتران، نماینده پیشین پارلمان فرانسه؛

ژراد بیارد، سردبیر شارلی ابدو؛
لوران سوریسو، مدیر انتشاراتی شارلی ابدو؛

سیلوی کما، معاون مدیر انتشاراتی شارلی ابدو؛
برنارد هنری لوی از فرانسه؛

امانوئل اسلار، فرمانده فرانسوی عملیات ماموریت ائتلاف دریایی 
اروپا در خلیج فارس و تنگه هرمز؛

لوکاس ماندل، نماینده اتریش در پارلمان اروپا؛
آنا بونفریسکو، نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا؛
عبیر السهلانی، نماینده سوئد در پارلمان اروپا؛

بارت خروتوئیس، نماینده هلند در پارلمان اروپا؛
تیئس رویتن، نماینده هلند در پارلمان اروپا؛

ویدال کوادراس، نماینده سابق اسپانیا در پارلمان اروپا؛
راسموس پالودان، اهانت‌کننده به قرآن کریم؛
ادوین واگنسولد، اهانت‌کننده به قرآن کریم.

ب( انگلیس:
نهاد هانری جکسون 

اشخاص:
ویکتوریا پرنتیس، دادستان کل بریتانیا؛

مایکل تاملینسون، معاون دادستان کل بریتانیا؛
ریچارد دیرلاو، رئیس پیشین سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا؛

پاتیک ساندرز، رئیس ستاد کل ارتش بریتانیا؛
الکس یانگر، رئیس پیشین سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا MI۶؛

فیل کاپل، مدیر کل زندان‌های بریتانیا؛
لیام فاکس، وزیر دفاع سابق بریتانیا؛

بتان دیوید، رئیس بخش ضد‌تروریسم بریتانیا. )ایرنا(

سی
لما

دیپ

سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی

روایتی از جلسه سازمان‌های اطلاعاتی مخالف نظام؛ 
سردار »محمد تولایی« معاون هماهنگ‌کننده سازمان اطلاعات 
ســپاه در یک نشســت خبری گفت: چندی پیش نیروهای 
اطلاعاتی برخی کشــورهای مخالف نظام در منطقه نشستی 
داشتند که آن‌ها علی‌رغم اینکه تمامی جوانب را در اغتشاشات 
اخیر سنجیده بودند، ولی در این جلسه به شدت آشفته بودند؛ 
زیرا شــرکت‌کنندگان در این نشســت اعتراض داشتند که 
برآوردهای غلطی درخصوص ایران ارائه و این موضوع باعث شد 
که به واســطه دخالت‌هایی که در قالب حمایت از اغتشاشات 
انجام دادیم، اکنون باید منتظر اقدام تلافی‌جویانه ایران باشیم.

واکنش فضائلی به استفاده از عنوان بانوی اول؛ مهدی 
فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب نسبت به الگوبرداری از 
الگوی بیگانگان در تکریم از بانوان انتقاد کرد. وی در توئیتی در 
این باره نوشت: کم نبوده اند بانوان  بزرگ و عالی قدری که در 
کنار مردان بزرگ نقــش آفرینی کرده اند. اما خطاســت که 
دولتمردان برای تکریم آن ها از الگوی نابجای بیگانگان کپی 

برداری کنند.
روی فالوور جمع کردن سلبریتی‌ها حساسیم؛ گزیده 
مصاحبه خبرآنلاین با سید علی یزدی خواه عضو کمیسیون 

فرهنگی مجلس را بخوانید:
در شرایط کنونی نوعی سلبریتی ستیزی در ارتباط با حوادث 
اخیر به راه افتاده اســت. علیرغم این که بسیاری از جمله یک 
روزنامه مطرح می کند ریشــه حوادث کشور اقتصادی است، 
ولی برخی مسئولان و ... مواضع بسیار تند سیاسی در ارتباط با 

معترضان از جمله سلبریتی ها می‌گیرند؟
مواضع سلبریتی ها اکثر متعادل بود ولی بعضی‌ها در مواضع 
رادیکالی افتادند که قابــل دفاع نبود مثل آقــای علی دایی 
می‌گوید در اردبیل فلان اتفاق افتاده و وقتی از او می‌خواهیم 
که دقیقا بگوید چه بوده و چه اتفاقی افتاده است جوابی ندارد. 
ضمن اینکه چهارچوب این سلبریتی‌ها یک مقدار در کشور ما 
بدون نظارت است. هالیوود وقتی بازیگرهایش را دعوت می‌کند 
از آن‌ها تعهد می‌گیرد که حداقل تا ۵ سال حق ندارند رفتارهایی 

خلاف آن نقشی که بازی کردند از خود بروز دهند، ولی در کشور 
ما مقررات ضعیفی در این باره داریم. مجلس روی فالوور جمع 
کردن سلبریتی ها حساســیت دارد وگرنه ما این‌همه چهره 
فرهنگی و هنری و ورزشــی فرهیخته داریم و روی آن‌ها هیچ 

حساسیتی نداریم.
این درست است که می‌گویند ۲۰۰ نفر از سلبریتی ها ممنوع 

الکار و ممنوع الخروج شدند؟
خیر. ما هر سال جشنواره‌های فیلم فجر را داریم و این را باید 
بپذیریم که بعضی از فیلم‌هایی که تهیه می‌شــود برای داخل 
ساخته نمی‌شود، ما یکی دوباره به جشــنواره فیلم‌های فجر 
رفتیم و بعد از دیدن چند فیلم خیال کردیم که در این کشور 
هیچ چیز مثبتی وجود نداشــته است چون همه‌اش پلشتی و 
فقر و بدبختی و ســیاه نمایی و .. بود، بعد که پیگیری کردیم 
گفتند ما این را برای جشنواره فیلم کن ساختیم یعنی بخشی 
از این فیلم‌ها متاســفانه این گونه است و بعد هم می‌گویند ما 
می‌خواهیم این فیلم را نمایش دهیم و مجوز شــورای اکران 
می‌گیرند تا آن را نمایش دهند. اگر شما فیلم‌های جشنواره‌های 
سال‌های قبل را رصد کنید یک فیلمی که تزریق امید و نشاط 
کند را نمی‌بینید. ما در فرهنگ دینی‌مان هم می‌گوییم هرکسی 
با هر معصیت و گناهی راه توبه برایش باز است، چون اگر من 
بدانم که هیچ راه برگشتی ندارم دیگر قابل کنترل نیستم. براین 
اساس حتی به وزارت ارشاد تذکر دادیم و گفتیم شما باید با اینها 
جلسات مشورتی داشته باشید و از اینها دعوت کنید و صحبت‌ها 
و حرف‌هایشان را بشنوید، ما به آقای سجادی در وزارت ورزش 
هم گفتیم که شما موظف هستید که ورزشکارتان تحلیل داشته 
باشد تا وقتی به میدان‌های جهانی می‌روند مشکلی برایشان 
ایجاد نشود مثل سرود نخواندن. مگر می‌شود در میدان جهانی 
ایستاد و سرود نخواند؟ شما ورزش کار این کشور هستید اگر 
این را قبول ندارید از تیم بیرون بروید، ما می‌گوییم آقای وزیر 
ورزش اینها را دعوت کن و اگر حرف یا شبهه‌ای دارند برایشان 

برطرف کن.
روایتی از تقاضای اصلاح طلبان برای دیدار با رهبری؛ 

حجت‌الاسلام محمد اشرفی‌ اصفهانی فعال سیاسی اصلاح‌طلب 
درباره توقف گفت‌وگوهای چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب با 
سران نظام، گفت: دو جلسه از شــورای عالی امنیت ملی از ما 
دعوت کردند و دو هفته متوالی با آقای شمخانی صحبت کردیم. 
آن‌ها نظرات ما را خواستند و ما هم آنچه درباره حوادثی که اتفاق 
افتاده به نظرمان رســید، گفتیم و درباره چرایی این اتفاقات 
صحبت‌های خود را انجام دادیم و برای حل آن راه‌حل‌هایی هم 

ارائه کردیم.
وی افزود: بنا بود اگر آقایان قبول کنند افرادی انتخاب شــوند 
تا خدمت رهبری برسند و با ایشان هم ملاقات کنند تا مسائل 
روشن‌ترخدمت ایشان گفته شــود اما تا به امروز خبری از این 
درخواست آقایان و ملاقاتی که قرار بود همه اعضایی که دعوت 
شدند تا انتخاب شوند، نشد و جلسات گفت‌وگو هم ادامه پیدا 

نکرد.
اشرفی اصفهانی در پاسخ به این سوال که علت توقف گفت‌وگوها 
را چه می‌دانید، گفت: قرار بود افرادی که موقعیت و جایگاه‌شان 
طوری است که می‌توانند حرف‌شان را بزنند، مصلحت جامعه، 
نظام و کشور را بیان کنند بیایند تا این مسائل گفته شود البته 
در جلساتی که حضور داشتیم، این موارد مطرح شد و در نهایت 
تصمیم نهایی این بود که اگر لازم باشد، رهبری بپذیرند چند 
نفر انتخاب شوند تا خدمت ایشان بروند و مسائل را مطرح کنند.

وی تصریح کرد: این دیدار برای دو تا سه هفته قبل بود اما اگر 
قرار بر تشکیل جلسه بود به ما صددرصد اطلاع می‌دادند تا در 
جلسه‌ای قرعه‌کشــی کنیم و افرادی انتخاب شوند و به دیدار 
رهبری بروند. این درخواست به صورت شفاهی توسط جمعی 
به آقای شمخانی ارائه و بعدها ثبت شــد اما از جلسات بعدی 

خبری نشد.
اشرفی اصفهانی در پاسخ به این سوال که واکنش آقای شمخانی 
نسبت به این درخواست چه بود، گفت: این درخواست از طرف 
آقای شمخانی پذیرفته شــد تا این دیدار انجام شود که در آن 
دیدار راه‌حل‌ها برای حل مسائل پیدا شود تا مشکلات برطرف 
شود و بعد از آن اعتراضات به مسیر بدتری کشیده نشود. )ایلنا(

حساسیت مجلس روی سلبریتی‌ها، ادامه ماجرای بانوی اول و ...

    عکس نوشت

   
محمدجعفر منتظری، 
دادستان کل کشور 
ظاهرا دیروز در جلسه 
هیأت دولت حاضر بوده 
است. عکس از لیلا 
سادات عقیلی، ایلنا

   
  »مسلم معین« 
مسئول سازمان فضای 
مجازی بسیج که اخیرا 
در لیست تحریم اروپا 
قرار گرفته در نشست 
خبری چهارمین 
رویداد سراسری تولید 
محتوای دیجیتال 
کشور. عکس از 
مرضیه سلیمانی، ایرنا  

  از سراسر کشور

  ستون‌پنجشنبه

پروازهای تهران - رامسر و تهران - نوشهر تا 
پایان سال لغو شد

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران از لغو پرواز مســیرهای رفت و 
برگشت تهران - نوشهر و تهران - رامسر در فرودگاه‌های مناطق 

گردشگرپذیر خطه غربی مازندران تا پایان سال خبر داد.
سعدالله وطن خواه روز چهارشــنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: 
به تازگی ســازمان هواپیمایی یک فروند هواپیمایی متعلق به 
شرکت هواپیمایی ایران ایر که در این خطوط پروازی فعالیت 
داشت برای چک دوره‌ای به طور موقت تا پایان سال این پروازها 

را تعلیق کرده است.
وی اظهار کرد: البتــه در رامســر هفتگی یــک روز پرواز در 
مسیرهای تهران - رامسر با همکاری شرکت هواپیمایی آسمان 
برقرار است منتها به علت محدودیت ناوگان حمل و نقل هوایی 
این نوع هواپیما که در مرکز اســتان و حتی گلســتان فعالیت 
داشــت برای عملیات دوره‌ای چک بازرســی ایــن پروازها را 

غیرفعال کرده است.
مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: هرچند مسئولان سازمان 
هواپیمایی وعده دادند با توجه به استقبال چشمگیر مسافران 
در آســتانه نوروز و کمبود ناوگان حمل و نقــل هوایی در این 
فرودگاه‌ها، این هواپیماها پس از چک اساسی پروازها آن‌ها از 
سرگرفته شود منتها پیگیری مسئولان امر به ویژه فرمانداران و 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منطقه بسیار مهم است به 

شکلی که این فرودگاه‌ها در اولویت قرار گیرد.
هم اینک در فرودگاه نوشــهر با همراهی شــرکت هواپیمایی 
آسمان و قشــم ایر در روزهای یکشنبه، چهارشنبه و جمعه در 

مسیرهای رفت و برگشت مشهد، شیراز و تهران برقرار است.
در رامسر هم پرواز رفت و برگشت با شرکت هواپیمایی آسمان 
و قشم ایر در مسیرهای رفت و برگشت تهران - رامسر ، مشهد 

-رامسر برقرار است. )ایرنا(

زنان در اقلیت!
ادامه ازصفحه   اول  و اگر زنی از این دســت کاری انجام دهد، اقلیتی 
برآمده در میان اکثریت است؟ آیا ما ادبیات مردانه داریم؟ سینمای مردانه 
داریم، اصلًا امر مردانه داریم که امر زنانه داشــته باشیم؟ ما حقوق زنان 
و حقوق مردان داریم، یا فیزیولوژی مردان و زنــان داریم، اما دیگر چه 
چیزی را مطلقاً به اسم مرد یا زن زدیم که خلافش، موجب ایجاد یک امر 
خارق‌العاده باشد و اقلیتی ایجاد کند؟ آیا اگر زنی قدرتمند باشد، ثروتمند 
باشد، تأثیرگذار باشد، خلاف قاعده اســت؟ هر انسانی فارغ از مرد و زن 
بودن، می‌تواند هر امری باشد که مربوط به عموم انسان‌هاست و هیچ امری 
مختص هیچ کسی نیست. اما وقتی تخصیص ایجاد می‌کنیم، وقتی زنان را 
در پیشوند یا پسوند یک امر انسانی قرار می‌دهیم، یعنی معترفیم که تسلط 
و اکثریت با مردان است و زنان اقلیت‌اند و توجه به اقلیت یعنی مضاعف 
کردن اقلیت ایشان، یعنی از بین بردن بیشتر حقوق اختصاصی ایشان، 
یعنی به رسمیت شناختن متصلب اکثریت و قدرت، یعنی فروکاست مقام 

انسانی زن به مقام جنسیتی او، یعنی تقلیل دادن و نمایشی کردن زن. 
زنان در اقلیت نیستند، همان‌طور که در اکثریت نیستند. زنان و مردان 

انسان‌اند و قدرت با نوع انسان است.

اســامی: برنامه‌ریزی برای سفر گروسی به 
ایران در دستور کار است

»محمد اسلامی« رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه 
جلســه هیات دولت برنامه‌ریزی و رایزنی برای ســفر 
گروســی به ایران در دســتور کار قرار گرفته و در حال 
پیگیری است. وی با تاکید بر اینکه غربی‌ها خودشان هم 
می‌دانند که اتهاماتی که به ایران می‌زنند، دروغ است، 
اظهار داشت: از این دروغ‌ها به‌عنوان یک اهرم فشار علیه 
جمهوری اسلامی ایران اســتفاده کرده‌اند و در اسناد 
رسمی دیده‌اید که هیچ نشــانه‌ای از انحراف در برنامه 

هسته‌ای وجود ندارد و تعاملات با آژانس برقرار است.
مرتضوی: از مرز ایجاد یک میلیون شغل عبور کردیم

»سید صولت مرتضوی« هم در حیاط دولت، از تحقق 
وعده ایجاد یک میلیون شغل خبر داد و گفت که گزارش 
روز گذشته مرکز آمار ایران، مؤید این ادعاست. مرتضوی 
توضیح داد: براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در 
فصل پايیز نسبت به فصل بهار 0/7درصد کاهش یافته 
است. وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر 
نرخ بیکاری به 8/2درصد رسیده است، خاطر نشان کرد: 
بر‌اساس همین گزارش درصد اشتغال کامل افزایش پیدا 

کرده و نرخ اشتغال ناقص هم کاهش یافته است.
اسماعیلی: فیلم‌های جشــنواره فجر با شعار 

جشنواره کاملا هم‌راستا بوده‌اند
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی درباره آخرین وضعیت 

برگزاری چهل‌وی‌کمین دوره جشنواره فیلم فجر به‌عنوان 
مهمترین رویداد سینمایی کشــور اظهار داشت:‌ امروز 
دبیر جشنواره اسامی فیلم‌های راهی‌افته به بخش داوری 
و جدول زمانبندی پخش آنها را اعــام می‌کند. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســامی اضافه کرد: کار داوری هیات 
انتخاب به اتمام رسیده و نمایش فیلم‌ها از هفته آینده 

آغاز می‌شود.
ســجادی در واکنش به تحریمش از ســوی 
اتحادیه اروپا: این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم

»سید‌حمید سجادی« در واکنش به خبر تحریم خود از 
سوی اتحادیه اروپا گفت: این موضوعات جدید نیست؛ 
شــعارهای قشــنگی درباره ورزش عاری از سیاست 

می‌شنویم اما می‌بینیم که در موضوع جنگ بین روسیه 
و اوکراین، تیم‌های ورزشی روسیه را تحریم می‌کنند. 
وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: میلیون‌ها دلار از پول 
فوتبال ایران به بهانه تحریم‌های ظالمانه ضبط شــده 
است. این فراز و فرودها هميشه بوده و جای خداقوت به 
همکارانمان دارد که به وظیفه خود به‌خوبی عمل کردند.
ضرغامی: تاج‌ها هویت ملی ما در سطح جهانی 

هستند
»عزت‌الله ضرغامی« درباره حاشیه‌های به‌وجود آمده 
درباره تاج‌های سلطنتی که در موزه نگهداری می‌شوند، 
اظهار داشت: افراد وابسته به رژیم پهلوی قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی تا آنجا که می‌توانستند اموال ملت ایران 
را بردند و در مورد این دو تاج فضاســازی ایجاد شد که 
بعداً معلوم شد کنار تاج‌های دیگر هستند. وزیر میراث‌ 
فرهنگی و گردشــگری افزود: اینگونه وســایل هویت 
ملی ما در سطح جهانی هســتند و آنها نمی‌توانستند 
خیلی روی آن معامله کنند و بعد هــم دیگر نیازی به 
اینها نداشتند؛ چون به‌اندازه کافی ثروت ملی را به یغما 

برده بودند. وی همچنین با تشریح طرح وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری برای لغو روادید یک‌طرفه با ۵۰ 
کشــور خبر داد و گفت: لغو یک‌طرفه روادید از لحاظ 
پروتکل‌های دیپلماتیک و سیاسی مشکلاتی دارد اما 
من به‌عنوان مسئول گردشگردی کشور، این را مسئله 

نمی‌دانم.
اوجی: احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی از 

جنوب استان کرمان به زاهدان
»جواد اوجی« نیز یکی دیگر از اعضای هیات دولت بود 
که در جمع خبرنگاران حاضر شد و برنامه‌ها و اقدامات 
وزارتخانه تحت مدیریت خود را در سفر روز سه‌شنبه 
جمعی از وزرا به همراه معاون اول رئیس‌جمهور به استان 
سیستان و بلوچستان را تشریح کرد. وزیر نفت گفت: 
در این سفر تصمیم‌های خوبی برای سوخت‌رسانی به 
استان سیستان و بلوچستان گرفته شد. وی در ارتباط 
با بحث حل اساســی معضل تامین سوخت این استان 
افزود: در گذشــته فرآورده‌های نفتی اعــم از بنزین و 
نفت گاز و نفت سفید با تانکرهای سوخت‌رسان و ریلی 

به سیستان و بلوچستان انتقال میی‌افت که مقرر شد 
احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در دستور کار 
قرار گیرد. وزیر نفت ادامه داد: در این ارتباط مقرر شد 
خط لوله فرآورده‌های نفتی از جنوب کرمان تا زاهدان 
به طول ۵۲۰ کیلومتر و بار مالی ۵ هزار میلیارد تومان 
احداث می‌شــود. اوجی اظهار داشت: احداث این خط 
لوله در شورای اقتصاد مطرح خواهد شد تا مصوب شده 
و کار اجرایی آن آغاز شود. به وی افزود: ظرف دو سال 
آتی مسئله تامین فرآورده‌های استان در این اقدام میان 

مدت کاملا حل می‌شود.
سلاجقه: دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قانون 

هوای پاک به معاونت حقوقی معرفی می‌شوند
»علی سلاجقه« هم با حضور در جمع خبرنگاران حاضر 
در حیاط دولت، از معرفی دستگاه‌های کم‌کار در اجرای 
قانون هوای پاک به معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
خبر داد. رئیس ســازمان حفاظت محیــط گفت: اگر 
مشکل این دســتگاه‌ها در معاونت حقوقی حل نشود 

حتما پرونده را به دستگاه قضا می‌فرستیم.

در حیاط دولت چه گذشت؟
روایت ایرنا از پاسخ دولتمردان به سوال خبرنگاران، پس از جلسه دیروز دولت را بخوانید: 

  اقتصاد سیاسی

آمریکا روی شبکه عراقی انتقال دلار به ایران دست گذاشته 
و در تلاش است جریان ورود اسکناس‌های دلار به ایران را 

متوقف کند.
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در این باره نوشت: تحت 
فشار واشنگتن برای جلوگیری از جریان ورود دلار به ایران، 
نخست وزیرعراق نیروهای نخبه مبارزه با تروریسم را که به 
جنگ با شبه نظامیان عادت داشتند، به جنگ با فروشندگان 

ارز قاچاق به ایران فرستاده است. 
حملات روز شــنبه نیروهای امنیتی عراقی به 3 بازار عمده 
ارزی در بغداد نشان‌دهنده آزمونی اولیه برای نخست وزیر 
»السودانی« است که در اکتبر سال گذشته میلادی و پس 
از بیش از یک‌سال بن‌بست سیاسی به قدرت رسید و اکنون 
باید مسیر دیپلماتیک ظریفی را بین ایران و آمریکا طی کند.

بانک مرکــزی آمریکا از مــاه نوامبر )آبان وآذر( گذشــته 
کنترل‌هــای شــدیدتری بــر معامــات بین‌المللی دلار 
توســط بانک‌های تجاری عراق اعمال کرد. این اقدام برای 
جلوگیری از انتقال دلار به ایران و اعمال فشار بیشتر همراه 
با تحریم‌های آمریکا بر سر برنامه هســته‌ای تهران و دیگر 
مناقشات انجام شد که باعث شد تهران برای تامین دلار با 

مشکل مواجه شود.
ایران برای سال‌ها از شرکت‌های پوششی عراقی تا ترکیه‌ای 
برای به دست آوردن دلارهای مورد نیاز خود برای معاملات 
بین‌المللــی و تامین مالی نمایندگی‌های خود در سراســر 

خاورمیانه استفاده کرده است.
دو مشــاور بانک‌های خصوصی عراق کــه به‌طور منظم در 

جلسات بانک مرکزی شرکت می‌کنند و نخواستند نامشان 
فاش شود، گفتند که ایران حدود 100 میلیون دلار در ماه از 

تاجران عراقی دریافت می‌کند.
مقامات امنیتی عراق تحت نظارت نخست وزیر گفتند که 
شواهد روشنی به ویژه از اواســط ژانویه امسال دارند مبنی 
بر اینکه قاچاقچیان مقادیر زیادی دلار از بازارهای ارز بغداد 
خریداری کرده و محموله‌های خریداری شــده را از طریق 

گذرگاه های مرزی به ایران قاچاق می‌کنند. 
یک سرهنگ پلیس مرزی عراق مستقر در گذرگاه شلمچه 
گفت: ده‌ها قاچاقچی دلار را از بازارهای ارز بغداد می‌خرند و 

با کوله پشتی‌ها به مرز انتقال می‌دهند.
بر اســاس محدودیت‌هــای جدید بانک مرکــزی آمریکا، 
بانک‌های عراقی باید از یک ســکوی آنلایــن برای اعلام 
تراکنش‌های خود و افشــای جزئیات مربوط به فرستنده و 
ذی‌نفعان اســتفاده کنند. مقامات ایالات متحده می‌توانند 

جلوی درخواست‌های انتقال مشکوک را بگیرند.
دینار عراق قبل از محدودیت‌های نقل و انتقالات جدید بانک 
مرکزی آمریکا، 1470 دینار عراقی معادل یک دلار آمریکا 
بود که در ماه دسامبر به حدود 1620 دینار در برابر هر دلار - 
قبل از شروع عملیات ضدقاچاق دلار نیروهای امنیتی عراقی 

در شنبه این هفته - رسید.
خبرگزاری دولتی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که نخست 
وزیر عراق پس از کاهش ارزش دینار، رئیس بانک مرکزی 
را جایگزین کرد. مصطفی غالب مخیف به او گفته که دیگر 

نمی‌خواهد در این شغل بماند. )عصر ایران(

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا که عصر 
چهارشنبه با حضور سران قوا و دیگر اعضا تشکیل شد، 
نظام‌نامه این شورا به تصویب رسید. در این جلسه اعضا 
نحوه تامین اعتبار بخشی از فعالیت‌های نیروگاه اتمی 
بوشهر را مورد بررســی قرار دادند. همچنین اختیارات 
درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش 
پول ملی و کنترل تورم به تصویب رســید و به وزارت 

امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شــد برای استفاده 
شــرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندســی از 
تســهیلات، ضمانت‌نامه دولتی صــادر کند. چگونگی 
تامین مالی طرح‌های پتروپالایشگاهی با هدف تسریع 
در اجرای ایــن پروژه‌ها نیز از دیگــر موضوعات مطرح 
شده در جلسه شــورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه 

قوه بود. )ایرنا(

فشار روی شبکه صد میلیون دلاری

فرزین، رئیس ارز مملکت
تفویض اختیارتام به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول کشور

روایت رویترز از فشار آمریکا روی انتقال دلار از کشور همسایه به ایران 
دو تصمیم مهم درباره دارایی‌های 

دولت و قانون کولبرها
1. در ســومین جلســه هیــات عالــی 
مولدســازی دارایی‌هــای دولت کــه روز 
چهارشنبه به ریاســت محمد مخبر معاون 
اول رئیس‌جمهور برگزار شــد، تعداد ۴۷۰ 
دارایی)اموال غیرمنقول( راکد وزارت جهاد 
کشــاورزی که مازاد تشــخیص داده شد، 
برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهاد 
کشــاورزی و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی 
)اموال غیرمنقول( راکــد وزارت آموزش و 
پرورش که مازاد تشــخیص داده شد، برای 
راه‌اندازی ۱۶۴۹پروژه نیمه تمام ســاخت 
مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب 

هیات عالی مولدسازی رسید.
محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه 
باید نحوه شناسایی املاک و مازاد بودن این 
دارایی‌ها و نیز نحــوه قیمت‌گذاری‌ها کاملا 
شفاف، مطابق آیین‌نامه مصوب و دقیق باشد، 
گفت: مولدسازی در حقیقت به معنای تبدیل 
به احسن دارایی‌هاست و اعتبارات حاصل از 
فروش دارایی‌های مــازاد باید در طرح‌های 
عمرانی و توسعه‌ای کشور و تکمیل پروژه‌های 

نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی هزینه شود.
در این جلسه دادســتان کل کشور، معاون 
نظارت مجلــس و وزرای امــور اقتصادی و 

دارایی، کشــور، راه و شهرســازی، آموزش 
و پرورش و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 

حضور داشتند.
2. در جلســه علنی روز چهارشنبه مجلس، 
بررسی دو فوریت لایحه ساماندهی و نظارت 
بر تجارت مرزی )کولبری و ملوانی( و ایجاد 
اشتغال پایدار مرزنشینان در دستور کار قرار 
گرفت و ۱۵۳ نماینــده مجلس با دو فوریت 

این لایحه موافقت کردند.
پیش از رای‌گیری دربــاره دو فوریت این 
لایحه، نماینده دولــت و نمایندگان موافق 
و مخالف بررســی فوری این لایحه نظرات 

خود را بیان کردند.
هادی قوامی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد 
به عنوان نماینــده دولت در این باره گفت: 
موضوع تامین معیشــت مرزنشــینان از 
مسائل بســیار مهمی است که سبب رونق 
گردشــگری مناطق مرزی، ایجاد اشتغال 
پایدار مرزنشــینان، جلوگیری از واردات 
کالای قاچاق با رعایت ملاحظات امنیتی، 
اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها خواهد 
شد و در راستای اجرای توازن میان حقوق 
عمومی و حقوق مرزنشــینان، دولت این 
لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
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1   جنایت خونین بر سر جای پارک
رســیدگی به این پرونده از نیمه آبان ســال گذشته با اعلام 
گزارش یک درگیــری خونین در خیابان بنی‌هاشــم تهران 
آغاز شــد. پس از آن ماموران کلانتری ۱۲۰ سیدخندان به 
محل اعزام شدند و مشخص شد که درگیری میان سرنشینان 
یک دســتگاه پراید با مردی مغازه‌دار و برادرش رخ داده و در 
جریان آن صاحب مغازه به‌نام شهرام در اثر ضربه میله آهنی 
نیمه‌جان روی زمیــن افتاده و ضاربان هــم از محل متواری 
شده‌اند. در ادامه شهرام توسط اورژانس به بیمارستان منتقل 
شد و تحت درمان قرار گرفت، اما از آنجا‌که ضربه به سر او باعث 
شکســتگی جمجمه و خونریزی داخلی شده بود، وی به کما 
رفت و ماموران تحقیقات خود را درخصوص شناسایی ضاربان 
پی گرفتند. شاهین برادر شهرام درباره ماجرای درگیری به 
ماموران گفت: ســاعت 11 صبح جلوی مغازه ایستاده بودم 
که راننده یک خودروی پراید وقتی قصد داشــت خودرواش 
را در جایی‌که یک موتورســیکلت روی جک بود، پارک کند 
به موتورسیکلت برخورد کرد. من از او خواستم جای پارکش 
را عوض کند که به یکباره راننده و دو سرنشین آن از خودرو 
پیاده شــدند و به من حمله کردند، در همیــن حین برادرم 
شــهرام از مغازه بیرون آمد که راننده با دیــدن او بلافاصله 
از صندوق عقب خــودرواش میله آهنی درآورد و به ســمت 
شهرام دوید و ضربه‌ای به سرش زد. پس از آن‌هم وقتی دیدند 
که شهرام روی زمین افتاد، به سرعت ســوار خودروی‌شان 
شــدند و فرار کردند. پس از اظهارات برادر شهرام، ماموران 
سراغ بررســی دوربین‌های مداربســته محل نزاع رفتند و با 
بازبینی فیلم دوربین‌ها شــماره پلاک خودرو را پیدا کردند و 
با استعلام آن مشخص شــد که مالک خودرو مردی ‌37ساله 
به‌نام ســیروس است. با شناســایی صاحب خودرو، ماموران 
به محل سکونت وی رفتند اما مشخص شــد که وی پس از 
درگیری به مکان نامشــخصی گریخته اســت. در حالی‌که 
تحقیقات برای دســتگیری متهمان ادامه داشت، حدود دو 
ماه بعد از بیمارستان خبر رسید شهرام جان باخته است، به 
این ترتیب با ادامه بررسی‌ها بعد از پنج ماه فرار، ضارب اصلی 
در یکی از شهرهای غربی کشور شناســایی و بازداشت شد. 
وی پس از دســتگیری به اداره آگاهی تهران منتقل شد و در 
همان بازجویی‌های اولیه به درگیری و قتل شــهرام اعتراف 
کرد. در پی دستگیری ســیروس، برادر و دوستش که در روز 
درگیری وی را همراهی می‌کردند نیز به اتهام شرکت در نزاع 
منجر به قتل بازداشــت شــدند. با تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد. در ابتدای جلســه پدر و مادر مقتول به‌عنوان 
اولیای‌دم برای متهم درخواســت قصاص کردنــد. در ادامه 
متهم به جایگاه رفت و ضمن ابراز ندامت گفت: من کاشی‌کار 
هستم. روز درگیری برای خرید وسایل کار با برادر و دوستم 
به آن خیابان رفته بودیم و می‌خواستیم پس از خرید دوباره به 
سر کارمان برگردیم که درگیری پیش آمد. من قصدم کشتن 
شــهرام نبود و هیچ وقت فکر نمی‌کردم که با یک ضربه قاتل 
شوم. حالا او با یک ضربه قاتل شده و منتظر رای دادگاه است. 

2   قتل بی‌دلیل دوست در مستی!
متهم می‌گوید دوستش را در حالت مستی کشته و نمی‌داند 
چرا چنین کاری کرده اســت! متهم که مردی جوان اســت 
وقتی در برابر قضات قــرار گرفت مدعی شــد مقتول مانند 
برادرش بود و اصلًا یادش نمی‌آید چرا دست به قتل زده است. 
یک ســال قبل مرد جوانی به‌نام بهرام در حالی‌که به شدت 
مضطرب بود از خانه بیرون آمد و فریاد کمک ســر داد. این 
مرد می‌گفت دوســتش را که مثل برادرش بود کشته است. 
همســایه‌ها بلافاصله به خانه بهرام رفتند و با پیکر نیمه‌جان 
دوست ۳۲ساله او به‌نام سیاوش روبه‌رو شدند که چاقو خورده 
بود و به ســختی نفس می‌کشــید. آنها خیلی‌زود اورژانس و 
پلیس را مطلع کردند. به این ترتیب پیکر نیمه‌جان سیاوش 
با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد اما ساعتی بعد به‌خاطر 
شدت خونریزی روی تخت بیمارستان جان باخت. بهرام که 
شواهد نشان می‌داد حالت طبیعی ندارد و مست است به قتل 
دوستش در حال مســتی اعتراف کرد. در حالی‌که پزشکی 
قانونی علت مرگ را اصابت چاقو به قفسه سینه اعلام کرده بود 
بهرام قتل را گردن گرفت و به بازسازی صحنه جرم پرداخت 
و پرونده‌اش با صدور کیفرخواســت بــه دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. در ابتدای دادگاه جلسه اولیای‌دم 
خواستار قصاص شدند. پدر قربانی گفت: پسرم و بهرام سال‌ها 
با هم دوستان صمیمی‌ بودند. آن روز پسرم برای مهمانی به 
خانه بهرام رفته بود اما نمی‌دانم چه اتفاقی میان آنها رخ داد 
که منجر به قتل پسرم شد. من از خون پسرم گذشت نمی‌کنم 
و برای بهرام قصاص می‌خواهم. متهم حتی یادش نیست چرا 

دوستش را کشته و حالا به قصاص محکوم است. 
3  قتل ناخواسته ســارقان قمه به‌دست توسط زن 

جوان
دزدان موتورسوار با حمله به خودروی در حال حرکت، شیشه 
آن را شکستند تا کیف زن جوان را که پشت فرمان بود، سرقت 
کنند، اما لحظاتی پس از این ســرقت خشن، موتور آن‌ها در 
تصادف با خودروی مالباخته واژگون شــد و حادثه مرگباری 
رقم خورد. ایــن حادثه مدتی قبل در خیابان پاســداران رخ 
داد. دوجوان که ســوار بر موتور بودند، با قمه به ســمت یک 
خودروی پیکانتو که زن جوانی پشــت فرمان آن بود، هجوم 
بردند. مردی که ترک موتور نشســته بود درحالی‌که خودرو 
در حال حرکت بود با قمه ضربه‌ای به شیشه خودرو زد و آن را 
شکست. او سپس کیف زن جوان را که روی صندلی جلو بود، 
برداشت و همدستش سرعت موتور را بیشتر کرد تا فرار کنند. 
این، اما پایان ماجرا نبود؛ زن جوان که به‌شدت وحشت کرده 
بود با خودرو به موتور دزدان برخورد کرد و این اتفاق موجب 
واژگونی موتور شد. دقایقی از این اتفاق می‌گذشت که پلیس 

و اورژانس در محل حادثه حضور یافتند. یکی از سارقان موفق 
به فرار شده، اما ســارق دوم به‌دلیل شدت جراحات جانش را 
از دست داده بود. ماجرا به قاضی وحیدناصری، بازپرس ویژه 
قتل اطلاع داده شــد و او دســتور تحقیقات در این زمینه را 
صادر کرد. در ابتدا ماموران به تحقیق از زن جوان که راننده 
خودروی پیکانتو بود، پرداختند. زن گفت: فرزندم در صندلی 
عقب نشســته بود و من در حال رانندگی بودم که ناگهان دو 
مرد موتورسوار به خودروام نزدیک شــدند. مردی که ترک 
موتور نشســته بود قمه‌ای به من نشان داد و تهدیدم کرد که 
توقف کنم. من که وحشــت کرده بودم به حرکت ادامه دادم. 
اما موتورســواران دست از سرم برنداشــتند و به تعقیب من 
ادامه دادند تا این‌که یکی از آن‌ها با قمه شیشــه خودروام را 
شکست و کیفم را که روی صندلی شاگرد بود به سرقت برد. 
در آن شرایط دلهره عجیبی به جانم افتاده بود و می‌خواستم 
هرطور شده از دست آن‌ها فرار کنم، چون می‌ترسیدم مبادا 
بلایی بر سر من یا فرزندم بیاورند. دزدان هنگام تعقیب ماشین 
من حتی لاستیک سمت شاگرد را هم پنچر کرده بودند و به 
سختی می‌توانســتم رانندگی کنم و ناگهان با موتور دزدان 
برخورد کردم. موتور واژگون شــد و همــان لحظه خودروی 
پرایدی که در حــال حرکت بود بــا دزدان برخورد کرد. من 
قصد آسیب رســاندن به دزدان را نداشــتم و می‌خواستم از 
دست آن‌ها فرار کنم که این اتفاق افتاد. زن جوان ادامه داد: 
پس از آن‌که موتور واژگون شــد، راکب که به‌نظر می‌رسید 
آسیب جدی ندیده، از جایش بلند شــد و بی‌آن‌که کیف مرا 
بردارد فرار کرد. دقایقی بعد و با حضور اورژانس مشخص شد 
که ترک‌نشین جانش را از دست داده است. پس از تحقیق از 
این زن، بازپرس جنایی دســتور بررسی تصاویر دوربین‌های 
مداربسته‌ای را که در اطراف محل تصادف وجود داشت صادر 
کرد. تصاویر و فیلم‌های به‌دست آمده، مهر تأیید بر اظهارات 
زن جوان و شاهدان می‌زد. در ادامه تحقیقات خانواده سارق 
جانباخته شناسایی شدند و مشخص شد که آن‌ها اهل پایتخت 
نیستند. والدین ســارق فوت شده پس از حضور در دادسرای 
جنایی تهران به شکایت از زن جوان پرداختند و بیان کردند که 
وی موجب مرگ پسرشان شده است. آن‌ها توضیح دادند که 
پسرشان مدتی قبل برای کار از شهرستان به تهران آمده بود 
که این حادثه برایش رخ داد. از سوی دیگر با انجام تحقیقات 
بیشتر مشخص شد که سارق جان‌باخته، سابقه کیفری دارد 
و پیش از این به جرم کیف‌قاپی دســتگیر و زندانی شده بود. 

تحقیقات پیرامون این پرونده ادامه دارد. 
4  شلیک ناخواسته و مرگ باجناق!

مرد جوان زمانی‌که اسلحه شــکاری را در دست گرفت تا در 
کنار خانواده همســرش، عکس بگیرد، هرگز تصور نمی‌کرد 
ناخواسته جنایتی را مرتکب شود. سال 95 کارآگاهان پلیس 
جنایی استان اصفهان در جریان مرگ مرد جوانی قرار گرفتند. 
با اعلام این خبر ماموران راهی محل حادثه شــده و با جسد 
مرد جوان درحالی مواجه شــدند که تحقیقات اولیه حکایت 
از مرگ بر اثر شلیک گلوله را داشت. در ادامه تحقیقات، مرد 
جوانی به‌نام هومن خودش را عامل این جنایت معرفی کرد و 
به افسر پلیس گفت: اصلا نمی‌خواستم چنین جنایتی مرتکب 
شوم. حتی نمی‌دانســتم که داخل اسلحه فشنگ است و من 
ناخواسته شــلیک کردم. برای مهمانی به خانه یکی از اقوام 
آمده بودیم و خواهر زنم و همسرش هم به این مهمانی دعوت 
بودند. بعــد از پذیرایی تصمیم گرفتیم کــه عکس یادگاری 
بگیریم و از آنجایی‌که صاحبخانه تفنگ شکاری داشت، از او 
خواهش کردم تفنگ را به من بدهد تا با آن عکس بگیرم. متهم 
جوان گفت: عکس‌ها گرفته شــد و در یکی از آنها من ژستی 
گرفتم و اسلحه را به سمت باجناقم گرفته و دستم را روی ماشه 
گذاشتم. من که تصور نمی‌کردم داخل تفنگ، فشنگ باشد، 
ماشــه را چکاندم. یک دفعه تیر شلیک شد و باجناقم خونین 
روی زمین افتاد. من با او هیچ اختلافی نداشتم و حتی تصورش 
را هم نمی‌کردم عکسی که می‌گیریم، آخرین عکس باجناقم 

باشد! این مرد به دلیل قتل ناخواسته بازداشت شد. 
5   قتل بی‌دلیل همسایه برای ریختن زباله!

من و مقتول ‌۴۰ســالی می‌شود که در همســایگی یکدیگر 
زندگی می‌کنیم اما از ســال‌ها قبل اختلاف بر ســر مسائل 
مختلف میان ما شــکل گرفت و پایان‌ناپذیر بود. آبان ماه بود 
که خبر رسید مردی میانسال بر اثر ضربه چاقو به قتل رسیده 
است. بررســی‌ها نشــان می‌داد که مقتول مردی میانسال و 
مهندس بوده است. او از ســال‌ها پیش در یکی از محله‌های 
جنوبی پایتخت به همراه خانواده‌اش زندگی می‌کرد و به گفته 
شاهدان، عامل این جنایت نیز کسی نبود جز همسایه‌ قدیمی 
آنها. شب حادثه مقتول و مرد همســایه که از مدت‌ها قبل با 
یکدیگر اختلافاتی داشــتند، با هم درگیر شدند تا اینکه مرد 
همسایه با چاقو ضرباتی به مهندس میانسال زد و همین منجر 
به قتل وی شد. با این اطلاعات نام متهم که پس از درگیری 
متواری شده بود در لیســت افراد تحت تعقیب قرار گرفت و 
ماموران خیلی‌زود موفق شدند با توجه به سرنخ‌های موجود 
وی را دســتگیر کنند؛ معمولا بر سر جای پارک خودرو و رها 
کردن زباله‌ها مقابل ساختمان درگیری داشتیم و همیشه بر 
سر این مســائل با هم جرو بحث می‌کردیم. هربار با وساطت 
همسایه‌های دیگر و پادرمیانی آنها، مشــاجره میان ما تمام 
می‌شد اما دعوای آخر نیز پایان دردناکی داشت. آن روز مانند 
همیشه بر ســر رها کردن زباله‌ها و جای پارک درگیر شدیم. 
معمولا من ماشینم را مقابل ســاختمان پارک می‌کردم اما 
مقتول می‌گفت آنجا پارک نکنم. گاهی هم زباله‌هایش را کنار 
ماشین من قرار می‌داد و همین اتفاق مرا عصبانی می‌کرد. آن 
شب که به‌شدت از دست مرد همسایه عصبانی بودم دست به 
چاقو شدم و ناخواســته چند ضربه به او زدم که متاسفانه به 
مرگ مرد مهندس منجر شــد. حالا هم به شدت پشیمانم و 

اصلا قصدم گرفتن جان او نبود. 

مرور پرونده

قتل بدون نقشه قبلی!
پرونده کسانی‌که بی‌دلیل و بدون دسیسه قاتل شدند

سارا غضنفری|    همیشه هم قتل‌ها با نقشه قبلی نیست؛ اصلا خود فرد فکرش را هم نمی‌کند یک روزی تبدیل 
به قاتل شود. پای حرف‌هایشان که می‌نشینید می‌گویند نفهمیدم چی شد! یک لحظه بود! قرار نبود قاتل بشوم! 
اینها افرادی هستند که دسیسه نچیده‌اند، برای کشتن فردی فکر نکرده‌اند. یک لحظه بوده، خشمگین از 
خودرو پیاده شده‌اند و قفل فرمان را کشیده‌اند و شده آنچه نباید می‌شد! فیلم جمشیدیه را ببینید که چطور 
در یک لحظه فرد از یک آدم معمولی تبدیل به قاتل شده است. سریال سرگیجه را ببینید که چطور یک هول 
دادن باعث ضربه مغزی مي‌شود و شما را قاتل می‌کند. در این پرونده سراغ قتل‌های یکهویی رفته‌ام. قتل‌های 

لحظه‌ای. قاتلان بی‌نقشه که سرنوشت روي پیشانی آنها نوشت قاتل! سارا سبزی  
             هفت ‌صبح

پس از اعلام اســامی کاندیداهای نهایی اسکار 
۲۰۲۳، نام دو ایرانی هم بــه عنوان نامزدهای 
دریافت این جایزه اعلام شــد؛ یکی از این آثار 
فیلم کوتاه »چمدان قرمز« ســاخته فیلمساز 
ایرانی سیروس نشــواد اســت.  این فیلم 18 
دقیقه‌ای محصول کشــور لوکزامبورگ است 
که توسط کمپانی »ســینه فیلم« تهیه شده 
است. »چمدان قرمز« در مدت شش روز و در 
فرودگاه »فیندل« این کشور فیلمبرداری شده 
و سوژه خود را بخشــی از زندگی زنان ایرانی 
انتخاب کرده است.  نشــواد اثر خود را به زنان 
ایران تقدیم کرده و در بیانیه‌ای گفته است که 
» امیدوارم فیلم کوتاه مــن بتواند به افزایش 
آگاهی در سراسر جهان برای اهداف آنها کمک 
کند.« روزنامه رســمی دولــت لوکزامبورگ 
هم این انتخاب را به ســیروس نشواد تبریک 

گفته است.
 ماجرای »چمدان قرمز« در فرودگاه می‌گذرد؛ 
هنگامی که یــک دختر نوجوان 16ســاله به 
نام آرین دنبــال چمدان قرمــزش روی ریل 
چمدان‌های فرودگاه می‌گردد و وحشت زده به 
نظر می‌رسد. این موضوع نظر دو مامور امنیتی 
را به خود جلــب می‌کنــد و از او می‌خواهند 
پاســپورتش را ببینند و کیفش را چک کنند. 
نشــواد درباره فیلم خود گفته است که »برایم 
مهم بود که کم‌کم به مخاطبان اطلاعات بدهم. 
می‌دانستم که تماشاگران قرار است این دختر 
را قضاوت کنند؛ بنابراین تلاش کردم که او را 
آرام آرام بپذیریم.« ایــن فیلم که به زبان‌های 
فارســی، انگلیســی، لوکزامبورگ و فرانســه 
فیلمبرداری شده است، در جشنواره فیلم شهر 
لوکزامبورگ در ماه مارس به نمایش درمی‌آید. 

ســیروس نشــواد از پنج ســالگی همــراه با 
خانواده‌اش از ایران بــه لوکزامبورگ مهاجرت 
کرد. او  در مــدارس فیلم مونپلیــه و پاریس 
تحصیل کرده و مدرک فوق‌لیســانس خود در 
رشته سینما را از دانشگاه »وینسنس سن دنی« 
و دیپلم رشته تولید فیلم را هم از مدرسه عالی 
صوتی و تصویری گرفته است. فیلم »ارکیده« 
او  هم در سال 1391 در جشنواره فیلم کوتاه 

تهران شرکت کرد. 
ســاخته اخیر او یعنی چمدان قرمز در چهل و 
دومین جشنواره بین‌المللی فیلم هاوایی جایزه 
بهترین فیلم کوتاه و در بیست‌ونهمین جشنواره 
فیلم »آستین« هم جایزه بهترین فیلم از نگاه 

مخاطبان را دریافت کرد. 

   ایناریتو، داریوش خنجی  و اسکار 2023
به غیر از ســیروس نشواد، ســینماگر ایرانی 
دیگری که در اســکار امســال حضور دارد. او 
فیلمبردار باسابقه‌ای است که برای فیلمبرداری 
»باردو« اثر ایناریتو، کاندیدای اســکار شــده 

است.
داریوش خُنجی 67 ســاله، فیلمبردار مشهور 
ایرانی-فرانسوی اســت که تا امروز همکاری با  
بسیاری از کارگردان‌های بزرگ جهان را تجربه 
کرده است؛ دیوید فینچر، وودی آلن، ژان‌پیی‌ر 
ژونه، گاس ون سنت، رومن پولانسکی، وونگ 
کاروای، میشاییل هانکه، دنی بویل، پل تامس 
اندرسن، وس اندرسن، بونگ جون‌هو و نیکلاس 
ویندینگ رفن چهره‌های مشــهور ســینمای 
جهانند که تصویربــرداری از آثارشــان را به 
داریوش خنجی سپرده‌اند.. او یک بار دیگر هم 
در سال 1996 برای فیلم »اویتا« نامزد دریافت 
بهترین فیلمبرداری اســکار و بفتا شده بود. به 
غیر از این خنجی تا امروز سه بار  برنده جایزه 

»سزار« شده است. 

او در جشنواره کن ۲۰۲۲ با »زمان آرماگدون« 
اثر جیمز گری حضور داشــت. خنجی فرزند 
پدری ایرانی و مادری فرانسوی است. او در سال 
1977 تحصیل در دانشــگاه »یو.سی.‌ال.‌ای« 
آمریکا را آغاز کرد، اما مدتی بعد تصمیم گرفت 
که درسش را در دانشگاه نیویورک ادامه دهد. 
پدر خنجی پیش از انقلاب صاحب دو سینما در 
ایران بود و خودش در گفت‌وگوهایش تعریف 
می‌کند که  همیشــه در کودکی بین نگاتیوها 
و پوســترها بازی می‌کرده و این یکی از عوامل 
علاقه‌مندی او به ســینما بوده‌است.  فعالیت 
او در ســینما از ســال 1984 آغاز شد و اولین 
همکاری‌اش با کارگردان‌های مشــهور جهان 
به دهه 90 میلادی برمی‌گردد؛ ســال 1991 
او تصویربرداری فیلم »اغذیه فروشی« ژان‌پیر 
ژونه و مارک کارو را انجام داد و فهرست حضور 
او در فهرســت همکاران ســینماگران بزرگ 

روزبه‌روز طولانی‌تر شد. ‌
هفت ســاخته دیویدفینچر، شــهر بچه‌های 
گمشــده ســاخته ژان‌پیر ژونه، زیبایی ربوده 
شده برتولوچی،  اویتا از آلن پارگر، دروازه نهم 
اثر پولانسکی همکاری‌های مهم او در دهه 90 

میلادی بودند. 
او در 24 ســال گذشــته هم 21 فیلم دیگر به 
کارنامه کاری‌اش اضافه کرد و در نهایت امسال 
برای دومین بار نامزد دریافت اســکار  بهترین 
تصویربرداری برای فیلم »باردو« شد. »باردو، 

فیلم کمدی و درام مکزیکی به نویســندگی، 
تهیه‌کنندگی و کارگردانی »الخاندرو گونسالس 

اینیاریتو« است

   ماجرای ایرانی‌ها و اســکار از چه زمانی 
آغاز شد؟

به غیر از نشواد و خنجی از سال 1970 میلادی 
تا امروز 17 اثر از هنرمندان ایرانی یا مرتبط با 
ایران در بخش‌های مختلف نامزد دریافت این 
جایزه شده‌اند. این روند از »ری آقایان« طراح 
لباس ایرانــی آمریکایی ارمنی تبار آغاز شــد 
که در ســال‌های 1970 تا 1976 سه بار نامزد 
دریافت بهترین طراحی لباس شــد. بعد از آن 
نام‌های معروف و غیرمعروف دیگری هم دیده 
می‌شود که مشهورترینشــان را طی سال‌های 
گذشته شنیده‌ایم یا پای آثارشان نشسته‌ایم: 
حسین امینی در ســال 1997 برای بال‌های 
کبوتر، مجید مجیدی در ســال 1998 برای 
فیلم بچه‌های آسمان و شــهره آغداشلو برای 
فیلم خانه‌ای از شن و مه در سال 2003 نامزد 
دریافت اسکار شدند. از میان این فهرست 17 
تایی، سه بار جایزه اسکار به هنرمندان ایرانی 
رسید:  اصغر فرهادی در سال 2011 و 2016 
برای فیلم جدایی نادر از سیمین و فروشنده و 
رایکا زهتابچی  برای مســتند  خود که درباره 
مسائل بهداشتی زنان در هند بود، جایزه اسکار 

را دریافت کردند. 

دو ایرانی در فهرست نامزدهای اسکار 2023

						           گروه حوادث          اتفاق روز     خبر روز 

												              نگین باقری	                گزارش خبری

ســاعت 21 شب سه‌شــنبه چهارم 
بهمن ماه امسال، فریاد‌های »کمک 
کمک« زن میانسالی که از خانه خود 
در محله شــهدا خارج و به خیابان 
آمده بود، توجه اهالی محله را به‌خود 
جلب کرد. اهالــی محل هنگامی که 
به خانه این زن نزدیک شدند، جسد 
پسر جوانی را مشاهده کردند که از 
پشــت‌بام خودش را پایین انداخته 
بود، همچنین زن میانسال که از ترس 
نمی‌توانست حرف بزند، به همسایه‌ها 
گفت دو جســد دیگر در خانه وجود 
دارد. با اعلام این خبر به اپراتور مرکز 
فوریت‌های پلیس، ماموران کلانتری 
110 شهدا و تیمی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی به همراه محمد 
وهابی، بازپرس ویژه قتل شعبه دوم 
دادســرای امور جنایی راهی محل 
حادثه شــدند و تحقیقات ابتدایی را 

آغاز کردند.

  قتل هولنــاک دو مرد در خانه 
محله شهدا 

تیم جنایی به محض حضور در این 

ســاختمان چهار طبقه، به واحدی 
که در طبقه اول قرار داشــت رفتند 
و با جســد مرد معلول جوانی مواجه 
شدند که از ناحیه گردن هدف یک 
ضربه چاقو قــرار گرفتــه و به قتل 
رسیده بود. کارآگاهان در گام بعدی 
وارد طبقه دوم شــدند و در ســالن 
پذیرایی جسد مرد حدودا ‌60ساله‌ای 
را مشــاهده کردند که با چند ضربه 
چاقو از پای در آمده و قربانی جنایت 
شده بود. تحقیقات ابتدایی حکایت 
از آن داشت در این ساختمان چهار 
طبقه سه طبقه‌اش در اختیار اعضای 
یک خانواده بوده و طبقه چهارم در 

اختیار مستاجر است. 
کارآگاهان در ادامه بررســی‌ها زن 
میانسال را هدف تحقیقات قرار دادند 
و او گفت: پسر کوچکترم که دقایقی 
قبل خودکشی کرد، دچار مشکلات 
روحی و روانی بود؛ در خانه نشسته 
بودیم که ناگهان پســر کوچکترم با 
برادرش که معلول بود، درگیر شد و 
در جریان این نزاع، یک ضربه چاقو به 
گردن او وارد کرد. پسرم بعد از آنکه 

برادر خود را به قتل رساند، به طبقه 
دوم رفت و به دلایل نامعلوم عموی 
‌60ســاله‌اش را نیز هــدف ضربات 
مهلک چاقو قــرار داد و پس از آن به 
پشــت‌بام رفت و خودش را به پایین 

پرتاب کرد. 
در ادامه تحقیقات، مادر قاتل که در 
این حادثه فرزند و برادر همســرش 
را از دســت داده اســت، اظهارات 
ضد‌و‌نقیضی را از انگیزه قاتل به زبان 
آورد کــه همین موضوع شــک تیم 
جنایی را برانگیخت؛ زن میانســال 
ابتدا ادعــا کرده پســرش به‌خاطر 
مشــکلات روحی و روانی دست به 
جنایت زده و ســپس مدعی شــده 
قاتل به دلیل اختلافات مالی، برادر 
و عموی خود را به قتل رسانده است. 
به گزارش تســنیم، با دستور محمد 
وهابی، بازپرس ویژه قتل شعبه دوم 
دادسرای امور جنایی، اجساد برای 
تحقیقات بیشــتر به پزشکی قانونی 
منتقل شدند و تحقیقات کارآگاهان 
اداره دهم پلیس برای روشن شدن 

زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برملاشدن اختلاس یک شرکت دولتی 
خبر داده که مدیران ســابقش  برای مخفی نگه‌داشتن این اختلاس از 
اراذل و اوباش کمک گرفتــه بودند. در این هلدینگ‌ بــزرگ ۵۰ تا ۶۰ 
هزار نفر مشــغول به کار هســتند و با تغییر گروه مدیریتی خود درگیر 
موضوع اختلاس مالی می‌شــود. زمانی که قرار بود تیم مدیریتی قبلی 
این هلدینگ تغییر کند،  رقم ۱۵۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان را اختلاس 
می‌کنند و هنگامــی که مدیران جدید از این موضوع باخبر می‌شــوند، 
مدیران قبلی اقدام به تهدید و ترســاندن آنها با کمک گرفتن از اراذل و 
اوباش می‌کنند. آنها با اجیر کردن اراذل و اوباش نیابتی در ســه استان 
در شرق، شمال و غرب کشــور کار تهدید کردن مدیران جدید را آغاز 

می‌کنند.
قرار بود هر سوژه‌ای که توسط این اراذل از ســر راه برداشته یا وادار به 
سکوت می‌شود رقم ۸۰ میلیون تومان دریافت کنند. این اراذل خانه مدیر 
فعلی را به آتش می‌کشند و پســر یکی دیگر از مدیران را که حدوداً ۲۶ 
سال دارد به‌قصد مرگ کتک می‌زنند و با قمه به او حمله می‌کنند، اما  این 
فرد بر‌خلاف اینکه ۱۵ سانت از قمه در قلبش فرو رفته بود زنده می‌ماند.

  آتش‌زدن خودروی منشی شرکت
خودروی منشی شرکت را که از تمام جزئیات و موارد مالی و رابطه‌های 
پنهان این شرکت باخبر بوده است به آتش می‌کشند و یک نفر از کارکنان 
شرکت را هم در غرب تهران مورد اصابت ضربات قمه قرار می‌دهند.   در 
نهایت، عملیاتی۴۰دقیقه‌ای به‌صورت همزمان در سه استان کشور انجام 

شد و تمامی این گروه اراذل و اوباش دستگیر شدند.

حوالی ساعت 9 یا 10 صبح دیروز در زنگ ورزش 
ابوالفضل ، هم مانند بقیه دانش‌آموزان در حیاط 
مدرسه بود که مورد هدف تیراندازی قرار گرفت. 
این حادثــه روز پیش نه در یکــی از ایالت‌های 
آمریکایی همانطور که معمولا انتظارش را داریم، 
بلکه در دبیرستان دکتر حسابی شهر قلعه گنج، 
جنوب کرمان، اتفاق افتاد. ضــارب که بود؟ چه 
انگیزه‌ای داشت و با چه اسلحه‌ای این کار را کرد؟ 
این‌ها همه ابهاماتی بود که در پرونده ابوالفضل، 

این پسر دبیرستانی دیده می‌شد. 
همراهان ابوالفضل بعد از تیراندازی او را با دستی 
که بعدا معلوم شد شکســته به بیمارستان شهر 
آوردند و تــا حوالی 13 بعدازظهــر در اورژانس 
بســتری بود. اینطور که یکــی از مقام‌های این 
بیمارستان به روزنامه هفت صبح توضیح می‌دهد 
شکستگی دست این پسر نشان می‌داد که ضارب 
نه با اسلحه شــکاری بلکه با تفنگ کوچک‌تری 

تیراندازی داشته اســت. به گفته مسئول تریاژ 
بیمارستان معمولا قربانیان تفنگ‌های شکاری 
از چند نقطــه در بدن آســیب می‌بینند یا چند 
ساچمه در بدنشان پیدا می‌شــود. به جز این او 
تاکید می‌کند که ساچمه اسلحه شکاری معمولا 
در خود بدن می‌ماند اما تیری که سمت ابوالفضل 
شلیک شد، از دســت او خارج شده. بررسی‌های 
هفت صبح همچنین نشــان می‌دهد که ضارب 
در مدرسه دیگری مشغول به تحصیل بوده است. 
پلیس کرمان  تاکید می‌کند که فعلا قصد ندارد 
انگیزه ضارب را به رسانه‌ها اطلاع دهد. این‌طور 
که یکی از پرســتاران این بیمارســتان توضیح 
می‌دهد بعد از آتل بستن مچ دست ابوالفضل آنها 
تصمیم می‌گیرند که با رضایت خود از بیمارستان 
خارج شوند و اینطور که گفته شده به بیمارستانی 
در کهنوج در بندرعباس بروند. پیگیری‌های هفت 
صبح در تماس با بیمارستان کهنوج که اتفاقا دو 

ساعت تا قلعه گنج فاصله دارد نشان داد که او و 
خانواده‌اش دیگر برای ادامه درمان به این شــهر 
جنوبی نرفته‌اند اما چیزی که تا اینجا روشن است، 
ضارب هنوز بازداشت نشده. این اولین‌بار نیست 
که بیمارستان قلعه گنج شاهد حادثه تیراندازی 
بوده. برای مثال پیش از این آخرین بار به دنبال 
یک دعوای طوایفی چند نفر با اسلحه شکاری به 

این مرکز منتقل شده بودند. 

  12ساعت قبل، دلگان
درست 12 ســاعت پیش از این حادثه، در یک 
اتفاق عجیب دیگری در سیســتان و بلوچستان 
چند نوجوان دیگر هم مورد هدف قرار گرفتند. با 
این تفاوت که این ماجرا در گیم نت اتفاق افتاده 
و قربانیان آن بیشتر از این حرف‌ها بوده‌اند. این 
ماجرا در دلگان اتفاق افتاده؛ شــهری در جنوب 
غربی استان و نزدیک به شهر ایرانشهر. فرد مسلح 

وقتی وارد گیم نت می‌شود با سر و صورت بسته 
شده به سمت سجاد، نوجوانی که داخل گیم نت 
خیابان نبی ایستاده بود، حمله می‌کند. او که قصد 
داشت سجاد را با خود ببرد یا گروگانگیری کند، با 
مقاومت سجاد و اطرافیان او روبه‌رو می‌شود. فرد 
مسلح همان موقع اســلحه‌اش را که یک کلاش 
بوده در مــی‌آورد و تیراندازی می‌کنــد. در اثر 
تیراندازی ۲ نفر به قتل رسیده و متصدی مغازه 
و سه نفر دیگر از مراجعان که نوجوان بودند نیز 
مجروح شــدند.  اینطور که پلیس گزارش کرده 
فعلا حال مجروحان خوب اســت اما انگیزه این 
ضارب چه بوده؟ پلیس توضیحاتی به جز اینکه 
احتمالا ماجرا شخصی است، نداده ولی به گفته 
فرمانده پلیس دلگان فرد مسلح بلافاصله پس از 
ارتکاب عمل وحشــیانه با یک‌دستگاه خودروی 
پژوپارس به همراه همدست خود از محل متواری 

شده است.

قتل عمو و برادر معلول در محله شهدای تهران!
مرد جوانی که عمو و برادر خود را به قتل رسانده بود، دقایقی پس از ارتکاب جنایت 

خودکشی کرد!

همدستی مدیران و اراذل و اوباش 
برای یک تسویه حساب

ماجرای مدیران سابق یک هلدینگ اقتصادی 
بزرگ که همکاران قدیمی‌شان را زیر تیغ بردند

جنون در گیم نت
ماجرای دو تیراندازی در مناطق دورافتاده کرمان و سیستان و بلوچستان  که به فاصله 12ساعت چند نوجوان را از پا درآورده است

 توفیق ناگهانی
 برای سیروس و داریوش

از سمت راست: سیروس نشواد و داریوش خنجی
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حرف حساب عزت‌الله 
سه پاره یادداشت درباره سینما و گردشگری و فوتبال

  سايت‌نگار

تاج سلطنتی، خاله نیکا، قهر فراستی، کوچه خسرو
   کوچه »ماه« )بین فلســطین جنوبی و برادران مظفر( به نام خسرو شکیبایی 

نامگذاری شده است.
از آنجاکه ساختمان شماره دو خانه تئاتر در این کوچه قرار دارد، در نگاه اول به نظر می‌رسد 
دلیل انتخاب این کوچه، این موضوع باشــد. با این حال نه خانه تئاتر و نه خانواده خسرو 

شکیبایی از این نامگذاری خبری نداشتند.
ایسنا برای دریافت جزئیات بیشتری در این زمینه با ایرج راد، رئیس هیات مدیره خانه 
تئاتر و پوریا شکیبایی، پسر خسرو شــکیبایی تماس گرفت ولی هر دو از این نامگذاری 

اظهار بی‌اطلاعی کردند.
البته توضیح این نکته ضروری است که شورای شهر تهران تابستان سال گذشته نامگذاری 
کوچه »ماه« به نام خسرو شکیبایی را تصویب کرده بود ولی این موضوع به تازگی اجرایی 

شده است. هرچند کسی زمان دقیق اجرایی شدن آن را نمی‌داند.

   یکی از کامنت‌های سایت کافه سینما: 
اینا ماموریت دارن فقط سیاهی رو ببینن و پخش کنن! همین دیروز قبض گاز خونم رو 
دادم هفتاد تومن! یعنی تقریبا دو دلار! کسی اینا رو نمیبینه ویزیت پزشک تو بیمارستان 
دولتی هفت تومن! کســی نباید ببینه پول برق ســی تومن پول آب که اصلا هیچی! در 
صورتی که همین مصرف رو تو یکی از کشورهای اروپایی می‌کردم بالای هزار دلار برام 
قبض میومد. کیه این چیزا رو ببینه فقط نشستیم یه اتفاقی بیافته هی مسخره کنیم و 

بزنیم تو سر خودمون.

   به گزارش ایســنا، فرزاد رســتمی کاراته‌کای وزن ۷۵ کیلوگرم ایران که در 
رقابت‌های اوپن پاریس شرکت کرده بود از بازگشت به ایران خودداری کرد.

 وی با انتشــار تصویری از پناهندگی خود به فرانسه خبر داد. این کاراته کای زنجانی که 
سابقه سومی مسابقات قهرمانی کشــور را هم دارد به صورت آزاد در رقابت‌های فرانسه 

حاضر شده بود.
 مهدی خدابخشی، صالح اباذری و سجاد گنج زاده، ۳ کاراته‌کای دیگر ایران در این رقابت‌ها 

بودند که خدابخشی به مدال نقره رسید و اباذری صاحب مدال برنز شد.

   اداره گمرک و مرزبانی ایالات متحده آمریکا در جدیدترین آمار خود اعلام کرده 
است که در سال 2022 میلادی، 24 هزار و 362 شهروند ترکیه از طریق مرز مکزیک 

به آمریکا رفته و تقاضای پناهندگی کرده‌اند.
این رقم در سال 2021 نزدیک 5 هزار نفر و در 2020، کمتر از 2هزار نفر بوده‌اند.

اکثر پناهندگان ترک مدعی‌اند که در کشورشــان تحت تبعیض‌های قومی، جنسی یا 
دینی بوده‌اند.

   شرق نوشت: در بین افرادی که اخیرا از سوی این اتحادیه تحریم شده‌اند، اسم حمید 
سجادی، وزیر ورزش ایران هم دیده می‌شود. 

اگرچه جزئیات زیــادی از دلایل ایــن تحریم به بیــرون درز نکرده ولــی خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« به نقل از منابعی دو موضوع را دلیل تحریم وزیر ورزش ایران عنوان کرده 
است. ابتدا عنوان شده است که حمید سجادی به ورزشکاران مطرح ایرانی فشار آورده که 
در ماجرای اتفاقات اخیر در ایران سکوت کنند و همچنین عرصه را به یکی از سنگنوردان 

ایران که در رقابت‌های سئول، بدون حجاب شرکت داشته، تنگ کرده است.
درباره محرومیت وزیر ورزش ایران عنوان شده که او حق سفرکردن به دیگر کشور‌ها را 

ندارد و دارایی‌هایش هم قرار است ضبط شود.
فارغ از درستی یا نادرستی موارد اتهامی که به وزیر ورزش ایران نسبت داده شده، به نظر 
می‌رســد او در ماجرای الناز رکابی از هر دو جریان داخلی و خارجی لطماتی دیده است. 
در‌واقع پیش از آنکه اتحادیه اروپا اسم وزیر ورزش را در فهرست تحریم شده‌های جدید 
قرار دهد، سیداحمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، از او انتقادات تندی بعد از دیدار با الناز 

رکابی کرد.

   جوان همچنان از فرار حمید فرخ نژاد عصبانی است: علت اهمیت داشتن پرداختن 
به موضوع فرار حمید فرخ‌نژاد از کشور با کنار هم قرار دادن سیر اتفاقات و اخبار مرتبط با 
این سلبریتی خائن، به‌خصوص بعد از لو رفتن دیداری که با فرزند شاه مخلوع داشت، نشان 
می‌دهد که او از مدت‌ها قبل در حال تهیه و تدارک مقدمات این اقدام بوده و چه بسا وی 
با برخی جریانات زمینه برداشتن گام‌های بعدی و تکمیل پازل طراحی شده را هماهنگ 
و برنامه‌ریزی کرده اســت. حزب‌اللهی‌ترین نقش را از قضا در همین سریال سقوط بازی 

کرده است.
 در واقع او در حالی با این نقش پرونده بازیگری‌اش در کشور را می‌بندد که به دنبال ایجاد 
ادراکی متفاوت از دیگر کارهایش در اذهان مخاطبان است. به کلام دیگر او با راه‌اندازی یک 
جنگ ادراکی و شناختی به ذهن مخاطبان القا می‌کند که فرخ‌نژاد فراری و خائن به مردم 
و کشور تداعی‌کننده همان نیروی امنیتی نهاد انقلابی و حاکمیتی سپاه است و در ادراک 

مخاطب فرخ‌نژاد با همه خصوصیاتش مصادف با همان نیروی امنیتی است!
نکته قابل توجه دیگر در مورد پروسه فرار فرخ‌نژاد این اســت که ظاهراً او با فریب دادن 
ضابطان قوه قضائیه از کشور خارج شده است. البته شنیده شده ضمانت و ریش گروگذاری 
برای خروج فرخ‌نژاد با واسطه‌گری عوامل ســازنده سریال امنیتی سقوط صورت گرفته 

است.
 وقتی جالب‌تر می‌شــود که راننده و کارپــرداز فرخ‌نژاد از فروش تمــام اموال منقول و 
غیرمنقول این سلبریتی پیش از فرار خبر می‌دهند تا جایی که راننده‌اش می‌گوید او حتی 
سیمکارتش را هم فروخته است! واضح است که فرآیند و انجام چنین اقداماتی کار یک 
روز یا دو روز نیست و نیازمند مدت زمان بسیار بیشتری است. این نکته را وقتی در کنار 
موضوع ممنوع‌الخروجی و توقیف پاسپورت وی قرار می‌دهیم، متأسفانه نتایج و خروجی 
ناخوشایندی به دســت می‌آید که نشان‌دهنده غفلت مســئولان است. چطور می‌توان 
پذیرفت که کسی متوجه این اقدامات فرخ‌نژاد نشده یا حتی نسبت به آن مشکوک هم 

نشده است؟!

   وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با انتشار تصویری از دو تاج 
سلطنتی، در توئیتر نوشت: »امروز از گنجینه جواهرات سلطنتی بانک مرکزی بازدید 
کردم. باید امکان بازدید عمومی از دیدنی‌های آن فراهم شــود. آن دو تاج معروف را که 
می‌بینم، جای خالی دارایی‌های عظیم به غارت رفته ملت توسط پهلوی را بیشتر حس 

می‌کنم.«
بلافاصله مجتبی زارعی استادیار فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در توئیتی نوشت: 
»آقای وزیر! تصورم این بود که فقط در انتخاب واژگانــی همانند موضوع امربه معروف 
دارای اشتباه محاسباتی یا ضعف تئوریک هستید اما در انتخاب مکان موضوع بازدید هم 
کج سلیقه و غیرحرفه‌ای هستید‌؛ شما و رسانه ملی در اوج گدایی متوهمین برای وکالت 
شاهزاده، امشب تاج منحوسِ سلطنت را به‌صورت رایگان در منازل ایرانیان در خبر بیست 

و سی اکران کردید!«

   جوان در ستون اخبار ويژه خود نوشته است:
خاله نیکا شاکرمی، دختری که خودکشی کرد، اما براندازان او را کشته آشوب‌شان لقب 
دادند، نکات قابل تأملی را در یکی از استوری‌های اینستاگرامی خود نوشته است. او ابتدا 
یک استوری پیرامون وکالت برخی براندازان به رضا پهلوی نوشت، خیلی کوتاه و بدون 

تعرض به کسی؛ »مواضع من مشخص است. وکالت نمی‌دهم. به هیچ کس.«
در استوری دوم او توضیحاتی در مورد واکنش‌های براندازان به استوری اولش داده که قابل 
تأمل است. اول آنکه او می‌نویسد: »به لطف دموکراسی‌ای که قرار است به زودی طعم آن 
را مزه مزه کنیم، صندوق پیام‌های من پر شده از فحش‌های رکیک و...« همین نکته اول او 
برای اثبات آنچه در مورد ادب و اخلاق براندازان گفته می‌شود، کفایت می‌کند. این رفتاری 
است که فعالان مجازی بارها از براندازان دیده‌اند و برایشان عجیب نیست. بخش اعظمی 

از کنش‌های سلبریتی‌ها در حمایت از براندازان به لطف همین لشکر سایبری بی‌ادب به 
دست آمده است!

از سویی نشان می‌دهد فردای پس از براندازی چه شــکلی است و چه سطحی از آزادی 
در حکومت براندازان وجود دارد و نوع رفتار آن‌ها با کسانی که تأییدشان نکنند، چگونه 

خواهد بود.

   شرق می نویسد: 
مرور عملکرد استقلال در ۳۰ سال اخیر نشــان می‌دهد که فقط مرحوم پورحیدری در 
سال‌های ۶۹ و ۷۰ توانست استقلال را به‌ عنوان تیم اول ایران حفظ کند؛ دورانی که وقتی 
استقلال در خرداد ۶۹ قهرمان آخرین دوره لیگ قدس شد و تیمی پرمهره بود ولی در سال 
۷۰ آن مرحوم با اضافه‌کردن نعلچگر، مختاری‌فر، نامجومطلق، موسوی‌نیا، غفوری‌ اصل 
و جوانانی چون ماجدی و عالمی تیم پرمهره‌اش را قوی‌تر کرد و با آوردن دستیاری چون 
بونژاک مجاری، علم روز را به تیمش تزریق کرد تا بتواند یک قهرمانی و نایب‌قهرمانی آسیا 
و یک قهرمانی باشگاه‌های تهران )که آن روزها کم از قهرمانی ایران نداشت( را به افتخارات 

استقلال بیفزاید و پس از آن در هیچ دوره‌ای استقلال چنان اقتداری را به خود ندید!
گویا استقلال با یک قهرمانی اشباع شده و نتوانسته است تکرار آن را رقم بزند! در حالی که 
در اردوی رقیب خلاف آن را مشاهده می‌کنیم و قرمزها در این سال‌ها تکرار قهرمانی‌های 
فراوانی داشته‌اند. یکی از عواملی که در ایجاد این تفاوت نقش اساسی داشته است )یکی 
از عوامل( عنصر ذهنیت برنده است که وجودش نزد قرمزها به تکرار قهرمانی منجر شده 
و افولش پس از یک قهرمانی در نزد آبی‌ها، آنها را از تکرار قهرمانی باز داشته است!در لیگ 
جاری، فارغ از مؤلفه‌هایی چون عدم شناخت کافی ساپینتو از فوتبال ایران، بسته‌نشدن 
تیم توسط او، خوب بسته‌نشدن تیم و حواشی مدیریتی، فقدان ذهنیت برنده نقش مهمی 
در اشباع و افول استقلالی‌ها داشته است و از این منظر ساپینتو باید پاسخگو باشد؛ مردی 
که فارغ از کارنامه‌اش، از کشوری صاحب فوتبال آمده است، سابقه زیادی در مربیگری 
دارد و به عنوان مربی حرفه‌ای نمی‌تواند از این اصل مهم غفلت ورزد! ساپینتو ابتدا باید 
این اصل را در خود تقویت کند و ســپس در وجود شاگردانش. او با تقویت ذهنیت برنده 
در وجود خودش درمی‌یابد که هــم کادرش و هم تیمش نیاز بــه تقویت و ترمیم برای 

برتری‌جویی دارد.

    خاطرات سید  اصغررخ صفت به نقل از کانال تاریخ شفاهی حوزه علمیه: 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی همراه آیت‌الله مطهری خدمت حضرت امام رفتیم و برای 
پذیره نویسی بانک اسلامی اجازه گرفتیم و پذیره نویســی را روز ولادت حضرت زهرا 
سلام الله علیها در سراسر کشــور اعلام کردیم. سرمایه اولیه را هم ۲۰۰ ميليون تومان 
اعلام کردیم که در ســال ۱۳۵۸ مبلغ بالایی بود و مقداری از سرمایه را از دو صندوق 
قرض الحسنه گذاشتیم بقیه آن هم از پذیره نویسی توسط مردم تأمین شد که استقبال 

عجیبی کردند.
حداقل مبلغ پذیره‌ها از هزار تومان شروع می‌شد و سقف آن هم صد هزار تومان بود. ولی 
اجازه نداده بودند که کسی بیشتر از صد هزار تومان سرمایه‌گذاری کند. می‌گفتند احتمال 
تا سقف دارد مشکلات بعدی به وجود بیاید به همین جهت پذیره نویسی صد هزار تومان 
بود. ما با بانک مرکزی توافقی کرده بودیم تا پول‌ها به یک شماره  حساب در بانک واریز 
شود. شماره حساب ما هم جهت پذیره نویسی حساب ۹۹ در بانک ملی و بانک مرکزی بود. 
مردم پول‌ها را از سراسر ایران به این حســاب می‌ریختند و فیش آن را می‌آوردند بعد ما 

پیگیری می‌کردیم.
یک ماه بعد بانک‌ها از طرف دولت بازرگان ملی اعلام شدند. دولت موقت به ما هم اعلام 
کرد حق نداریم کارمان را ادامه دهیم و همه  پول‌هایی را هم که از مردم در سراسر ایران 
،گرفتیم ضبط خواهد شد. در حالی که ما قبل از ملی شدن بانک‌ها از حضرت امام مجوز 
گرفته بودیم، اما بازرگان حاضر نبود استثنا قائل شود و در مقابل تأسیس بانک اسلامی 
خیلی مقاومت کرد.بازرگان می‌گفت اگر من به شما اجازه بدهم باید به مسکو هم اجازه 
بدهم که اینجا بانک باز کند من نمی‌توانم به کمونیست‌ها اجازه بدهم اینجا بانک باز كنند. 

لندن هم می‌تواند بگوید من اینجا بانک شاهی داشتم من هم مستثنا هستم.

   سینما ژورنال نوشت:‌
هیچکس به جز مسعود فراستی نمی‌توانســت در برنامه زنده تلویزیونی، یک فیلمساز 
پیشکسوت، صاحب سبک و جریان‌ساز سینمای ایران را به »خودارضایی« متهم کند و باز 
هم صندلی و جایگاهش را داشته باشد. گفت‌وگویی را در یک برنامه ترک کند اما به جای 

او، برنامه تعطیل شود و مجری ممنوع الکار.
او بدترین نسبت‌ها را چشم در چشم دوربین به فیلمســازها و بازیگران می‌داد و باز هم 
حمایت می‌شد. هیچکس جز او نمی‌توانست فیلم ندیده را نقد کند. او برای خود امپراطور 

نقد فیلم در تلویزیون شده بود.
و حالا در حالی تلویزیون و جشنواره را تحریم می‌کند که معلوم نیست، آنها با شرایط او 

کنار نیامده‌اند و یا او با شرایط آنها.
چطور مسعود فراستی در مورد فیلم‌های امسال نظر می‌دهد وقتی هنوز ندیده )شاید هم 

دیده و ما خبر نداریم!(
آیا امپراطوری او آســیب دیده و یا اینکه به دلیل حمایت از اعتراض‌های اخیر، شــرایط 

سینماگران و شعار زن، زندگی، آزادی بایکوت شده است.
مسعود فراستی با انتشار  ویدئویی در یوتیوب که وایرال هم شده می‌گوید: »اینجا مدیوم 
تصویری اصلی من خواهد بود. به جز کلاس‌هایم. از این به بعد نــه در تلویزیون و نه در 
جشنواره فجر نخواهم بود و با فیلم‌های ایرانی در جشنواره کاری ندارم. اگر هم بخواهم 
بعدها حرف بزنم، راجع به فیلم‌های به درد بخور حرف می‌زنم که ربطی به این جشنواره  

ندارد!«
فراستی که در تلویزیون جمهوری اسلامی، با وجود انتقادات بسیار رسانه‌ها و چندین نامه  
اعتراض‌آمیز سینماگران و منتقدان، به یک ســلبریتی تبدیل شد، حالا اعلام کرده که 

»یوتیوب« رسانه او است و تلویزیون و جشنواره را تحریم می‌کند!

   حمیدرضا علیپور از دست اندرکاران سینما نوشت:‌ 
‌در این روزهای سخت، طلافروش در حال فروش طلاست و هر روز بر سرمایه خود اضافه 
می‌کند، سوپرمارکت‌ها همه باز هستند و هر روز کالاهای انبارشان را گرانتر از روز قبل 
می‌فروشند‌، جراحان پلاستیک بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم در حال تجارت 
زیبایی می‌باشند‌، راننده‌های تاکسی در خیابان‌ها کار می‌کنند و هر روز کرایه را گرانتر 
از روز قبل می‌کنند‌، کارمندهای بانک مشغول فعالیت هســتند و با استفاده از فرصت 
شغلی خود وام‌های دولتی کم بهره می‌گیرند و با حقوق بسیار بالا برای فقط ۸ ساعت کار 
زندگی می‌کنند، پارچه فروش‌ها مشغول کار هستند و هر روز قیمت‌ها را نسبت بر مدار 
روز می‌چرخانند و زندگی خودشــان را می‌گذرانند‌، قنادی‌ها حتی در بدترین روزهای 

شلوغی‌های خیابان‌ها باز بودند و کارشان رو پیش می‌بردند!
برخی صاحبخانه ها در همین اوضاع اجاره‌ها را چند برابر کردند و حتی به تنگدست‌ترین 
مستاجران رحم نکردند. کارمندهای ارگانی و شبه‌ارگانی همه هر روز سرکار خود حضور 
پیدا می‌کنند و ســر هر ماه هم حقوق و مزایای کامل می‌گیرند، بقال و بزاز و ساختمان 
سازها فعالیت‌های خودشان را تعطیل نکردند و ادامه دادند‌، آژانس‌های هواپیمایی تعطیل 
نکردند‌، رستوران‌ها تعطیل نکردند، کافه‌های عرضه کننده قلیان‌های طعم‌دار لاکچری 

تعطیل نکردند، فروشگاه‌های لوازم خانگی تعطیل نکردند و ادامه دادند.
تعمیرکاران‌، کارگران‌، پرستاران‌، خلبانان‌، رانندگان و حتی عمله‌های سر چهارراه‌ها همه 

فعالیتشان را ادامه دادند و کسب درآمد داشتند...
آن وقت به چه حقی برخی از اینها به سینماگران خرده می‌گیرند و طعنه می‌زنند که آخر در 
این شرایط چه حوصله‌ای دارید که کار می‌کنید؟ و چرا به خاطر مردم تعطیل نمی‌کنید؟

خنده‌دار است برخی از آنها که ندای تعطیلی و تحریم می‌دهند همان‌‌ها هستند که در این 
ســال‌ها و از دولت اعتدال و اصلاحات تا اصولگرا و مهرورزی، کل‌یوم مشغول کاسبی در 

جشنواره‌ها و ساختارهای دولتی سینما بوده‌اند!

1    بالاخره اسامی فیلم‌های شرکت کننده در 
جشنواره  امسال اعلام شــد. براي من سه چهارتا 
اسم در میان نام کارگردان‌ها آشــنا بود و بقیه را 
اصلا نمي‌شــناختم که خب مشــکل از من است 
قاعدتا. محمد حسین لطیفی‌، ‌باشه آهنگر،مهرداد 
خوشــبخت و کیومرث پوراحمد. راستش همین 
اسم‌های آشنا هم اشــتیاقی در ذهن مشتری‌های 
جشــنواره ایجاد نمی‌کند. در یــک دنیای موازی 
ما می‌توانســتیم در جشــنواره امســال برادران 
لیلا‌،‌ تفریق‌،‌ شــب داخلی  و جنگ جهانی سوم را 
ببینیم. اما دســت تقدیر ما را از ایــن آثار محروم 
کرد. امیدوارم در میان نام‌های ناشناس جشنواره 
امسال با استعدادهای واقعی روبه‌رو شویم هرچند 
شخصا خیلی امیدوار نیستم. ســینمای ایران در 
یک دوربرگردان تاریخی گرفتار شده است‌. ماجرا 
جدی‌تر از این حرف‌هاســت‌. ماجرا فقدان اعتماد 
دوطرفه میان سیســتم و ســینماگران است. این 

مشکل به این سادگی‌ها حل نخواهد شد.

2   عزت‌الله ضرغامی در مورد آینده گردشگری 

ایران حرف حساب زده اســت. در راستای توسعه 
گردشگری در کشور و افزایش نشاط اجتماعی در 
جامعه باید فضا را بــاز کنیم‌، مردم را درک کنیم و 
سخت گیری به مردم نکنیم‌، همه این اقدامات را 
باید در چارچوب شرع و دستورات الهی انجام دهیم 
و این موضوع می‌تواند گردشگری داخلی در کشور 
ما را نیز افزایش دهد. ما یک سری سختگیری‌هایی 
داریم و با توجه به مســائل خاصی که در کشــور 
هســت؛ اغتشاشــات ماه‌های اخیر و اضافه شدن 
مشکلات مربوط به اینترنت و یا مسائل جاسوسی 
مسائل جذب گردشگر را دچار اشکالاتی می‌کند. 
ما در همین چارچوب این پیشــنهاد را دادیم. در 
ارتباط با هر کــدام از این کشــورها توجیحات و 
توضیحات لازم را ارائه کردیم تا لغو روادید یکطرفه 
به صورت جمعی انجام شود. ما بعضا می‌بینیم که 
برخی از شهروندان برای دیدن یک کنسرت به یک 
کشور همسایه می‌روند که تعداد آنها زیاد است و 
اگر در داخل کشــور با ضوابطی که داریم کنسرت 
خوبی برگزار شود، خیلی از آنها نمی‌روند به کشور 
همسایه تا در آنجا پول خرج کنند. من چند سال 

قبل به جلسه‌ای رفته بودم، در آن جلسه یک فرد 
که فرد موجهی نیز بود حتی به گویندگان اخبار هم 
اشکال می‌گرفت و معتقد بود که گویندگان اخبار 
هم باید از مردها انتخاب شوند. اگر آن فرد به صورت 
گوینده خبر نگاه می‌کند و دچار مشــکل می‌شود 

نگاه نکند، شاید بیمار‌ است.

3   به نظرم تیمی که براي جام ملت‌های آسیا 
تشکیل می‌شود باید از توهم قهرمانی در این جام 
خارج شود و فرصتی باشــد برای حضور نسل تازه 
نفس در فوتبال ملــی. بازیکنانی مثل صیادمنش‌،‌ 
حســین زاده‌، خدابنده لو‌، محبی‌،  ســامان فلاح‌، 
اخباری‌. بعضی از ستاره‌های ســن و سال دار تیم 
ملی باید از گردونه خارج شوند. چهره‌های محترمی 
مثل احســان حاج صفی‌،‌ وحید امیــری‌،‌ رامین 
رضاییان،‌ شــجاع خلیل زاده‌، کریــم انصاری فر و 
حتی  شــاید علیرضا جهانبخش‌. به این عزیزان به 
اندازه کافی در تیم ملی فرصت داده شده است‌. گاه 
درخشیده‌اند و گاه هم نه. برای چهره‌های جوانتر 

جا را باز کنیم.  

 واگویه‌های‌انتظار
 ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی / گر که جفا گر که وفا، از تو حذر نميشود

داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو  / بی همگان به سر شود، بی تو به سر نميشود 

 دستور زبان عشق
صدای خنده های تو / افتادن تکه های یخ است !

در لیوان بهار نارنج / بخند ...
می خواهم / گلویی تازه کنم ...

‌
مولانا محسن حسینخانی  

رفقا... شــما هم مثل من در گذشته بارها جوگیر 
شدین که خاطراتتون رو بنویســین؟ البته من 
به کل یادم رفته بود که زمانــی دچار این خبط 
می‌شدم ولی امروز یادم اومد. که عرض می‌کنم 

چطور.
امروز تصمیم گرفتم بعد از سال‌ها انباری منزل رو 
بریزم بیرون و یه‌ سر‌و‌سامونی بهش بدم. چرا‌که 
طی چند سال گذشــته، هر چیزی رو که با قیافه 
و ترکیبش حال نمی‌کردم، پرت می‌کردم داخل 
انباری و دیگر جای سوزن انداختن هم نداشت و 

در مرحله انفجار بود. 
بنابراین به همراه یک آقای خیلی محترمی که قرار 
بود ضایعات رو خریداری کنند، محتویات انبار رو 
خالی کردیم وسط حیاط. خب، خیلی‌چیزها پیدا 
شد که عموما خوشحال‌کننده بود. ولی چیزی که 
از پیدا کردنش شوکه شدم، همون دفتر خاطراتی 

بود که عرض کردم.
کلا نمی‌دونــم چــرا اون‌موقع‌ها ایــن خاطره‌ها 
رو می‌نوشــتم و باز هم نمی‌دونم چرا نســوزانده 
بودمش. خیلی بی‌تعارف نوشته بودم و کوچکترین 
مسائل رو هم با جزئیات فراوان قید کرده بودم که 
اگر دستِ اهل و نااهل می‌افتاد، آبرویی برایم باقی 
نمی‌ماند که هیچ، باید کوچ می‌کردم و از این محله 

و شهر و استان خارج می‌شدم.
انبار و محتویاتــش را به همون آقــای محترم و 
انصافش سپردم و وســط حیاط نشستم و شروع 

کردم به خوانــدن روزگار گذشــته‌ام. هر برگی 
که ورق می‌زدم، شرمِ بیشــتری می‌کردم. نکات 
غیر‌قابل عرض که فراوان، ولی نکات قابل عرض، 
چندتایی بود. مثلا در این دفترچــه، چند بار از 
کسی نام برده شــده بود که ظاهرا بنده توانایی 
ادامه زندگی بدون ایشون رو نداشتم و قرار بوده 
بعد از ایشون دنیا برایم کاملا بی‌معنا بشود و سر 
به بیابان بگذارم. ولی یک مشکلی برایم پیش آمد 
و اون هم این‌که حتی قیافه طرف هم یادم نمیاد 
و ملاحظه می‌فرمایید که بیابان هم نرفته‌ام و در 
خدمت شما هســتم و به زندگی شهری‌ام ادامه 

می‌دهم. 
همانطور که دوست محترم و منصفم انبار رو شخم 
می‌زد و کلیه اموال ضایعاتی و غیر‌ضایعاتی بنده 
را به وانتشــون منتقل می‌کردند، بنده هم داخل 
ســطور به‌دنبال ماجراهای حدودا دو دهه قبل 

خودم بودم.
خب، اون‌موقــع ظاهرا اهدافی هم بــرای آینده 
خودم نوشــته بودم که در کمال شگفتی و شعف 
متوجه شدم که خداروشکر حتی به یک عددشون 

هم نرسیده‌ام.
دوســت منصف، برای این‌که خیلی تابلو نشــه، 
در هر رفت‌و‌آمدی که می‌دید کله من تو دفتره، 
با توجه بــه تجــارب گرانقدرش، یــه جمله‌ای 

می‌انداخت که: 
- »آقا... اینا همــه‌اش ضایعاته‌ها... من فقط دارم 

میرم و می‌اندازم تو سطل آشغال. هیچی تا الان 
کاسب نشدیم‌ها...«/ »دستت درد نکنه.«/ »نه بابا 

خواهش می‌کنم... شما راحت باش...«
من همان‌جور راحت بودم و ایشون هم بولدوزروار 

اجناس را به وانت منتقل می‌کردند. 
به گواهی دفتر خاطرات، به خودم قول‌هایی داده 
بودم که فلان کار و بیســار کار را تا زنده هستم 
انجام ندهم که باز هم خداروشکر، عینِ آمار همه 

را در تمام این سال‌ها انجام داده‌ام.
یک نکته بسیار جالب که در یکی از این تورق‌ها 
به چشمم خورد، این بود که مسئله‌ای برایم پیش 
آمده بود و کلاهی به سرم گذاشته بودند و همانجا 
در انتهای برگه نوشته بودم که دیگه اجازه نمیدم 
کسی کلاه سرم بگذاره که در این باب هم در جا، 

آفتاب آمد دلیل آفتاب:
- »آقا ما فقط انباری شما رو تمیز کردیم... هیچی 
گیرمون نیومد. یه دشتی لااقل به ما بده، بریم.«/ 
»چی میگی آقا؟... کل زندگی من پشتِ وانتته... 
هیچی گیرت نیومد؟ پس اینا چیه؟«/ »هیچی. 
آشغاله همه‌اش... باید برم یه‌جا پیدا کنم و خالی 

کنمشون...«
خلاصه، پولی که به من نداد هیچ، یک چیزی هم 
می‌خواست دستی بگیره که در انتها با کلی منت، 
نگرفت و رفت و تنها نتیجه این انبارتکانی این بود 
که تا اینجای زندگی‌ام، به گواهی دفتر خاطرات، 

هیچی به هیچی. 

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

رویای تلویزیون از میانه دهه سی فکر و ذکر دولت 
ایران را تسخیر کرده بود اما پولی در بساط نبود! در 
سال 1335 مردی به نام کازرونی که یک ثروتمند 
اصفهانی  و تحصیلکرده آمریکا بود،‌ طرحی را برای 
ایجاد تلویزیون خصوصی با حق انحصار 15 ســاله 
ارائه کرد، همزمان حبیب ثابت پاسال سرمایه‌دار 
بهایی طرح دیگری را عرضه کرد و تنها خواسته‌اش 
معافیت 5 ساله از مالیات بود. ثابت پاسال به پسرش 
ایرج تکیه داشــت که گویی در آمریکا در رشــته 
مرتبط تحصیل کرده بود. با وساطت حبیب ثابت، 
‌پسرش در کاخ تاج‌الملوک یک تلویزیون مدار بسته 
رایگان نصب کرد و دل از دل دربــار ربود و به این 
ترتیب حق تاســیس رادیو وتلویزیون خصوصی 
را به دست آورد. به ثابت پاســال اجازه داده شد تا 
نخستین ایســتگاه تلویزیون را در ایران تأسیس 
کند. او موظف بود در یک سال فرستنده تلویزیون 
را که یک کیلووات قدرت داشت و امواج آن تا شعاع 
پنجاه کیلومتر را پوشــش می‌داد، به هزینه خود 
خریداری و نصب کند. تلویزیون ایران در ســاعت 
5 بعدازظهر جمعه 11 مهر 1337 در خیابان الوند 
تهران افتتاح شد. با روزی 4 ساعت برنامه‌. از ساعت 
6 تا 10شــب. منوچهر نوذری به همــراه عطاءالله 
مبشــر، علی تابش و عزت‌الله متوجه، نخســتین 
مجریانی بودند که در صفحه تلویزیون ظاهر شدند‌. ‌ 
بخش زیــادی از این برنامه‌هــا تبلیغ محصولات 
وارداتی خود ثابت پاسال و هلدینگ‌های وابسته‌اش 
بودند و به این ترتیب کارکرد تبلیغاتی شــدیدی 
داشــتند و در میانه برنامه‌هــا، آواز و نمایش‌های 
تلویزیونی و فیلم‌های مســتند پخش می‌شــدند‌. 
ثابت پاســال ســاخت گیرنده‌های تلویزیون را به 
یکی از شرکت‌هایش )شــرکت فیروز( واگذار کرد 
که نمایندگی شرکت آرســی ای را داشت. به این 
ترتیب، شرکتی با نام رادیو و تلویزیون ایران تأسیس 
شد و با خرید قطعات از آرسی ای ساخت و فروش 
تلویزیون را در ایران آغاز کرد. آن روزها بازار آگهی 
برای خرید تلویزیون داغ داغ بود. آگهی‌هایی مثل‌:‌» 
»تلویزیون وارد شد - اکو، شاهکار صنعت تلویزیون 
انگلستان«، »با تلویزیون سییرا مناظر را چنان زیبا 
و دلپذیر می‌بینید که خود را روی صحنه طبیعت 

می‌پندارید«، »فیلیپس، تلویزیون مدل ۱۹۵۸ – 
مطابق مشخصات کامل فرستنده طهران ساخته 
شده و مزایا و برتری آن محرز است«، و یا:»تلویزیون 

و رادیو گرتس...«
دست‌اندرکاران بهایی این تلویزیون موجب رنجش 
شدید روحانیت شده بودند و بارها گلایه خود را به 
دربار ارائه داده بودند. از آن ســو جامعه بهاییان هم 
مدام به حبیب ثابت فشار می‌آورد که محتویات این 
تلویزیون نباید نقض‌کننده ایده‌های بهاییت باشد. 
به‌خصوص که یک بار تبریک عید نیمه شــعبان از 
سوی تلویزیون ثابت پاسال موجب توبیخ شدید ثابت 

پاسال و پسرش از سوی جامعه بهاییان شد. 
در میانه دهه چهل ارتش آمریکا برای مستشــاران 
خود یک فرســتنده تلویزیون ایجاد کــرد. دولت 
هم یک فرســتنده آزمایشــی به راه انداخت )که 
آنتن فرســتنده‌اش را بالای هتل هیلتون قرار داده 
بود( و وزارت آموزش و پرورش هم یک فرســتنده 
آموزشی‌! در نتیجه در ســال 1345 چهار ایستگاه 
تلویزیونی در ایران وجود داشــت‌. بالاخره مجلس 
تصمیم گرفت تلویزیون ملی ایران را به شکل قانونی 
پشتیبانی کند و در ســال 1347 رادیو وتلویزیون 
ملی به شکل رسمی تاســیس و ریاست آن به رضا 
قطبی پسر دایی 29 ســاله فرح دیبا واگذار شد که 
درآ‌ن زمان استاد ریاضی دانشگاه پلی‌تکنیک ایران 
و مدیرعامل موسسه جشن هنر شیراز بود‌. مشهور 
به داشتن تمایلات چپگرایانه که از هر فرصتی برای 

به‌کارگیری نیروهای تحصیلکرده خارج از کشــور 
به‌خصوص کســانی که ســابقه نگاه چپ داشتند 
استفاده می‌کرد‌. مثل نیکخواه و یا جوادیان. در دوره 
او شــاملو و اخوان ثالث برنامه‌های خاص خود را در 
تلویزیون داشتند و هوشنگ ابتهاج مسئول بخش 
موسیقی رادیو شــده بود‌. مشخص است که او هیچ 
دلبستگی مذهبی نداشته و تربیت و تحصیلش در 
فرانسه‌، ‌دغدغه‌های یک روشنفکر فرانکوفیل را به او 
بخشیده بود. به ترتیب ارومیه و بندرعباس نیز دارای 
ایستگاه تلویزیونی شدند و امکان تماشای برنامه‌های 
تلویزیون ایران را به دست آوردند. در سال 1348 با 
بودجه دولت تلویزیون ثابت پاسال خریداری شد و 
ايســتگاه واقع در خیابان الوند تبدیل به شبکه دوم 
رادیو و تلویزیون شــد. 25درصد جمعیت ایران در 
سال 1349 زیر پوشش رادیو وتلویزیون ملی بودند‌. 
ساختمان تولید در ســال 1350 در اراضی پهناور 
شــمال پارک شاهنشــاهی و جنوب هتل هیلتون 
ســاخته شــد و جام‌جم تبدیل به مقر اصلی رادیو 

وتلویزیون ایران شد. 
این داستان تلویزیون بود‌. برای تکمیل پازل وقایع 
دهه چهــل ایران‌،‌ بایــد به مرگ جــال آل احمد 
بپردازیم و موج نوی سینمای ایران و حادثه سیاهکل‌. 
این گونه به دهه پنجاه پای خواهیم گذاشت که پر از 
داستان‌های عجیب و باورنکردنی است. خواب‌های 
معصومانه ســال‌های 44 تا 51 در ادامه دهه پنجاه 

برآشفته می‌شوند. 
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کادیلاک اسکالید هنسی با پیشرانه 
سوپرشارژ

هنسی با تجهیز پیشرانه 6/2 لیتری V8 کادیلاک اسکالید به یک سوپرشارژر 2/9 
لیتری، قدرت آن را به ۶۵۰ اسب بخار قدرت رسانده است. هنسی هیچگاه از فعالیت 
دســت نمی‌کشــد و جدیدترین محصول آن یک ارتقا قابل‌توجه برای کادیلاک 
اســکالید اســت. البته این تیون که H650 نام دارد، برای دیگر شاسی‌بلندهای 
جنرال موتورز که از پیشرانه  6/2 لیتری L87 استفاده می‌کنند هم قابل سفارش 
خواهد بود. این کیت با افزایش چشمگیر قدرت پیشرانه، پرفورمنس خودرو را در 
دنیای واقعی بهبود می‌بخشد.به گزارش پدال،کیت H650 هنسی خروجی موتور 
V8 اسکالید را به ۶۵۰ اسب بخار قدرت و ۸۹۳ نیوتن متر گشتاور رسانده است. 
برای مقایسه، موتور اســکالید V به لطف یک سوپرشارژر 2/7 لیتری، ۶۸۲ اسب 
بخار قدرت و ۸۸۵ نیوتن متر گشتاور تولید می‌کند درحالی‌که موتور 6/2 لیتری 
استاندارد اســکالید تنها ۴۲۰ اســب بخار قدرت و ۶۲۳ نیوتن متر گشتاور دارد. 
هنسی با استفاده از یک سوپرشارژر 2/9 لیتری، یک اینترکولر و سیستم اگزوز از 
 V8 فولاد ضدزنگ به همراه بهبود نرم‌افزار مدیریت موتور، از پیشرانه 6/2 لیتری
جنرال موتورز ۲۳۰ اسب بخار قدرت بیشتری بیرون کشیده است.به گزارش پدال، 
هرچند هنسی در حالات رانندگی، سیســتم تعلیق و سامانه چهارچرخ محرک 
اسکالید تغییری ایجاد نکرده اما این شاسی‌بلند فول سایز به لطف افزایش قابل‌توجه 
قدرت موتور ظرف تنها5/3 ثانیه از صفر به سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت می‌رسد 
که از شتاب 6/1 ثانیه‌ای نسخه اســتاندارد بهتر است. اسکالید هنسی همچنین 
۴۰۰ متر را در13/5  ثانیه طی می‌کند که یک ثانیه کامل از مدل معمولی سریع‌تر 
است. جان هنسی بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت دراین‌باره گفته است: تیم ما به 
خاطر این توسعه سوپرشارژری برای موتور 6/2 لیتری V8 جنرال موتورز بسیار 
هیجان‌زده است. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، این کیت ارتقا هنسی برای تمام 
محصولات جنرال موتورز که از پیشرانه L87 استفاده می‌کنند مثل شورولت تاهو، 
شورولت سابربن و جی‌ام‌سی یوکان قابل سفارش خواهد بود به شرطی که از مدل 
۲۰۲۱ به بعد باشند. هزینه این ارتقا هم 27/950 دلار خواهد بود و با گارانتی ۵۸ 
هزار کیلومتری هنسی همراه است. هر خودرویی که به این کیت مجهز می‌شود، از 
پلاک موتور با شماره سریال بهره‌مند خواهد شد و قبل از اینکه به خریدار تحویل 

داده شود در پیست و روی داینو آزمایش می‌شود.

س
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 مع
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قیمت پایه چانگان CS35 پلاس در بورس کالا
‌آیا این خودرو در بورس کالا نیز با قیمت پایه 583میلیون تومان فروش می‌رود

چانگان CS35 پلاس اولین خودروی وارداتی اســت که قیمت پایه آن مشــخص 
شــده و به زودی از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد. براســاس اطلاعاتی که در 
نامه وزارت صمت به بورس کالا دیده می‌شــود، قیمت پایه چانگان CS35 پلاس 
۵۸۳میلیون تومان در نظر گرفته شده است و کراس‌اوور وارداتی سایپا به این قیمت 
روی تابلوی بورس کالا خواهد رفت. قیمتی که برای این خودرو در نظر گرفته شده 
نسبت به چینی‌های مونتاژی بازار ایران پایین‌تر اســت. حسین فرهیدزاده رئیس 
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به حامد سلطانی‌نژاد 
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران قیمت پایه چانگان وارداتی مدل  CS35 پلاس 
را 583میلیون  و122 هزار و 317تومان اعلام کرد. البته باید دید قیمت نهایی این 
خودرو در بورس کالا چقدر خواهد شد. آیا مانند لاماری ایما 80درصد بالاتر از قیمت 

پایه به فروش خواهد رفت؟
 مشخصات فنی چانگان

این کراس‌اوور به پیشرانه 1/4 لیتری توربوشارژ TGDI مجهز است که توان تولید 
نهایت قدرت ۱۵۸ اسب بخار و نهایت گشتاور ۲۶۰ نیوتن متر را دارد. این قدرت از 
طریق جعبه دنده ۷ سرعته دوکلاچه تر به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود. سیستم 
تعلیق در جلو مک فرسون است و در عقب از سیستم تعلیق فنر پیچشی استفاده شده 
است. برای چانگان CS35 پلاس به صورت ترکیبی مصرف ۶ لیتر در هر صد کیلومتر 

ثبت می‌شود.
 امکانات رفاهی و ایمنی

چانگان CS35 پلاس سایپا در بحث امکانات رفاهی و ایمنی در جایگاه قابل قبولی 
قرار دارد و می‌تواند ویژگی‌های مناسبی را در اختیار راننده و سرنشینان بگذارد. کروز 
کنترل، تنظیم حالت رانندگی، شش کیسه هوا، سقف پانورامای برقی، چراغ روشنایی 
روز یکپارچه در جلو پنجره، فناوری ELD چراغ‌ها، سنســور نور، تریم داخلی چرم 
مصنوعی، فرمان کمکی برقی، دوربین پارک سمت شاگرد، تهویه اتوماتیک، سنسور 
پارک و دوربین عقب، جلوآمپر دیجیتال، ترمز پارک برقی، اتوهلد، کنترل حرکت در 
سربالایی، کنترل حرکت در سراشیبی، سامانه کنترل پایداری الکتریکی، استارت 
دکمه‌ای، رینگ آلومینیومی ۱۸ اینچی و… از جمله امکانات CS35 پلاس سایپا 
است. طبق مقررات فعلی، سود واردکننده معادل ۱۵درصد در قیمت پایه لحاظ شده 
است و الباقی وجه )اختلاف قیمت کشف شــده و پایه( به حساب خزانه دولت واریز 
خواهد شد. باید دید در نهایت چه قیمتی برای این کراس‌اوور در بورس کالا کشف 

می‌شود و بعد از آن قیمت بازار آزاد این خودرو چقدر خواهد بود.

کورس اتومبیل ها       داشبورد
در تالار طالقانی 

‌این خودروها برخلاف انتظار در بورس کالا با استقبال خوبی مواجه شدند

گروه خودرو‌‌|تاکنون حدود 13 خودرو در بورس کالا عرضه شده است. از دو خودروساز داخلی تا مونتاژی‌ها روی 
تابلوي بورس رفته‌اند و قیمت‌گذاری برای آنها صورت گرفته است. خودروهایی هم در این عرضه وجود داشتند که 
با عدم استقبال مخاطبین مواجه شدند. مثلا در آذرماه، جک S5 و کی‌ام‌سی T8 در بورس به دلیل کم بودن تقاضا، به 
قیمت پایه معامله شدند. خودروی جک J4 هم بدون مشتری ماند یا به طور مثال در روز سه‌شنبه چهارم بهمن‌ماه، از 
خودرویT5  اتوماتیک استقبال چندانی نشد. ولی از بعضی خودروها چنان استقبال شد که با قیمتی بسیار متفاوت‌تر 
از بازار آزاد در بورس کالا به فروش رفتند. در این پرونده سراغ مشخصات برخی خودروهایی که در بورس کالا عرضه 
شده‌اند رفته‌ایم که علاوه بر مقایســه قیمت آنها در بازار آزاد و عرضه در بورس کالا با مشخصات فنی آنها نیز آشنا 

شویم. این موضوع در حالی است که به‌زودی نیز شاهد حضور وارداتی‌ها در بورس کالا خواهیم بود.

 شاهین سایپاهایما S7 توربو پلاس

فیدلیتی 7 نفره لاماری ایما

پژو207 دنده‌ایخودروی T5 اتوماتیک

دو هزار دستگاه خودرو هایما S7روز 
سه‌شــنبه در بورس کالا عرضه شد. 
قیمت پایه این خودرو ۷۴۳میلیون 
تومان اعلام شد. تاریخ تحویل آن نیز 
۲۰ اردیبهشــت ۱۴۰۲است. اعلام 
شد رنگ ســفید اما )به درخواست 
خریدار امکان تغییر رنگ به مشکی 
متالیــک آبنــوس و خاکســتری 
متالیک وجــود دارد.( تعداد تقاضا  
۸۱۲۸ بوده است. درصد رقابت نیز  
۳۷.۳۸ عنوان شــد. قیمت کشــف 
شــده  ۱۰,۲۰۷,۲۴۰,۰۰۰ ریــال 
اســت. مبلغ نهایی ایــن خودرو در 
بورس کالا ۱۱,۵۷۷,۸۹۴,۳۰۰ ریال 
است. ایران خودرو در اواخر سال 99، 
مونتاژ هایما S7 پلاس را شــروع و 
تحویل آن‌را از مدل 1400 آغاز کرد. 
 S7 تیپ پلاس، با همان چهره هایما
توربو تولید شــده اما چندین تغییر 
مختصر ظاهری هم داشــته. مثل: 
اضافه‌شدن نام هایما در عقب، تغییر 
رنگ شیشه لچکی عقب، استفاده از 

آینه‌های جانبــی جدید و همچنین 
اضافه‌شدن گل‌ پخش‌کن‌های جلو. 
در نمای داخلی هایمــا S7 پلاس، 
فرمان تغییــری نداشــته اما تریم 
فرمان، اندکی تغییــر کرده. ضمن 
اینکه صفحــه‌ کیلومتــر نیز کاملا 
جدید اســت. همچنین رودری‌ها 
و روکش چرم و پارچــه صندلی‌ها 
نیز تغییر کرده و مشــکی شده. لذا 
دیگر آن تریم نارنجی رنگ را درون 

کابین هایما نمی‌بینیم. اما بیشترین 
تغییرات هایما S7 پلاس را می‌توان 
در طراحی داشــبوردش دید؛ هایما 
از یک »پنل لمسی« در زیر مانیتور 
بهره گرفته تا با حــذف دکمه‌های 
فیزیکی، ظاهر مدرن‌تری به کابین 
ببخشــد. از نیمه دوم سال 1401، 
آپشــن جدیــد »صنــدوق برقی« 
به‌صــورت سفارشــی روی خودرو 

نصب شد.

بــورس کالا 30 آذرماه میزبان دو 
هزار دستگاه شاهین سفید متعلق 
به ســایپا بود که زمان تحویل آن 
25 اســفندماه عنوان شده است. 
در تالار خودرو بورس کالا در 30 
آذرماه، دو هزار دســتگاه خودرو 
شاهین سفید عرضه شد، که برای 
این تعداد خودرو چهار هزار و ۳۰۱ 
نفر متقاضی بودنــد، قیمت پایه 
این خــودرو ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال بود کــه در نهایت به ۱۴.۱۱ 
درصد بالاتر از قیمــت پایه یعنی 
در قیمت۳,۴۶۸,۹۷۲,۵۰۰ ریال 
معامله شد. اگرچه در 18 دی ماه 
نیز شاهین به بورس کالا رفت اما 
با استقبال چندانی مواجه نشد. در 
واقع ســایپا تعداد ۴ هزار دستگاه 
از این سدان را به بازار عرضه کرد 
که بــرای آن فقــط ۱۵۴۶ تقاضا 
به ثبت رسیده اســت.با توجه به 
این‌که تعداد تقاضا از تعداد عرضه 
کمتر اســت، این محصول سایپا 

با قیمت پایه یعنی با قیمت ۳۰۴ 
میلیون تومان مــورد معامله قرار 
خواهد گرفت. این در حالی است 
که در عرضه قبلــی، این خودرو با 
قیمت حدود ۳۴۶ میلیون تومان 
در بورس معامله شــده بود. سایپا 
شاهین خودروي خوش قیافه‌ای 
اســت، فضای نســبتاً جاداری در 
داخل کابین دارد و با آپشــن‌های 
رفاهی کافی و استحکام بدنه خود 

می‌تواند در قیــاس با محصولات 
قدیمی سایپا گزینه مطمئن‌تری 
به حساب آید. جدا از تمامی اینها 
به لطف نصب توربوشــارژر روی 
پیشــرانه قدیمی M15، اکنون 
گشتاور مناسبی از دورهای پایین 
موتور در اختیارمان قرار می‌دهد 
تا با کشــش بهتــر به‌خصوص در 
ســربالایی‌های جــاده‌ای مواجه 

باشیم.

‌۱۵۰ دســتگاه خاکســتری، ۲۰۰ 
دســتگاه مشــکی و ۲۰۰ دستگاه 
ســفید از این خودرو سه‌شــنبه در 
بورس کالا عرضه شــد. قیمت پایه 
۹۸۱ میلیون تومان عنوان شد. تاریخ 
تحویل ۵ اردیبهشت   ۱۴۰۲عنوان 
شده است. ۲۰۰ دســتگاه لاماری 
ایمــا مشــکی متعلق بــه مجتمع 
صنعتی آرین پارس موتور با قیمت 
پایه ۹۸۱ میلیــون تومان روی تابلو 
بورس کالا رفت کــه با لحاظ رقابت 
۸۵.۹ درصدی، با قیمت ۱ میلیارد 
و ۸۲۳ میلیــون و ۶۷۵ هزار تومان 
فروخته شــد. ۱۵۰ دستگاه لاماری 
ایما خاکســتری متعلق به مجتمع 
صنعتی آرین پارس موتور با قیمت 
پایه ۹۸۱ میلیــون تومان روی تابلو 
بورس کالا رفت کــه با لحاظ رقابت 
۶۴.۸۳ با قیمــت ۱ میلیارد و ۶۱۶ 
میلیون و ۹۸۰ هزار تومان فروخته 
شد.  متوســط قیمت این محصول 
در پلتفرم‌های غیررســمی )بازار( 
حداقــل ۲ میلیــارد و ۵۰ میلیون 
تومان اســت. به این ترتیب لاماری 

خاکستری با احتساب همه هزینه‌ها 
در بورس یک میلیارد و ۷۸۶ میلیون 
تومان تمام می‌شود که حداقل ۲۶۴ 
میلیون تومان ارزان‌تر از بازار است.  
پس از ممنوعیت واردات خودرو در 
سال 1397، شــرکت آرین موتور، 
دســتش از میتسوبیشــی و برنــد 
لوکس DS کوتاه شد و نتوانست این 
محصولات محبوب را به ایران بیاورد. 
این ماجرا سبب شد تا این شرکت، 
خط تولید جدیدی را احداث کند تا 
محصولاتش را به صورت مونتاژی، 

در کشــورمان عرضه کنــد. به این 
ترتیب، شرکتی با نام »آرین پارس 
موتور« تاســیس کرد. لاماری ایما 
را می‌توان قوی‌ترین کراس‌اوور 1/5 
لیتری بازار ایران دانســت که توان 
۱۹۵ اســب‌بخاری و گشتاور ۲۸۵ 
نیوتن‌متری آن بی‌رقیب است. این 
پیشرانه نیز با فناوری میتسوبیشی 
توســعه پیدا کرده است. جعبه‌دنده 
لامــاری ۷ ســرعته دو کلاچــه و 
 FWD سیســتم انتقال قدرت آن

محور جلو است.

فیدلیتی هفت نفــره  21 دی‌ماه 
در بورس به قیمــت یک میلیارد و 
۴۲۰ میلیون تومان معامله شــد و 
این درحالی است که در بازار آزاد 
قیمت صفر کیلومتر این ماشــین 
حدود یک میلیــارد و ۵۰۰ تا یک 
میلیــارد و ۵۵۰ میلیون تومان در 

آن زمان بود. 
رنگ این خودرو مشــکی و تعداد 
عرضه برابر با ۷۵۰ عدد دستگاه بود 
و خریداران این خودرو توانســتند 
با میانگین قیمتــی یک میلیارد و 
۲۶۰ میلیون تومان آن را خریداری 

کنند. 
فیدلیتــی در واقع همــان جتور 
X70S اســت که چری در ســال 
2018 آنرا به بــازار چین معرفی 
کرده اما بهمن موتور در اواســط 
ســال 1400 آن را به ایران آورد. 
درباره فیدلیتی، چند نکته جالب 
وجــود دارد؛ اول اینکــه موتــور 
توربوشــارژ 4T15C آن دقیقــا 
همان موتوری است که در خانواده 
چری آریزو و همچنین چری تیگو 

نیز قبلا استفاده شــده است. دوم 
اینکه فیدلیتی، نخستین محصول 
بهمن موتور است که خریدارانش 
هــم می‌تواننــد نســخه 5 نفره و 
هم می‌توانند نســخه 7 نفره آن را 

سفارش دهند. 
ســوم اینکــه طبــق گفته‌های 
مدیرعامل بهمن موتور در ســال 
1400، موتور فیدلیتی در کارخانه 
تیوان )واقع در شــهرک صنعتی 
کاسپین در قزوین( مونتاژ می‌شود. 
چهارم اینکه تایرهــای 18 و 20 

اینچــی فیدلیتــی، در کارخانــه 
کویرتایر ساخته شده‌اند.

پنجم اینکه مونتــاژ فیدلیتی در 
ایران، با داخلی‌سازی 20 درصدی 
آغاز شــده اما طبــق برنامه‌ریزی 
بهمن موتور، قرار است این میزان 
تا 60درصد افزایش یابد. ششــم 
اینکه بــا خوابانــدن صندلی‌های 
عقــب فیدلیتی، فضایــی معادل 
1680 لیتر در اختیــار دارید که 
تقریبا 20درصد بیشتر از کی‌ام‌سی 

K7 است.

دو خودروی T5 اتوماتیک مشکی 
و سفید )متعلق به صنایع اتومبیل 
ســازی فردا( در معامــات بورس 
کالا روز سه‌شــنبه با همان قیمت 
پایه یک میلیــارد و ۱۷۴ میلیون 
تومان به فــروش رفــت.در نوبت 
 T5 نخست عرضه، برای خودروی
اتوماتیک مشــکی، ۳۰۰ دستگاه 
عرضه شــد که تعداد ۳۱ دستگاه 
تقاضا برای آن شــکل گرفت و در 
پایان همان تعــداد تقاضا به قیمت 
پایه یک میلیــارد و ۱۷۴ میلیون 
تومان به فروش رفت.در نوبت دوم 
عرضه، برای خودروی T5 اتوماتیک 
سفید، ۲۰۰ دستگاه عرضه شد که 
تعداد ۱۹ دســتگاه تقاضا برای آن 
شکل گرفت و در پایان همان تعداد 
تقاضا به قیمت پایه یــک میلیارد 
و ۱۷۴ میلیــون تومــان به فروش 
رفت. خریداران ایــن محصول در 
نهایت بایــد با محاســبه مالیات و 
عوارض ارزش افــزوده یک میلیارد 
و ۳۰۶ میلیــون و ۶۹۳ هزار تومان 

برای خرید این خــودرو پرداخت 
می‌کردند.  T5 نمونــه خودرویی 
بود که در بورس کالا با اســتقبال 
چندانی مواجه نشــد. شرکت فردا 
موتور در زمستان 1400، سومین 
دانگ‌ فنگ مونتاژی خود را معرفی 
 SX6 کرد؛ خودرویی کــه همانند
و SX5 از زیرمجموعــه فورتینگ 
)Forthing( شرکت دانگ‌ فنگ 
بوده و آمده اســت تا جــای خالی 
فردا SX6 را پر کنــد. البته فریب 

ظاهر حجیم T5 را نخورید! چراکه 
با طول تقریبی 4/4 متــر و فاصله 
محوری2/7 متــر، باید این خودرو 
را در رده کراس‌هــای جمع و جور 
قرار داد. با اینکه فــردا T5 در بازار 
چین، با موتورهــای 1/6 لیتری و 
1/8 لیتری نیز قابل خریداری است 
اما خودروســازی فردا موتور، آن را 
با موتور J15T4 به ایــران آورده 
 MIVEC اســت که از تکنولوژی

میتسوبیشی بهره می‌برد.

دو هزار دستگاه پژو 207 دنده‌ای در 
18 دی ماه در بورس کالا عرضه شد. 
تعداد تقاضا برای این خودرو 2541 
نفر بود. قیمت پایه برای این خودرو 
280 میلیون تومان تعیین شده بود. 
مبلغ نهایی  4,899,383,500 ریال 
اعلام شــد.  این خودرو با استقبال 
خوبی مواجه شد. خودرویی که ما در 
کشورمان به عنوان 207 می‌شناسیم، 
چیزی نیست جز نسخه فیس‌لیفت 
شده پژو 206 که در بازارهای جهانی 
با نام 206 پلاس شــناخته می‌شود. 
این محصول چراغ‌های جلو، کاپوت و 
برخی قسمت‌های دیگر را از 207 به 
عاریت گرفته و در برخی نقاط دیگر 
نظیر چراغ‌های عقبی، دست‌خوش 
اصلاحات شــده اســت اما در باطن 
همان 206 قدیمی اســت. در واقع 
پژو 207 واقعی علاوه بر اختلاف‌های 
ظاهــری، از نظــر خصوصیات فنی 
نظیر پیشــرانه و ســطح ایمنی نیز 
نســخه متفاوتی به حساب می‌آید. 
به عنوان مثال پژو 207 موفق شده 

Euro- 5 ســتاره ایمنی از موسسه
NCAP دریافت کند که یک ستاره 
بیشــتر از 207 یا همان 206 پلاس 
است. البته با تمامی این صحبت‌ها 
و به‌رغم تکــراری بودن خصوصیات 
فنی، ایــن محصول موفق شــده به 
فروش مناسبی در کشورمان دست 
یابد. یکــی از دلایل ایــن موفقیت 
مربوط به سیاســت ایران‌خودرو در 
توقف عرضه پژو 206 اتوماتیک بوده 
تا با این روش اختلاف ســطح میان 

محصول جدید، با نسخه‌های عادی 
206 بیشتر به چشم آید. همچنین 
اســتفاده از قطعات فنی مشترک با 
206 در شرایط تحریمی کشور ما نه 
تنها یک ایراد نیســت بلکه به نوعی 
مزیت محسوب می‌شود چراکه حالا 
می‌توان خودرویی با ظاهر جدیدتر 
و مشــابه با 207 واقعی را با هزینه 
نگهداری مشابه ماشین‌های ارزانتر 
بازار در اختیار داشــت و از فراوانی 

قطعات یدکی بهره‌مند شد.

قیمت 520میلیون تومان‌قیمت بازار یک میلیارد و 370میلیون تومان

قیمت یک میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت دو میلیارد و 100میلیون تومان

قیمت 580 میلیون تومانقیمت یک میلیارد و 550 میلیون تومان

قیمت گران‌ترین خودروهای تولید داخل   )قیمت‌ها بر حسب تومان(قیمت گران‌ترین خودروهای تولید داخل   )قیمت‌ها بر حسب تومان( قیمت گران‌ترین خودروهای تولید داخل   )قیمت‌ها بر حسب تومان(
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سانگ‌یانگ تیولی ‌2018

سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399	

‌سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400	

‌سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399	

‌سانگ یانگ رکستون امپرور صفر ‌‌1400

سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم
 پلاس 2018
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‌executive 218 ب‌ام و‌

‌2016 ،420i ب ام و سری 4 کوپه

‌2015 ،28 Z4 ب ام و

	2017 ،230i ب ام و سری 2 کروک

‌2017 ،220i ب ام و سری 2 کروک‌

2016 ،i i8 ب ام و سری

‌2017 ،PE رنو سیمبل‌

رنو فلوئنس ‌2017

‌2017 ،E4 رنو فلوئنس

رنو کولئوس ‌2018

رنو تلیسمان ‌2018

کپچر 2017

‌دو ميليارد

دو ميليارد و 800

دوميلياردو600

سه ميليارد

دو ميلياردو 500

9ميليارد و 890

670ميليون

700ميليون

750ميليون

3ميليارد و 200

دو ميليارد 650

يك ميلياردو300

قیمت گران‌ترین خودروهای تولید داخل   )قیمت‌ها بر حسب تومان(
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كياموتورز )قیمت‌ها بر حسب تومان(

‌‌کیا اسپورتیج ‌2017

کیا اسپورتیج ‌2018

کیا اپتیما ‌2017

کیا اپتیما هیبرید ‌2018

کیا سورنتو ‌2017

کیا سورنتو 2018

‌سه ميليارد و 150

سه ميليارد و 350

دو ميليارد و 800

سه ميليارد

چهارميلياردو100

چهارميلياردو 700
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  بازارگردي 

QLED بهترین انتخاب برای خرید تلویزیون
بررسی و مقایسه دو تلویزیون که ادعا دارند به حد نهایی کیفیت دست ‌پیدا کرده‌اند

گروه بازار | تلویزیون‌های QLED حدنهایت پیشرفت تکنولوژی هستند چون می‌توانند رنگ‌ها را با وسواس به نمایش بگذارند. داشتن کیفیت 
تصویر 4K، قابلیت‌های هوشمند و سایز نسبتا بزرگ موقعیت آنها را به مرحله‌ای افسانه‌ای ارتقا می‌دهد اما متاسفانه به همین دلایل برای خرید 
یک تلویزیون QLED باید پول زیادی داشت. کف قیمت نمونه‌های خارجی 25 میلیون تومان است و اگر جرات رفتن سمت برندهای شناخته شده 
را داشته باشید حدود 70، 80 میلیون تومان خرج روی دستتان می‌گذارند. چند برند ایرانی ادعا می‌کنند با واردات پنل‌ مرتکب ریسک بزرگی 
شده‌اند و تلویزیون‌های گران‌قیمت QLED برای اهل دل تهیه می‌کنند. سامسونگ، هارستون، فیلیپس، هیمالیا و حتی شیائومی برندهایی هستند 

که شاید در بازار ملاقاتشان کنید اما شانس خرید تلویزیون‌ QLED از برندهای جی‌پلاس، ام‌‌جی‌اس و TCL بیشتر است.

50PQ736S 1   جی‌پلاس مدل

تلویزیون تحسین‌شده جی‌پلاس با سایز ‌50اینچ قیمت بالایی دارد اما 
حداقل در دنیای تلویزیون‌های QLED ارزان‌قیمت به‌حساب می‌آید. 
سایز ‌50اینچی در این رفتار فروتنانه نقش پررنگی بازی می‌کند. قیمت 
پایین تلویزیون در کیفیت ساخت و سروشکل ظاهری آن تاثیر گذاشته و 
با اینکه محصولی بدون فریم پیش‌رو داریم، تقریبا هیچ جلوه باشکوهی 
در آن به‌چشم نمی‌خورد. انگار سرتاپای دستگاه را با یک مشت پلاستیک 
پوشانده باشند و با عجله روانه بازار کنند. در بخش فنی هنوز استفاده از 
فناوری QLED حــرف اول را می‌زند. تلویزیون جی‌پلاس قابلیت‌های 
هوشمند خود را مدیون سیســتم‌عامل اندروید 11 است حتی اگر این 
سیستم‌عامل به‌خوبی روی نمایشگر لنداسکیپ تلویزیون کارآمد نباشد. 
دو گیگابایت حافظه‌موقت و پردازنده‌ای اقتصادی، برای سرعت و عملکرد 
سریع دســتگاه از جان مایه می‌گذارند اما ممکن است در بعضی مواقع 
واقعا نتوانند از عهده وظایف سخت و طاقت‌فرسای خود بربیایند. پس اگر 
دستگاه هنگ کرد به اعصابتان مسلط باشید و کنترل هوشمند را سمت 

تلویزیون گران‌قیمت پرتاپ نکنید!
قیمت: 16 میلیون و 400 هزار

برند ام‌جی‌اس ترسناک به‌نظر می‌رسد و قطعا حق دارید از خودتان 
بپرسید این‌همه پول را بابت چی می‌پردازم. ام‌جی‌اس زیرمجموعه 
برند TCL اســت و باید در همین کانتکس قضاوت شود. تلویزیون 
S55QS9100SW به‌خاطر پنج اینچ ســایز بزرگتر و داشتن دو 
گیگ حافظه‌موقت بیشتر به‌خودش حق می‌دهد، نسبت به محصول 
جی‌پلاس گران‌تر فروخته شــود. با این حال مغز متفکر هر دو یعنی 
پردازنده مشابه است. تجربه کاربری می‌گوید با اندروید موجود روی 
تلویزیون ام‌جی‌اس بیشتر دچار چالش می‌شوید و حتی امکان دارد 
کارتان به جاهای باریک کشیده شود. وجود سه درگاه HDMI اندکی 
فضا را تلطیف می‌کند. حداقل می‌دانید اگر نتوانید با سیستم عامل و 
رابط کاربری کنار بیایید، هنوز شانس خرید یک دستگاه اندروید‌باکس 
را دارید. دو بلندگو دست در دست هم صدای تلویزیون را با قدرت 20 
وات تامین می‌کنند ولی بد نیســت دنبال خرید ساندبار مجزا رفت. 

تلویزیون ام‌جی‌اس را می‌توان به دیوار نصب کرد.
قیمت: 23 میلیون و 270 هزار تومان

S55QS9100SW 2     ام‌جی‌اس مدل

به‌روزرسانی ارزش سبد سهام عدالت
شاخص کل بورس در روز چهارشنبه روند نزولی به خود 

گرفت و با کاهش بیش از دو درصدی در سطح یک میلیون 
و 611 هزار واحدی قرار گرفت. ارزش سهام عدالت 532 

هزار تومانی با کاهش 2/1درصدی به 14 میلیون و 22 
هزار تومان رسید. ارزش سهام ‌۶۰درصدی قابل فروش 

این سهم هشت میلیون و ۴۱۳ هزار تومان بود. ارزش روز 
سهام عدالت یک میلیون تومانی هم با کاهش 684 هزار 

تومانی به 26 میلیون و 412 هزار تومان رسید. در آخرین 
روز این هفته ارزش سهام قابل فروش در این روز به ۱۵ 

میلیون و ۸۴۷ هزار تومان رسیده بود.

شاخص بورس عقب نشست
شاخص کل بورس در یک روند کاهشی روز چهارشنبه پنجم 

بهمن با افت 34 هزار و 91 واحدی همراه شد و به رقم یک 
میلیون و 611 هزار و 962 واحد رسید. معامله‌گران دیروز بیش 

از 12/9 میلیارد سهم و انواع اوراق مالی در قالب 679 هزار 
فقره معامله و به ارزش هفت هزار و 445 میلیارد تومان داد‌‌و‌‌ستد 
کردند. همه شاخص‌های بورس روز قبل به رنگ قرمز درآمدند 

که حکایت از افت شاخص‌ها داشت. چهارشنبه نمادهای ملی 
مس، فولاد مبارکه، هلدینگ معدنی خاورمیانه، شستا، پالایش 

نفت اصفهان، گل‌گهر و پالایشگاه تهران به‌ترتیب بیشترین اثر 
کاهشی در شاخص بورس را از خود به‌جای گذاشته‌اند.

توزیع گسترده گوشت تنظیم بازاری
بیش از دو هزار تن گوشت قرمز منجمد در استان تهران توزیع 

شده است. جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان تهران گفت تاکنون بالغ بر دو هزار و ۱۲۰ تن گوشت 

قرمز منجمد از طریق سامانه هوشمند در غرفه‌های میادین میوه 
و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صنوف و... توزیع شده است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر سهولت 
دسترسی شهروندان برای تهیه این کالای پروتئینی با توجه به 

گستردگی عرضه، اعلام کرد در انبارهای ذخیره‌سازی گوشت 
قرمز به‌اندازه کافی گوشت ذخیره شده است و به هر میزان که 

بازار کشش داشته باشد، آمادگی عرضه داریم. 
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ه 234 تعیین تکلیف دریافت‌های اضافی از مسافران هواپیما20

مبالغ بلیت‌های گران فروخته شده به مسافران بازگردانده می‌شود. 
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت مبلغ 

بلیت‌هایی که در این چند روز شرکت‌های هواپیمایی افزایش داده 
بودند طبق دستور دادستانی اعلام شده که به مسافران بازگردانده 

شود. او توضیح داد نرخ بلیت هواپیماها با دستور دادستانی از دیروز به 
نرخ سابق خود بازگشت و شرکت‌های هواپیمایی مبلغی که افزایش 

داده بودند را به نرخ مصوب دی سال گذشته برگرداندند. به گفته این 
مقام چهارشنبه گشت‌های تعزیراتی به شرکت‌های هواپیمایی مراجعه 

کرده و تمامی نرخ‌های آنها را بررسی کرده و نرخ‌های را به پیش از 
افزایش قیمت بازگردانده‌اند.

آماری از رشد تولید برنج در کشور
تولید برنج ‌۲۰درصد افزایش پیدا کرد. مشاور نظام صنفی 

کشاورزی گفت محمد‌جواد خاکزاد با توجه به افزایش ‌۲۰درصدی 
تولید برنج نسبت به سال قبل، نیاز کسری کشور کمتر از ۵۰۰ 

هزارتن است. او توضیح داد امسال به‌رغم شرایط مساعد تولید، 
دولت در فصل برداشت رفع ممنوعیت واردات برنج را حذف کرد 
که این موضوع موجب شد تا دلالان محصول را با قیمت‌های نازلی 
از کشاورزان خریداری کنند. سال قبل قیمت هرکیلو برنج حدود 

سه‌برابر افزایش پیدا کرد، اما امسال  در کارخانجات به سبب 
انباشت محصول ‌۳۰درصد کاهش داشت. حال اینکه در بازار با چه 

نرخ‌هایی فروخته می‌شود، به تولیدکننده ارتباطی ندارد.

ماجرا از آنجا شروع شد که ما در نوشــتن از کنسروهای 
تن ماهی سراغ یکی از برندهایی رفتیم که نسبت به بقیه 
برندها جدیدتر بود. این برند که کنسرو تن‌ماهی‌اش قیمت 
مناسب‌تری نسبت به دیگر مدل‌ها داشت نظرمان را جلب 
کرد و به اشتباه نوشــتیم که روی قوطی تن ماهی کاریبو 
نامی از نوع ماهی استفاده شده ذکر نشده است. پس از آن 
کارخانه کاریبو که محصولات دیگری مانند کنسرو خوراک 
لوبیا، ذرت شیرین، عدســی و... هم تولید کرده با روزنامه 
تماس گرفت و با ارسال بیانیه‌ای اعلام کرد که در این تن‌ها 
از ماهی هوور و گیدر اســتفاده شده است که مشابه اغلب 
تن‌های دیگری اســت که در بازار می‌بینیم و قیمت‌های 
بالاتری هم دارند. این موضوع باعث شــد که ما با تماس 
با شــرکت کاریبو و گفت‌وگو با حمیدرضا پیکری معاون 
بازرگانی این شــرکت از ماجرای قیمت ارزان و به‌صرفه 
کنسرو تن ماهی این برند در مقایســه با دیگر کارخانه‌ها 

سوال کنیم.
پیکری توضیح داد ما بر اساس سود و زیان به محصولات 
نگاه نمی‌کنیم. ما سیاستی که در شرکت داشتیم این بود 
که سود را به حداقل برسانیم و کیفیت را با آخرین امکانات 
موجود به بهترین نحــو در کارخانه‌هایمان در اصفهان و 
کنارک تولید کنیم. در این محصــولات از بهترین ماهی 
هوور استفاده شده و ما می‌خواستیم که حداقل یک بار سر 

سفره هر مصرف‌کننده‌ای حضور پیدا کنیم.

او توضیح داد که ثبت مشخصات ماهی بر روی کنسرو تن 
ماهی جزو الزامات تولید است و در غیر این‌صورت اگر این 
موضوع روی بسته‌بندی نوشــته نشده باشد،‌ امکان تولید 
هم وجود ندارد. بنابراین موضوع عدم وجود نام ماهی‌های 
تن بر روی کنسروها که ممکن اســت منجر به این تصور 
شود که ما از ماهی درجه دو و سه در آن استفاده کرده‌ایم 

صحت ندارد. 
اما یک موضوع دیگر که ما هنگام جست‌وجو در خصوص 
برند کاریبو به آن برخوردیم کمبود آن در فروشگاه‌ها بود. 
حمیدرضا پیکری در مورد این موضوع به هفت صبح گفت 
که محصولات ما بیشــتر صادراتی هستند و ما فروش در 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای را سه چهارماه است که استارت 
زده‌ایم. اما چون آخر سال اســت هنوز توزیع آن صورت 
نگرفته. او گفت که البتــه در فروشــگاه‌های دیوان این 
محصولات فراوان توزیع شده اســت و حتی روی قیمت 
۳۵ هزار تومانی کنســرو تن ماهی هم تخفیف گذاشــته 
شده است. همچنین فروش برای استان‌هایی مانند تبریز، 
کرمانشاه و شیراز و اصفهان و مشهد و ارومیه و... راه افتاده 
است و شــش هفت ماه اســت که داریم کار می‌کنیم. در 
تهران و البرز شــرکت‌های بزرگ پخش برای سال جدید 
اقدام به پخش محصولات می‌کنند و در اردیبهشــت ماه 
محصولات این برند در تمام فروشــگاه‌های زنجیره‌ای در 

دسترس قرار می‌گیرد.

   خوراکی

رازهایی درباره کنسرو ماهی کاریبو

قیمت گلکسی A13 با حافظه‌موقت چهار گیگابایت و فضای 
ذخیره‌ســازی 64 گیگابایت حدود پنج میلیون و 400 هزار 
تومان اســت. علت محبوبیت بالای A13 در بازار را باید در 
مجموعه کامل امکانات آن جست‌وجو کرد. فهرست امتیازات 
گلکسی A13 با نمایشگر 6/6 اینچ شروع می‌شود. نمایشگر 
A13 با تراکم پیکسلی 400ppi کار می‌کند و دقت تمام 
HD ارائه می‌دهد. نمایشگر ‌83درصد قاب رویی را می‌گیرد 
و باعث می‌شود گلکسی A13 ظاهری کاملا مدرن و امروزی 
به‌خود بگیرد. حافظه‌موقت چهار گیگابایت کف اســتاندارد 
است اما وجودش باعث می‌شود، سرگیجه نگیرید و اعصابتان 
با لگ‌های مداوم به‌هم نریزد. چهار حســگر که دســت در 
دست‌ هم مجموعه دوربین را تشکیل می‌دهند، با این شرط 
که پرتوقع نباشــید، عملکردی قابل‌قبول دارنــد. اندروید 
نسخه 12 هنوز جدید اســت. آخرین نکته مثبت باتری پنج 
هزار میلی‌آمپرساعتی گلکسی A13 اســت که به فناوری 
شارژسریع 15 وات مجهز شده. تنها عیب و ایرادی که بر کلیت 
گلکسی A13 می‌توان گرفت وزن 195 گرمی و ضخامت 9 
میلیمتری است که باعث می‌شــوند در بیشتر مواقع با یک 

موبایل به‌شدت کسالت‌بار و حوصله‌سر بر طرف باشیم.
قیمت شیائومی ردمی نوت 11 به شش میلیون و 600 هزار 
تومان می‌رســد. شــش گیگابایت حافظه‌موقت اولین برگ 
برنده نوت 11 خواهد بود. همچنین بابت توجیه حدود یک 
میلیون تومان قیمت بیشتر، نمایشگر AMOLED، ضخامت 

کمتر، پردازنده سرشناس‌تر، فضای ذخیره‌سازی دو برابر و از 
همه مهمتر قابلیت شارژ با سرعت بیشتر در اختیار کاربران 
می‌گذارد. این آخری باعث می‌شود باتری ردمی نوت 11 در 
عرض 60 دقیقه به‌طور کامل پر شود.  گوشی گلکسی A23 با 
قیمت شش میلیون 700 هزار تومان، یکی دیگر از موبایل‌های 
پرفروش سه تا هفت میلیون تومان به‌حساب می‌آید. حداقل 
باتری و پردازنده بهتری نســبت به A13 دارد اما می‌توانید 
همچنان نمایشگر شیائومی ردمی نوت 11  را بیشتر دوست 
داشته باشید. شــیائومی پوکو C40 و سامسونگ گلکسی 
A04e جزو جدیدترین گوشی‌های حاضر در این بازه قیمت 
به‌حساب می‌آیند. قیمت اولی حدود سه میلیون و 400 هزار 
تومان است و دومی را می‌توان با پرداخت سه میلیون و 900 
هزار تومان خریداری کرد. هوآوی Nova 9 مدل SE با قیمت 
شــش میلیون و 800 هزار تومان، گران‌قیمت‌ترین گزینه 
است. پردازنده اســنپدراگون 680 دارد و از 128 گیگابایت 
فضای ذخیره‌سازی و هشت گیگابایت حافظه‌‌موقت برخوردار 
است. نمایشــگر IPS آن به‌صورت تمام HD کار می‌کند و 
سایز آن معادل 6/8 اینچ است. چهار حسگر دوربین با قدرت 
اسمی 108 مگاپیكسل دارد و قابلیت شارژ سریع 66 واتی آن 
وسوسه‌کننده است. اگر از موبایل جدیدتان توقع دارید با نسل 
 Nord وان‌پلاس ،M23 پنج سازگار باشد، سراغ گلکسی
N10، پوکو M3 پرو یا ریلمی هفت بروید. همه‌شــان بین 

شش تا 6/5میلیون قیمت دارند.

   دیجیتال

سه تا هفت میلیون پول دارم؛ چه موبایلی بخرم؟
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38 میلیون و 500 هزار

107 میلیون و 204 هزار

24 میلیون و 900 هزار

38 میلیون و 92 هزار

24 میلیون و 580 هزار

100 میلیون

33 میلیون و 300 هزار

36 میلیون

59 میلیون و 187 هزار

23 میلیون و 100 هزار

قیمت پرفروش‌ترین سایدبای سایدها

دوو

بوش

جی‌پلاس

دوو

پاکشوما

ال‌جی

اسنوا

دوو

دوو

تی‌سی‌ال

3133GW

KAD80A104

M7418BG

3340SS

P190S

SXP450WB

2261SW

2915SS

0036SS

S545
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5
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قیمت انواع فلش 128 گیگابایتی

سن‌دیسک

سن‌دیسک

سن‌دیسک

ای‌دیتا

کیوکسیا

اچ‌پی

ای‌دیتا

کیوکسیا

لکسار

کینگستون

Ultra Dual Drive GO

 CZ73

 CZ600

 UR340

 U365

 X755w

UV150 

 U202

V100

 EXODIA

445 هزار

364 هزار

350 هزار

396 هزار

295 هزار

353 هزار

358 هزار

274 هزار

301 هزار

350 هزار
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10

بیشترین ۴۲ هزار و ۵۶۰

۴۸ هزار و ۹۶

۵۴ هزار و ۵۹۹

۱۲ هزار و ۱۸

دو هزار و ۳۴۰

۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار 

۲۲ میلیون و ۳۱۰ هزار

۱۴ میلیون

هشت میلیون و ۸۰۰ هزار

دو میلیون و ۷۶ هزار و ۵۰۰

جدول قیمت طلا و ارز

دلار آمریکا

یورو

پوند انگلیس

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم‌بهار 

سکه ربع‌بهار

گرم طلای 18عیار

کمترین ۴۱ هزار و ۱۴۲

۴۶ هزار و ۵۹۶

۵۲ هزار و ۷۰۶

۱۱ هزار و ۶۳۹

دو هزار و ۲۷۰

۲۲ میلیون و ۲۹۵ هزار 

۲۱ میلیون و ۱۹۵ هزار

۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار

هشت میلیون و ۶۰۰ هزار

دو میلیون و سه هزار و ۵۰۰

  ارز

سه اتفاق مهم بازار ارز در هفته اول بهمن
آنچه باید درباره افزایش سهمیه ارز، کنترل روند افزایش دلار و خوردن زیرآب سامانه آنلاین نوبت‌دهی صرافی‌ها بدانید

افزایش سقف ســهمیه فروش از دو هزار یورو به پنج هزار 
یورو، حذف ســامانه نوبت‌دهی اینترنتی بازار متشــکل و 
نوســانات قیمت، مهمترین وقایع بــازار ارز طی روزهای 

گذشته بودند. هر سه مورد را با هم مرور می‌کنیم. 
   پنج هزار یورو ســهمیه برای هــر کدملی: طبق 
بخشنامه جدید بانک مرکزی مردم به‌جای سهمیه دو هزار 
یورویی می‌توانند تا ســقف پنج هزار یورو یا معادل آن، ارز 
از صرافی‌ها با نرخ بازار متشکل ارزی خریداری کنند. این 
سهمیه یک بار در سال است و دیگر برای خرید ارز نیاز به 
ثبت‌نام و دریافت نوبت اینترنتی نیست اما اگر تا قبل از این 
بخشنامه دو هزار دلار ارز ســهمیه‌ای را خریده‌ باشید، تا 

سال 1402 نمی‌توانید دوباره شانس خود را امتحان کنید. 
طبق اعلام بانک مرکزی هر فرد بالای ‌18سال با کارت ملی 
و شماره تلفن همراهی که به‌نام خودش باشد، می‌تواند به 
صرافی مراجعه کند و مقدار ارز موردنظرش را تا سقف پنج 
هزار یورو بخرد. اگر کســی دلار بخواهد، می‌تواند معادل 
این قیمت دلار یا هر ارز دیگــری را خریداری کند. قیمت 
فروش پنج‌ هزار یورو مورد نظر نیز براساس نرخ سامانه بازار 
متشکل ارزی اعلام می‌شود. این طرح جدید دست کسانی 
که می‌خواهند ارزشان را بفروشــند نیز بازگذاشته است. 
مردم از این به‌بعد می‌توانند ارز خود را به صرافی‌ها به‌صورت 

رسمی و با رعایت ضوابط بانک‌مرکزی بفروشند. 

   حذف سامانه نوبت‌دهی بازار متشکل ارز: پیش از 
بخشنامه جدید بانک مرکزی متقاضیان خرید ارز سهمیه‌ای 
باید قبــل از مراجعه به صرافی، اول در ســامانه برخط بازار 
متشــکل ارز ایران به آدرس my.ice.ir نوبت خود را ثبت 
می‌کردند و بعد از ثبت درخواســت، امــکان دریافت ارز از 
صرافی ممکن می‌شد. چون تعداد محدودی از صرافی‌های 
مجاز بانکی مجوز فروش ارز سهمیه‌ای را داشتند و خرید از 
این صرافی‌ها فقط با ثبت‌نام در سامانه نوبت‌دهی اینترنتی 
بازار متشکل ارزی میسر بود اما در عمل این سامانه در طول 
هفت ماه حیات خود نتوانست انتظارات را برآورده کند و مدام 
یا با اختلال روبه‌رو بود یا پیامک‌ها دیر می‌رسید یا صرافی‌ها 

با فشار دادن دکه ریجکت، به‌سادگی آب خوردن متقاضیان 
را ناامید روانه خانه می‌كردند. به همین دلیل این سامانه که 
برای جلوگیری از صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها راه‌اندازی 
شده بود، خودش اسباب زحمت شد. ســامانه برخط بازار 
متشکل ارزی اینگونه عمل می‌کرد که متقاضی وارد سامانه 
می‌شد و اطلاعات شــخصی خود را وارد می‌کرد و سامانه، 
نزدیک‌ترین صرافی به محل سکونت آن فرد را نشان می‌داد. 
صراف بعد از نیم‌ساعت تکلیف درخواست متقاضی را مشخص 
می‌کرد و پس از تعیین‌تکلیف درخواست، صرافی بازه‌ زمانی 
مشخصی را برای مشتری از طریق پیامک برای دریافت ارز 
اعلام می‌کرد.  اما حالا بانک مرکزی این مرحله را حذف کرده 
است و برای خرید ارز سهمیه‌ای دیگر نیاز نیست به این سایت 
مراجعه کنید. با افزایش عرضه اسکناس در صرافی‌ها و لغو 
پروسه بوروکراسی، بانک مرکزی تصور می‌کند صرافی‌های 
مجاز می‌توانند به افزایش سرعت فروش ارز کمک برسانند. 
به‌همین منظور دست صرافی‌ها باز گذاشته شده تا در سراسر 

کشور در بازارهای مختلف نسبت به خرید اسکناس و فروش 
آن به متقاضیان اقدام کنند.

   قیمت یورو و دلار: اگر سری به میدان فردوسی بزنید 
و پای صحبت‌ها و قیمت‌های یواشــکی دلال‌ها بنشینید، 
متوجه اختلاف قیمت زیاد دلار و یورو با نرخ‌های رســمی 
می‌شوید. دلال‌ها روز گذشته یعنی چهارشنبه پنجم بهمن 
ماه هر یورو را با قیمت 47 هزار و 570 تومان می‌فروختند و 
برای هر دلار رقم 43 هزار و 780 تومان را پیشنهاد می‌دادند. 
اما اگر از بــازار غیرمجاز و دنیای یواشــکی دلال‌ها فاصله 
بگیرید و قدم به دنیــای صرافی‌های مجاز بگذاريد، قیمت 
دلار کمی متفاوت است. دلار روز گذشته در این صرافی‌ها 
بین 41 هزار و 142 تومان تــا 42 هزار 560 تومان قیمت 
داشت. یورو در صرافی‌های مجاز بین 46 هزار و 596 تومان 
تا 47 هزار و 905 تومان معامله شــد. قیمت یورو در بازار 
متشکل ارز 47 هزار و 458 تومان قیمت داشت و دلار بازار 
متشکل ارزی برای صرافی‌ها با نرخ 41 هزار و 500 تومان 

انجام گرفت. در حالی‌که دلار روز سه‌شــنبه یعنی چهارم 
بهمن‌ماه را با قیمت 42 هزار و 886 تومان به پایان رسانده 
بود. می‌رسیم به قسمت مقایسه‌ها؛ اگر آخرین قیمت یورو در 
روز گذشته با آخرین قیمت آن در روز شنبه اول بهمن‌ماه را 
مقایسه کنیم با نمودار قرمز نزولی روبه‌رو می‌شویم. پرونده 
یورو در روز شنبه با قیمت 48 هزار و 681 تومان بسته شد، 
اما دیروز قیمت یورو در صرافی‌های مجاز در بیشترین حالت 
خود به قیمت 47 هزار و 905 تومان رسید. یعنی کسانی‌که 
روز شنبه هر مقدار یورو خریدند روی هر یورو حدود 770 

تومان ضرر کردند. 
مقایسه قیمت دلار در شروع هفته و روزهای آخر هفته نشان 
می‌دهد کسانی‌که روز شنبه دلار 43 هزار تومانی خریدند با 
نزدیک شدن به پایان هفته حدود دو هزار تومان ضرر کردند. 
دیروز دلار در بعضی از صرافی‌ها با قیمت 41 هزار و 142 
تومان فروخته شد. آنهایی که با این قیمت دست‌شان به دلار 

رسیده، واقعا آدم‌های خوش‌شانسی هستند.

   تور فرانسه و ایتالیا؛ از ۱۳۱ میلیون
بــرای اینکه نــوروز ۱۴۰۲ را در اروپــا بگذرانید، 
می‌توانید یک تور ۱۱ روزه بگیرید که شــما را ۲۹ 
اسفند سوار هواپیما می‌کند و ۹ فروردین به کشور 
برمی‌گرداند. با این تور مســافران چهار شب را در 
پاریس می‌مانند و سه شــب دیگر را در رم اقامت 
خواهند داشــت. برای این‌که بتوانید به این سفر 
بروید باید گذرنامه‌ای با حداقــل هفت ماه اعتبار 
داشته باشــید و گردش حساب شش ماهه خود به 
زبان انگلیسی را از بانک بگیرید تا تور بتواند برایتان 
ویزا بگیرد. داشتن نامه تمکن‌مالی به انگلیسی هم 
ضروری است. این ســفر با ایرلاین ترکیش انجام 
می‌شــود و هتل چهار ســتاره برای اقامت در نظر 
گرفته شده که صبحانه را هم تقبل می‌کند. از نظر 
هزینه، چنین سفری نیاز به پرداخت پول جداگانه 
برای پرواز دارد که حدودا ۲۷ میلیون تومان تمام 
می‌شــود. اگر بخواهید در اتاق دبل اقامت داشته 

باشید باید دو هزار و ۱۹۰ یورو پول بدهید که کمی 
بیشتر از ۱۰۴ میلیون تومان است. با این حساب و 
کتاب‌ها می‌شود گفت در صورتی‌که بخواهید نوروز 
را در فرانسه و ایتالیا به‌سر ببرید، باید ۱۳۱ میلیون 
تومان پول کنار بگذارید. اگر تنها ســفر می‌کنید 
و از اتاق سینگل خوشــتان می‌آید، چنین سفری 
برایتان ۱۶۰ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین 
شما می‌توانید همین ســفر را در ۱۷ روز بروید و 
حسابی رم و پاریس را زیر پا بگذارید. نرخ پرواز این 
تور، با ترکیش ۳۰ ميليون تومان می‌شــود و سه 
هزار و ۵۹۰ یورو یــا ۱۷۰ میلیون تومان هم دیگر 
هزینه‌ها‌ست. با این حساب هر نفر با ۲۰۰ میلیون 
تا ۲۳۰ میلیون تومان می‌تواند بــه مدت ۱۷ روز 

حسابی در مهم‌ترین شهرهای اروپایی کیف کند.

   تور آفریقای جنوبی؛ از ۱۳۵ میلیون
یکی از مقاصد غیرمعمول اما جذاب برای تعطیلات 

نوروز، آفریقای جنوبی است. یکی از تورهای مشهور، 
مســافران را برای ۱۰ روز به این کشور می‌برد. در 
این سفر شما دو روز در ژوهانسبورگ و دو شب در 
سان‌سیتی خواهید ماند و پنج شب را هم در شهر 
کیپ‌تاون می‌گذرانید. هزینه پرواز رفت‌وبرگشت 
به این کشــور با پرواز امــارات ۳۴ میلیون تومان 
اســت. هتل‌هایی که برای اقامت مسافران این تور 
در نظر گرفته شده‌اند، پنج ســتاره هستند. از نظر 
مدارک کســی که بخواهد راهی آفریقاي جنوبی 
شود، پاسپورتش باید حداقل هفت ماه اعتبار داشته 
باشد. داشتن گواهی کار یا اشــتغال به تحصیل از 
یک طرف و نامه تمکن مالی و گردش حســاب سه 
ماهه از طرف دیگر، مدارکی است که شما به آن نیاز 
خواهید داشت. هزینه این سفر دو هزار و ۵۹۰ دلار 
یا ۱۱۱ میلیون تومان برای کسانی است که در اتاقی 
با تخت دبل اقامت می‌کنند. کسی که تنها سفر کند 
و بخواهد در اتاق سینگل بماند؛ باید بیش از ۱۵۵ 

میلیون تومان پول بدهد. فراموش نکنید که به هر 
کدام از این قیمت‌ها باید ۳۴ میلیون تومان هزینه 
پرواز رفت‌وبرگشت هم اضافه شود. هزینه ویزا هم با 
خود شما خواهد بود که البته از الان نمی‌شود برای 

آن رقمی را تعیین کرد.

   جزیره موریس؛ از ۱۲۰ میلیون
جزیــره موریــس در ســال ۱۳۲۰، تبعیــدگاه 
دورافتاده‌ای بود که رضاخان را به آن فرستادند. اما 
حالا آن جزیره برای خودش تبدیل به یک مقصد 
توریستی خوش آب‌‌‌‌وهوا در قاره آفریقا شده است 
که معماری آن طرفداران زیــادی دارد. اگر قصد 
داشته باشید که به این جزیره کمتر شناخته شده 
ســفر کنید، یک تور هشت روزه شــما را به آنجا 
خواهد برد. این تور مسافران را در هتل پنج ستاره 

هریتاج مستقر می‌کند. 
هزینه پرواز رفت و برگشت به این جزیره نزدیک 

به ۵۱ میلیون تومان است که با ترکیش ایرلاین 
انجام می‌شــود. هزینه این ســفر برای اقامت در 
اتاق‌ها دو تخته نزدیک بــه ۱۱۹ میلیون تومان 
بوده و اگر شــما بخواهید در اتاق سینگل اقامت 
داشته باشید، باید ســه هزار و ۸۹۰ دلار، برابر با 
۱۶۵ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومــان هزینه کنید. 
البته این تور گزینه هتل چهار ســتاره را هم در 

نظر گرفته است. 
اگر بخواهید به هتل پیروژ استور بروید، می‌توانید 
با ۶۸ میلیــون تومان هزینه‌های ســفر را تامین 
کنید. البته این در شرایطی است که بخواهید در 
اتاق دبل بمانید. هزینه اقامت در اتاق ســینگل، 
۱۰۲ میلیون تومان اســت. فراموش نکنید که به 
همه ایــن عددها باید ۵۱ میلیــون تومان هزینه 
پرواز را هم اضافه کنید. از نظر مدارک برای سفر 
به موریس، نیازی به پاسپورتی با شش یا هفت ماه 
اعتبار ندارید. ویزا هم در فرودگاه صادر می‌شود. 

نکته‌ای که باید به آن در هنگام ســفر به جزیره 
موریس فکر کنید، این است که آنها از شما انتظار 
دارند که برای هر روز اقامت خود ۱۰۰ دلار همراه 
خود داشته باشید. با این حساب شما باید با قیمت 
دلار روز چهارشــنبه حدود چهار میلیون و ۲۵۰ 
هزار تومان برای هر روز همــراه ببرید. این مبلغ 

برای هشت روز برابر با ۳۴ میلیون تومان است. 

   تور سوئیس؛ از ۱۲۰ میلیون
ســوئیس یکی از زیباترین مقاصد در اروپاســت 
که البته از ســوی ایرانی‌ها به‌خاطــر هزینه‌های 
بالا چندان مورد اســتقبال قــرار نمی‌گیرد. اما 
به‌هر‌حــال اوضــاع و احــوال نشــان می‌دهد 
که امســال برگزارکنندگان تور امیــد دارند که 
مسافران سوئیس زیاد باشــند. توری که ما به آن 
برخورد کردیم، هفت روزه اســت. این تور طوری 
برنامه‌ریزی شده که مســافران سه روز در زوریخ 

می‌مانند و بعــد بــرای دو روز می‌توانند از لوزان 
دیدن کنند. 

مقصد بعدی ژنو اســت که این تور یک روز را هم 
به این شهر اختصاص داده. هزینه رفت‌وبرگشت 
هوایی به ســوئیس نزدیک به ۳۰ میلیون تومان 
است که باید آن را جداگانه پرداخت کنید. این تور 
شــما را در هتل‌های چهار ستاره اقامت می‌دهد. 
برای اقامت در اتاق دبل باید دو هزار و ۱۰۰ دلار، 

یعنی ۹۰ میلیون پول بدهید. 
برای اتاق ســینگل بایــد حــدود ۱۳۰ میلیون 
تومان هزینه کنید. از نظر مدارک این تور از شما 
پاسپورت با هفت ماه اعتبار می‌خواهد. باید اصل 
شناسنامه و گردش حســاب شش ماه خود که به 
انگلیسی ترجمه شده را هم تحویل بدهید. یادتان 
نرود که نامه تمکن مالی به انگلیسی بسیار ضروری 
اســت و در کنار آن باید گواهــی تحصیل یا کار 
داشته باشید و ضمانت بدهید که حتما به کشور 
برمی‌گردید. این تور شام و ناهار را شامل نمی‌شود 
و شــما باید هزینه ورودی‌ها را در کشــور مقصد 

خودتان بپردازید.

   تور هلند و آلمان؛‌ از ۱۴۶ میلیون
اگر به سرزمین‌های آلمانی و فرانسوی‌زبان علاقه 
داریــد و می‌خواهید از عروس شــهرهای جهان 
پاریس و شهر دوچرخه‌ها، آمستردام دیدن کنید و 
در کلن تاریخی و هیجان‌انگیز وقت بگذرانید، یک 
تور ‌۱۰روزه برای شما برنامه‌ریزی شده است. با این 
تور مسافران، چهار روز را در پاریس می‌گذرانند، 
سه روز از آمستردام دیدن می‌کنند و دو روز هم در 

کلن خواهند گشت. 
نرخ پرواز با ترکیش ایرلاین برای این سفر حدودا 
۳۰ میلیون تومان اســت که جداگانه با مسافران 

حساب خواهد شد. 
برای اینکه بتوانید راهی سه کشور محبوب اروپا 
شوید، پاسپورت با اعتبار هفت ماهه می‌خواهید و 
باید علاوه بر اصل شناسنامه، گردش مالی شش 
ماهه به زبان انگلیســی و نامه تمکن مالی را هم 
تحویل دهید. از دیگر مــدارک لازم برای چنین 
سفری ضمانت بازگشــت است. هزینه ۱۲۰ یورو 
یا بهتر بگوییم پنج میلیــون و ۶۰۰ هزار تومانی 
ســفارت برعهده خودتان اســت و ناهار و شام را 
هم باید خودتان حســاب کنید. هزینه اقامت در 
هتل‌های چهارستاره فرانســه، آلمان و هلند، در 
صورتی‌که به اتاق دبل راضی باشــید، دو هزار و 
۴۹۰ یورو، برابر با حدود ۱۱۶ میلیون تومان است. 
اگر نخواهید اتاقتان را در هتل با هیچکس دیگری 
شریک شــوید، باید بیش از ۱۵۳ میلیون تومان 
پول بدهید. به این مبالغ هزینه بلیت هواپیما هم 

اضافه خواهد شد.

   تور کشتی کروز از سنگاپور تا مالزی؛ 
از ۱۳۰ میلیون

یکی از تورهای لوکس برای دوســتداران شــرق 
آسیا، شما را با کشــتی کروز از سنگاپور تا مالزی 
در مدت هفت روز می‌گرداند. با این تور شــما سه 
شب در سنگاپور می‌مانید و بعد با اقامت در کروز 
کوالالامپور و جزایر مالزی را زیــر پا می‌گذارید. 
هزینه پرواز از تهران به سمت سنگاپور، با ترکیش 
ایرلاین حــدود ۴۰ میلیــون تومان اســت. اگر 
بخواهید در اتاق دبــل و کابین پنجره‌دار در کروز 
بمانید، باید دو هــزار و ۹۰ دلار یــا ۸۹ میلیون 
تومان پول بدهید. اتاق دبل در هتل پنج ســتاره 
و کابین بالکن‌دار کروز، دو هزار و ۱۹۰ دلار یا ۹۴ 
میلیون تومان نیاز دارید. اگر می‌خواهید در کابین 
پنجره‌دار و اتاق ســینگل اقامت کنید، هزینه آن 
حدودا ۱۳۶ میلیون تومان می‌شود. مدارک لازم 
برای این سفر داشتن پاسپورت با هفت ماه اعتبار 
است و اصل شناسنامه و گردش حساب سه ماهه 
به زبان انگلیسی از دیگر موارد لازم و ضروری برای 
ویزا‌ســت. همچنین باید نامه تمکن مالی ترجمه 
شده را هم به مسئولان تور تحویل بدهید. این تور 
هزینه گشت‌ها و ورودی‌ها را در سنگاپور پرداخت 
می‌کند و صبحانه و ناهار و شام را هم برعهده دارد.

   تور استانبول؛ ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار
استانبول ارزان‌ترین مقصد خارجی است که برای 
نوروز ۱۴۰۲ می‌توانید به آن ســفر کنید. در این 
سفر شــما هم می‌توانید از وقت گذراندن در کنار 
دریا لذت ببرید، هم موزه‌ها و اماکن تاریخی را رصد 
کنید و هم غذاهای خوشمزه بخورید. یک تور پنج 
روزه که در نیمه اول نوروز برگزار می‌شود و شما را 
به هتل پنج ستاره الیت می‌برد، برای اتاق دوتخته 
۲۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان پول می‌خواهد. این 
تور در صورتی‌که بخواهید اتاق یک تخته بگیرید، 
۳۵ میلیون و ۱۰۰ هــزار تومان قیمت دارد. برای 
اینکه بتوانید با چنین توری سفر کنید، باید حداقل 
شش ماه از زمان اعتبار گذرنامه گذشته باشد. این 
تور دیگر هزینه پرواز را جدا حســاب نمی‌کند و 
بلیت رفت و برگشت آن مربوط به هواپیمایی ماهان 
است. گشتن در اســتانبول و ناهار را هم خود آنها 
برای شما تدارک می‌بینند. اگر دلتان تماشای شهر 
و تاریخ را نخواهد و از وقت گذراندن کنار دریا  لذت 
می‌برید، می‌توانید آنتالیا را انتخاب کنید. یک تور 
هفت روزه با پرواز پگاسوس در نیمه اول فروردین، 
۲۱ میلیون تومان قیمــت دارد. مدارک مورد نیاز 
برای این تور فرق چندانی با قبلی ندارد. البته هتل 
چهار ستاره است و فقط صبحانه را تامین می‌کند. 
بنابراین باید به فکر هزینه‌های غذا خوردن در یک 

شهر ساحلی و نسبتا لوکس هم باشید.

آفریقا، ایتالیا 
یا جزیره موریس؟

گزارشی از قیمت تورهای خارجی که با 
کمک تبلیغات زیاد برای نوروز ۱۴۰۲ 

به‌فروش گذاشته شده‌اند
گروه بازار|  کمتر از دو ماه تا پایان سال ۱۴۰۱ باقی‌مانده و زمان زیادی برای رزرو تورهای خارجی 
جهت گذراندن نوروز در اروپا یا آسیا و حتی آفریقا ندارید. بیشتر افراد امسال دلایل قانع‌کننده‌ای 
برای سفر رفتن در تعطیلات نوروز دارند. ظاهرا برگزارکنندگان تورها روی همین موضوع حساب 
کرده‌اند و لیست پروپیمانی از کشورهای جذاب و دیدنی در سراسر جهان برایمان تدارک دیده‌اند. 
اما اگر همراه با ما این گزارش را مرور کنید و قیمت‌ها را ببینید متوجه می‌شوید ارزان‌ترین مقصد 
خارجی برای عید امسال استانبول و آنتالیا هســتند که قیمت آنها برای پنج روز از ۱۷ میلیون 
تومان شروع می‌شود. البته تورهای استاندارد در کمترین حالت از شما حدود ۲۵ میلیون تومان 
پول می‌گیرند. هزینه‌ها برای دوبی هم معمولا بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان بیشتر از ترکیه است. 
اما اگر بخواهید کمی دورتر شوید، توری را که کمتر از ۱۲۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد پیدا 
نمی‌کنید. هزینه این تورها با دلار یا یورو محاسبه می‌شوند. طرفداران اروپا می‌توانند با حداقل 
۱۳۱ میلیون تومان ۱۱ روز را در پاریس و رم بگذرانند. اگر شما اهل ماجراجویی باشید، می‌توانید 
آفریقاي جنوبی را انتخاب کنید که قیمت تورهایش از ۱۳۵ میلیون تومان شروع می‌شود. یک 
گزینه دیگر جزیره موریس است که حداقل ۱۲۰ میلیون تومان هزینه سفر هر یک نفر به آن خواهد 

بود. هنوز فکر می‌کنید تعطیلات عید امسال به سفر خارجی نیاز دارید؟
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بعد از سه تیراندازی در کالیفرنیا در کمتر از یک هفته که باعث کشته شدن 20 نفر شده است؛ نماد آمریکا به اتاق روانکاو رفته و می‌گوید هر شب 
یک کابوس یکسان می‌بیند ولی روانکاو می‌گوید این کابوس شبانه نیست بلکه واقعا و در بیداری، با تیراندازی‌های متعدد، مردم آمریکا در حال 

کشته شدن هستند.

سرنوشت دنی آلوز در انتظار مایک تایسون؟
شکایت یک زن: او به من در خودروی لیموزینش تجاوز کرد

یک زن در آمریکا با مراجعه به یک شعبه قضایی 
ضمن متهم کردن مایک تایســون قهرمان سابق 
بوکس جهان، از او به دلیل تجاوز در یک خودروی 
لیموزین در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی شــکایت 

کرد.
این زن که از دادگاه خواسته تا نامش فاش نشود، 
شــکایت خود را مطابق با یک ماده قانون ایالتی 
نیویورک در اوایل ژانویه به ثبت رسانده است. بر 
اساس این قانون موقت، به قربانیان تجاوز جنسی 
اجازه داده شــده اســت تا بدون در نظر گرفتن 
محدودیت‌های قانونی، درخواســت غرامت مالی 

کنند.
تایسون در سال ۱۹۹۲ میلادی به جرم تجاوز به 
یک مدل آمریکایی به‌نام »دزیره واشــنگتن« که 
در آن زمان ‌۱۸سال بیشتر نداشت، سه سال را در 

زندان گذراند.
اساس بایگانی دادگاه، شــاکی جدید با پر کردن 
یک استشهاد کوتاه به تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، 
مدعی شده است که او در »اوایل دهه ۱۹۹۰« این 
بوکســور را در یک کلوپ شبانه ملاقات می‌کند و 
سپس با یکدیگر به سمت لیموزینش می‌روند. این 
خانم در ادامه مایک تایسون را متهم کرده که در 

این خودرو بعد از تعرض، به او تجاوز شده است.
این خانم آورده است که »در نتیجه تجاوز تایسون، 
من از صدمات جسمی، روانی و عاطفی رنج کشیدم 

و همچنان هم می‌کشم.«
اين خانم در خلال این شــکایت غرامتی به مبلغ 
پنج میلیــون دلار طلب کرده اســت. هنوز آقای 
تایسون در مورد این پرونده قضایی هیچ اظهارنظر 

عمومی نکرده بود.

آقای تایســون در سال ۱۹۶۶ در شــهر بروکلین 
به‌دنیا آمد. وی قبل از اینکه در دهه ۱۹۸۰ قهرمان 
بلامنازع ســنگین وزن شــود و حریفان خود در 
رینگ مقهور قدرت خارق‌العاده مشــت‌زنی‌اش 
کند، دوران کودکی پرتلاطمی را سپری کرده بود.

اما تایسون پس از مجبور شدن به تحمل سه سال 
حبس، دیگر نتوانســت عناوین قهرمانی خود را 

تکرار کند.
تا جایی‌که در یک مسابقه در سال ۱۹۹۶، تایسون 
تکه‌ای از گوش حریف خود »اواندر هالی‌فیلد« را 

گاز گرفت که موجب بدنامی او شد.
او بعدهــا گرفتار افســردگی و اعتیاد شــد ولی 

همچنان نامش در سرخط اخبار بود، به‌ویژه پس 
از این که در آن سال‌ها با تهیه یک برنامه تک‌نفره، 
فراز و نشــیب‌های فراوان زندگی خــود را برای 

بینندگان بازگو کرد.
او به‌تازگی یک برند تجاری محصولات ماری‌جوانا 

تاسیس کرده و مجری یک پادکست شده است.
این اخبار در حالی منتشر شــده که دیروز برخی 
منابع مدعی شــدند که دنی آلوز، بازیکن برزیلی 
ســابق تیم بارســلونا که پرافتخارتریــن بازیکن 
جهان بود، به دلیل تجاوز جنسی به یک خانم در 
یک کلاب شبانه در بارســلونا، در شب سال نوی 
میلادی، به هجده سال حبس محکوم شده است. 

  سایت‌نگار   

هشدار بیل گیتس، آغاز اعزام گسترده تانک به اوکراین و...
‌  ‌هوش مصنوعی »روانی« عملکرد سایت شطرنج را مختل کرد؛ سایت معروف 
شطرنج Chess.com مدعی شد یک ربات هوش مصنوعی جدید و محبوب از‌جمله 
عوامل مقصر در قطعی‌ها و مشکلات اخیر سرورهایش است. میتنز که با اتکا به الگوریتم 
هوش مصنوعی و ربات مکالمه مختص شطرنج کار می‌کند، اولین‌بار در روز اول ژانویه 
در قالب یکی از پنج ربات شــطرنج‌باز جدید وب‌سایت و اپلیکیشن Chess.com با 
شخصیت‌های گربه ظاهر شد. میتنز که تصویر شناسه‌ آن گربه‌ای چشم‌درانده است 
و در فهرست رتبه‌بندی یک امتیاز بیشــتر ندارد، برای هرکس که با توانمندی‌ آن در 
Chess. شطرنج و حاضرجوابی‌اش آشنا نباشد، نسبتا بی‌آزار به نظر می‌آید اما کاربران

com میتنز را »کابوس شــطرنج‌»، »روانی« و »گربه‌ای بســیار بسیار بد« توصیف 
کرده‌اند که می‌تواند چه تازه‌کاران و چه اســتادان بزرگ این بازی را ببرند و همزمان 
در گپ‌های حین بازی، با اظهاراتش آنان را دست بیندازد. طبق‌ پیش‌بینی‌ها، در ماه 
ژانویه بیش از ۸۵۰ میلیون بازی در این سایت انجام خواهد شد که از زمان راه‌اندازی 
Chess.com در ســال ۲۰۰۵ به بعد، حدود ‌۴۰درصد بیش از هر ماه قبلی اســت. 

)ایندیپندنت(
آغاز پروژه کاشت 49 میلیون اصله درخت میوه در عربستان؛ وزارت محیط  ‌
زیست و منابع آبی و کشاورزی عربســتان اعلام کرد که مرحله اول طرح کاشت 45 
میلیون درخت میــوه و 4 میلیون درخت لیمو را که از منابــع آبی تجدیدپذیر )آب 
شیرین‌شده دریا و آب تصفیه‌شده( آبیاری می‌شوند آغاز کرده است. این وزارتخانه 
افزوده که این طرح در چارچوب سند چشم‌انداز 2030 عربستان و با همکاری بخش 
خصوصی و صندوق توسعه کشاورزی عربستان اجرا می‌شود. این درختان میوه قرار 
اســت در مناطق مکه، عســیر، باحه، جازان و درختان لیمو در ریاض، مکه، مدینه، 
نجران، باحه، عسیر، جازان کاشت شود. عربستان امیدوار است که با اجرای این طرح 
تا سال 2030 بیش از نصف مصرف میوه خود را تأمین کند. این کشور در سال 2021 
طرح »عربستان سبز« را رونمایی کرد که با سرمایه‌گذاری 186/9میلیارد دلار در پی 
کاشت بیش از 450 میلیون اصله درخت به منظور کاهش سالانه 278 میلیون تُنی 
گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 است. عربستان قصد دارد از طریق اجرای طرح‌های 
زیست محیطی در این کشــور، 1/5میلیون هکتار از اراضی خود را احیا کند. )میدل 

ایست نیوز(
مادورو: اردوغان »برادر بزرگ« ونزوئلاست؛ رئیس جمهوری ونزوئلا در دیدار  ‌
وزیر بازرگانی ترکیــه، از »رجب طیب اردوغان« به »برادر بــزرگ ونزوئلا« یاد کرد. 
»نیکلاس مادورو« رئیس جمهوری ونزوئلا در دیــدار »محمد موش« وزیر بازرگانی 
ترکیه، بر اهمیت هم‌‌افزایی در سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی دو کشور تأکید کرد. 
او گفت که وجود هفته‌ای 7 پرواز میان ترکیه و ونزوئلا وحدت ترکیه و ونزوئلا و همه 
کشورهای آمریکای جنوبی را موجب می‌شود. مادورو رئیس جمهوری ترکیه را »برادر 
بزرگ ونزوئلا« خواند و تأکید کرد که باید مردم ترکیه بدانند که ما رئیس جمهورشان را 
بسیار دوست داریم چون »انسانی خیرخواه با دلی بزرگ است و در سخت‌ترین شرایط 
در کنار ونزوئلا ایســتاد«. وی از ترکیه بابت ســرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشورش 
قدردانی کرد و گفت که ونزوئلا همیشه برادر ترکیه خواهد ماند. وزیر بازرگانی ترکیه 

نیز در این دیدار از عبور مبادلات تجاری دو کشور از مرز یک میلیارد دلار خبر داد و بر 
ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور در همه عرصه‌ها با توجه به توان تولیدی 
ترکیه و ثروت‌های طبیعی ونزوئلا تأکید کرد. محمد موش برای امضای یادداشت تفاهم 
شورای روابط اقتصادی ترکیه و مرکز بین‌المللی ســرمایه‌گذاری تولیدی ونزوئلا در 

رأس هیاتی از 90 بازرگان ترکیه‌ای به کاراکاس سفر کرده است. )آناتولی(
آلمان با ارسال تانک به اوکراین موافقت کرد؛ آلمان روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه  ‌
)۵ بهمن( اعلام کرد تانک‌های لئوپــاردش را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. کی‌یف 
این تسلیحات سنگین را برای مقابله با تهاجم روسیه حیاتی می‌داند، اما مسکو آن را 
اقدامی »تحریک‌‌آمیز« می‌خواند. هفته‌ها بود دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، 
تحت فشار قرار داشت تا برای اوکراین تانک ارســال کند، اما دولت آلمان نگران بود 
چنین تصمیمی بحران را تشدید یا ناتو را وارد درگیری کند. اکنون، این اقدام آلمان 
راه را برای سایر متحدان ناتو از جمله لهستان و اسپانیا باز می‌کند تا دست به اقدامی 
مشابه بزنند. به گزارش رویترز، قرار است فنلاند و نروژ نیز تعدادی تانک لئوپارد برای 
اوکراین بفرستند، و چنانچه آمریکا نیز مشارکت کند، احتمال دارد صدها تانک مورد 
نیاز اوکراین تامین شود. در بیانیه شولتس آمده است هدف تشکیل سریع دو گردان 
مجهز به تانک لئوپارد ۲ برای اوکراین است و آلمان در مرحله اول ۱۴ تانک از موجودی 
تسلیحاتی‌اش ارسال می‌کند. هر گردان معمولا از ســه یا چهار گروهان و حدود ۱۴ 
تانک تشکیل می‌شود. لهستان نیز متعهد شده است ۱۴ تانک بفرستد و بریتانیا وعده 

داده است ۱۴ تانک چلنجر ارسال می‌کند. )ایندیپندنت(
بیل گیتس: آماده همه‌گیری بعدی باشید که از کرونا بدتر است؛ بیل گیتس،  ‌
بنیانگذار مایکروسافت گفت رهبران سیاســی باید اختلافات خود را فراموش کنند و 
برای آماده شــدن برای ویروس بعدی با یکدیگر همکاری کنند. او که روز دوشنبه، 
۲۳ ژانویه، در اندیشکده موسسه لووی در سیدنی استرالیا سخن می‌گفت، افزود که 
همه‌گیری بعدی ممکن اســت ساخته دست بشر و بســیار بدتر از کووید-۱۹ باشد. 
گیتس خواســتار افزایش و بهبود همکاری‌های بین‌المللی جهت آماده شــدن برای 
مقابله با ویروسی شد که به گفته اودر راه است و جهان را درگیر خود خواهد کرد.  این 
بازرگان ۶۷ ساله گفت: »ما باید همه‌گیری کووید-۱۹ را به‌عنوان نمونه‌ای از چگونگی 
بهبود واکنش کشورها در صورت همکاری همه با هم حفظ کنیم.« بیل گیتس با اشاره 
به اینکه ضرر اقتصــادی همه‌گیری کرونا بیش از ده تریلیون دلار بوده اســت، گفت 
آمادگی برای دوره بعدی، این هزینه را کاهش داد. او با اشاره به داشتن آمادگی، تمرین 
و ظرفیت جهانی برای مقابله با بلایای طبیعی، مثل آتش‌سوزی و زلزله، نداشتن ابزار 
لازم برای مقابله به همه‌گیری را احمقانه دانســت. بیل گیتس گفت: »ما باید هر پنج 
سال یک بار، تمرینی جامع را در سطح کشــور و منطقه برای آماده نگه داشتن خود 
برای مقابله با همه‌گیری انجام دهیم و لازم اســت که یک گــروه جهانی، میزان این 
آمادگی را ارزیابی کند.« به گفته او، یک نظم بین‌المللی پایدار به بشــر برای عبور از 
همه‌گیری‌های آینده کمک خواهد کرد. گیتس گفت: مقابله با همه‌گیری‌های آینده، 
نیازمند یک نظم بین‌المللی با ثبات است که بر اساس اراده سیاسی متقابل ایجاد شده 

باشد. )ایندیپندنت(

رامتیــن لطیفی|‌جو بایــدن در مقابل پرســش 
خبرنگاران درباره اسناد یافت شده در اقامتگاه‌های 
قانونی و دفاتــر کارش و چند و چون ایــن ماجرا، با 
آرامش و لحن همیشــگی‌اش، ۳ کلمه به زبان آورد 
»چیز مهمی نیســت«. این جملــه بایدن ۲ تحلیل 
عمده را به همراه داشت. تحلیل اول مبنی بر آن بود 
که وضعیت بایدن در برابر آنچه برای دونالد ترامپ رخ 
داده بود، به واقع هیچ به حساب می‌آمد و چیز مهمی 
نبود. چه از منظر تعداد و چه از منظر درجه اهمیت، 
این اسناد قابل مقایسه با اسناد ترامپ نبودند. ترامپ 
هزاران سند را به سرقت برده بود که بیش از ۳۰۰ سند 
آن در زمره اسناد طبقه‌بندی شده قرار می‌گرفت و 
بخشی از این اســناد مربوط به جنگ‌افزارهای نوین 
اتمی آمریکا بود که لو رفتن آن می‌توانست به مثابه 
پایانی بر دنیا و حیات بشــر تلقی شود. به نقلی ۱۰ و 
به نقلي دیگر ۱۵ سند از اسنادی که نزد بایدن مانده 
بود در زمره اسناد طبقه‌بندی شده قرار می‌گرفت و 
مهر فوق سری بر روی آن زده شده بود که بالاترین 
درجه اهمیت در اسناد طبقه‌بندی شده است. گفتنی 
است تمامی این اسناد به بخش کشورهای خارجی 
مربوط می‌شدند و حامل اطلاعاتی درباره اوکراین، 
ایران و انگلستان بودند که البته با گذشت ۸ سال از 
زمان جمع‌آوری این اطلاعات و تغییراتی که در این 
کشورها رخ داده اســت، دیگر چندان هم اطلاعات 
مهمی به حســاب نمی‌آمدند و به تعبیری اطلاعات 
سوخته بودند. بر این اساس و با این توضیحات، جو 
بایدن می‌تواند با طیب خاطر بگوید ماجرای اســناد 

چیز مهمی نیست.
تحلیل دوم ناظر به مفروضات دیگری است. پیدا شدن 
اسنادی که در اقامتگاه‌های قانونی و دفاتر کار بایدن 
یافت شــده بود، در هر صورت بر روی پرونده دونالد 
ترامپ، دست کم نزد افکار عمومی تاثیر گذاشت و زهر 
آن پرونده را گرفت. بخش قابل توجهی از مردم آمریکا 
که تجلی آن را می‌توان در شبکه‌های اجتماعی، به 
ویژه توئیتر رهگیری کرد، اعتقاد داشتند که ماجرای 
بایدن نیز مانند ماجرای ترامپ است و در این ۲ پرونده 
اصل بر نفس عمل اســت و کم و کیف ماجرا اهمیت 
خاصی ندارد. بنابراین بخشــی از افکار عمومی توقع 
داشــتند که مجازات هر ۲ نفر باید همسان و یکی 
باشــد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اتاق فکر دولت 
بایدن در نهایت به این جمع‌بندی رســیده است که 
عطای مجازات ترامپ‌ در پرونده اســناد را به لقایش 
ببخشــد و با رو کردن پرونده‌های جدید، شــرکای 

جدیدی برای خود بتراشد و شرایط موجود پیرامون 
پرونده بایدن را تلطیف کند. این افــراد در قدم اول 
به ســراغ مایک پنس، معاون دونالد ترامپ در زمان 
ریاســتش بر دولت رفتند و از قضا دست خالی هم 
بازنگشتند. جالب است بدانید پنس و وکیل شخصی 
او در ماجرای اسناد بایدن، انتقادات بسیار تندی را نثار 
او کردند و وکیل پنس ضمن تقبیح عملکرد بایدن، 
به مردم اطمینان داده بود که هیچ سندی نزد پنس 
او نمانده است. دیروز ماموران اف‌بی‌آی و نمایندگان 
وزارت دادگستری آمریکا که با مجوز مریک گارلند، 
وزیر دادگستری آمریکا وارد ویلای پنس در ایندیانا 
شــدند، با جعبه‌هایی حاوی اسناد کاخ سفید خارج 
شدند. هنوز مشخص نیست که تعداد دقیق این اسناد 
یا میزان حساسیت آن‌ها چقدر است اما نامه وکیل 
پنس به اداره آرشیو ملی مبنی بر آنکه »تعدادی جعبه 
که در آن اسناد طبقه‌بندی شده نگهداری می‌شد به 
طور سهوی به ویلای پنس فرستاده شده است« نشان 
می‌دهد که نمی‌توان به سادگی از کنار این ماجرا عبور 
کرد. با این حساب این رشته سر دراز دارد و طبیعی 
است که بایدن با آرامش بگوید »چیز مهمی نیست.«

گمانه‌زنی‌های تایید نشــده حاکی از آن اســت که 
۴ جعبه شامل اســناد طبقه‌بندی در اقامتگاه پنس 
کشف شده اســت. ســوال خبرنگاران درباره محل 
نگهداری این اســناد که ناظر بر امنیت آن محل بود 
سبب شد تا وکلای پنس بگویند»تمامی این اسناد 
در گاو صندوق شخصی او نگهداری می‌شد و از نظر 
امنیت محل نگهداری هیچ جایی برای نگرانی وجود 
ندارد. همچنین چسب‌های نواری روی درب جعبه‌ها 
هم نشان می‌دهد که این جعبه‌ها هرگز باز نشده‌اند 
و این اسناد به طور ســهوی وارد گاو صندوق پنس 
شده‌اند و خود او از این موضوع کاملا بی‌اطلاع است.« 
البته گزارش ماموران اف‌بی‌آی ادعای وکلای پنس 
مبنی بر نگهداری از اســناد در گاو صندوق را تایید 
می‌کند اما نکته‌ای که اکنون مورد توجه رســانه‌ها 
قرار گرفته و سبب شده است که در بی‌اطلاعی پنس 
از ماجرا تشــکیک صورت بگیرد، جملات پنس در 
یکی از مصاحبه‌های قدیمی اوست.‌ پنس در مقابل 
سوال مجری بخش تجارت شبکه خبری فاکس که 
از او پرسیده بود روزش را چگونه شروع می‌کند گفته 
بود»زندگی من منظم است و سال‌هاست که همین 
برنامه را پیش می‌گیریم. صبــح زود از خواب بیدار 
می‌شوم و بلافاصله به سراغ گاو صندوق می‌روم که 
دستیارم اســناد را در آن می‌گذارد. اسناد را بیرون 

می‌کشم و تعدادی از آن‌ها را بررسی می‌کنم و سپس 
برای حضور در محل کار از خانه خارج می‌شوم.« با این 
اظهارات می‌توان گفت ادعای بی‌اطلاع بودن پنس 
از وجود اسناد طبقه‌بندی شــده درون گاو صندوق 

خانه‌اش، ادعایی کذب و دروغ است.
این اتفاق واکنش‌های بسیاری، به ویژه در میان سران 
سرشناس حزب جمهوری‌خواه داشت. سناتور دیک 
دوربین که رئیس بخش قضایی مجلس سناســت 
گفت هنوز باور اینکه پنس عامدانه اسنادی را با خود 
به خانه برده باشد برایش سخت و دشوار است. سناتور 
لیندسی گراهام هم گفت با شناختی که از پنس دارد 
نمی‌تواند بپذیرد که او با این کار امنیت ملی را به خطر 
انداخته باشد. در میان تعجب همگان، دونالد ترامپ 
نیز از معاون سابق خود حمایت کرد و با چاشنی تحقیر 
در شبکه اجتماعی تروث نوشت »مایک پنس، مردی 
بی‌گناه است. دست از سر او بردارید. او هرگز در زندگی 
خود به طور عامدانه کار غیر صادقانه و مزورانه‌ای انجام 
نداده اســت.« این ماجرا سبب شد وکلا و دستیاران 
بیل کلینتــون، جورج دبلیو بوش و بــاراک اوباما به 
صورت خودجوش و خودخواسته دفاتر و محل اقامت 
این ۳ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا را تفتیش کنند. تا 
این لحظه دستیاران هر ۳ رئیس‌جمهور اعلام کردند 
که هیچ سندی نزد آن‌ها نگهداری نمی‌شود و هر آنچه 
در اختیار این افراد قرار داشــته، به اداره آرشیو ملی 

تحویل داده شده است. 
قانون‌گزاران می‌گویند زمانی که در ۲ دولت متوالی 
از ۲ حزب متفاوت، این اتفاق تکرار می‌شــود یعنی 
یک سیستم معیوب است و باید در مورد طبقه‌بندی 
اسناد، نحوه برچسب زدن به آن و رهگیری اینکه کدام 
ســند در اختیار چه فردی قرار گرفته است قوانینی 
جدیدی وضع شود. اگرچه اکنون این اتفاق حیثیت 
سیاسی ۲ رئیس‌جمهور و یک معاون رئیس‌جمهور 
را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و ممکن است به 
قیمت خارج شدن هر ۳ نفر از رقابت‌های انتخاباتی 
ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ منجر شود اما بحث مهم‌تر 
برای قانون‌گزاران آمریکایی مسئله امنیت ملی است‌ 
و لو رفتن حتی یک برگ از این اسناد می‌تواند آرامش 
و ثبات در این کشور و حتی جهان را بر هم زند. به گفته 
قانون‌گزاران این نکته نیز باید محتمل شمرده شود که 
وقتی سیستم حفاظت و رهگیری اسناد طبقه‌بندی 
شده تا این حد معیوب است، سرویس‌های اطلاعاتی 
کشورهای دیگر نیز به راحتی می‌توانند در این حیطه 

ورود کنند و آب هم از آب تکان نخورد.

۳۲ راننده زن قطار سریع‌السیر حرمین شریفین را می‌رانند
زنانی که در ۱۲ ماه اخیر دوره راندن قطار را در عربستان سعودی گذراندند، اکنون هدایت 

قطار سریع‌السیر حرمین شرفین را برعهده می‌گیرند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی 
اعلام کرد که این ۳۲ زن که به خوبی آموزش دیده‌اند، راندن این قطار در فاصله بین مکه و 

مدینه را برعهده خواهند داشت.
زنان در حالی راندن قطار را برعهده گرفته‌اند که تا سال ۲۰۱۸، رانندگی برای آنها ممنوع 

بود.
همزمان با اعلام خبر حضور زنان در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی عربستان، نشنال نیز گزارش 

داد که عربستان سعودی ۳۴ زن را به مسئولیت‌های مهم در مسجد پیامبر در مدینه و 
مسجد بزرگ در مکه منصوب کرده است. )ایندیپندنت(
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یک کوه یخی با وسعتی معادل 
۱۵برابر مساحت پاریس از قطب 

جنوب جدا شد
دانشمندان بریتانیایی روز دوشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ اعلام 
کردند یک کوه یخی بزرگ با وسعتی معادل بیش از ۱۵ 
برابر مساحت پاریس روز یکشنبه از قطب جنوب جدا شد.

بر اســاس اعلام »موسســه بریتانیایــی پیمایش قطب 
جنوب« این پدیده به دلیل تغییرات اقلیمی نبوده است، 
هرچند کــه ماهیت قطــب جنوب با گرم شــدن زمین 

همچنان در معرض تهدید است.
پس از آن‌که در چند ســال گذشــته به طــور طبیعی 
شکاف‌هایی بر روی یک ســکوی یخی در قطب جنوب 
ایجاد شد، در نهایت جریان جزر و مدی شدید باعث شد 
تا روز یکشنبه بین ساعت ۱۹ تا ۲۰ به وقت گرینویچ یک 
قطعه یخی به بزرگــی ۱۵۵۰ کیلومتر مربع از محل قرار 

خود به طور کامل جدا شود.
دو سال پیش نیز در پدیده موسوم به »یخ‌زایی«، یک کوه 
یخی دیگر به همین اندازه و در همان منطقه از »یخ‌تاق 
برانت« فاصله گرفت و به نوعی زایش یافت. یخ‌تاق برانت 
دقیقا همان جایی است که »ششمین ایستگاه پژوهشی 

هالی« در آن قرار دارد.
گزارش سالانه پروژه اروپایی موسوم به »خدمات تغییرات 
آب و هوایی کوپرنیک« اخیــرا اعلام کرد که در طی ۴۴ 
ســال رصد ماهواره‌ای، گســتره ‌یخ در فوریه ۲۰۲۲ به 

حداقل میزان ثبت شده در این مدت رسیده است.
در سال ۲۰۲۱، ذوب شدن کامل یک کوه یخی در ۴ هزار 
کیلومتر دورتر از محلی که در سال ۲۰۱۷ از آن جدا شده 
بود، بیش از ۱۵۰ میلیارد تن آب شــیرین مملو از املاح 
مغذی را روانه آب‌های جهان کرد و دانشمندان را از اوضاع 

شکننده‌ این زیست‌بوم نگران ساخت.

  حادثه روز

     
  کیوسک

‌تصویری از ایلان ماسک در حال ورود 
به دادگاه برای دفاع از توئیت‌هایی که 
شاکیان می‌گویند روی ارزش سهام 
تسلا تاثیر گذاشته، به عکس یک وال 
استریت ژورنال تبدیل شده است. 

نشنال چاپ دوبی، عکس یک خود را 
به اخراج برخی از مقامات اوکراینی 

در اقدامات ضد‌فساد دولت زلنسکی 
اختصاص داده است. 

   ینگه دنیا

این رشته سر دراز دارد...
پای مایک پنس هم به ماجرای خروج اسناد از کاخ سفید باز شد
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  بخارهای مسموم و مرداب‌های الکل
روایت‌هایی درباره ریشه دوانیدن تریاک و 
افیون به جامعه روشنفکری ایران
  صفحه 13
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پرونــده‌ام قضایــی و دربــاره فیلم 
»بــرادران لیلا« ســاخته ســعید 
روستایی است. وقتی به دادسرا رفتم 
هم عنوان اتهامی مــن به صراحت 
ســاخت این فیلم مطرح شده بود. 
البته در آنجا به بازپرس محترم هم 
گفتم کــه من براســاس قانون یک 
فیلم ساخته‌ام و می‌توانید از سازمان 
سینمایی استعلام بگیرید و اگر این 
ســازمان در نهایت اعــام کرد که 
اقدامی غیرقانونی کــرده‌ام، قاعدتا 
آن‌ها باید از من شــکایت کنند. در 
این زمینه با توجه به سابقه‌ کاری‌ام 
و اینکه همیشه تابع قانون بوده‌ام را 
توضیح دادم. پرونــده نیز اکنون در 
مرحله دادسرا و بررسی و طی مراحل 
حقوقی است و خودم هم فعلا به قید 

کفالت آزاد هستم.

جواد نوروزبیگی

اخیــرا با توجــه به اینکه ســیدضیاء 
هاشمی- نماینده قانونی تهیه‌کنندگان 
در شورا- مدتی در بیمارستان بستری 
بودند، خانه سینما به شکلی غیرقانونی 
به ارشــاد نامه نوشتند و ایشــان را از 
نمایندگی تهیه‌کنندگان عزل کرده و 
منوچهر شاهسواری را به‌جای ایشان 
معرفی کردند. اینکه فــردی به دلیل 
کســالت نتواند در چند جلســه شورا 
شرکت کند به معنای جدایی است؟ این 
اقدام، یک کار غیرقانونی است چرا‌که 
شاهســواری، نماینده تهیه‌کنندگان 
در شــورای پروانه ساخت نیست و من 
نمی‌دانم روسای هیات مدیره که از دهه 
شصت در پست‌های مختلف سینمایی 
حضور داشته‌اند، چرا به چنین اقدامی 
تن داده‌اند؟ از ارشــاد می‌خواهم که از 

پذیرش ایشان خودداری کند.

محمد‌حسین فرحبخش

ایسنا

3 بهمن

نخســتین‌بار که در تعزیه شرکت 
کردم، پدرم نقــش حربن ریاحی 
را می‌خوانــد و مــن پســر حر را 
می‌خواندم؛ ســر یکــی از بیت‌ها 
کمی لکنــت پیدا کــردم. پدرم با 
خواب شمشــیر بر کمــرم کوبید 
به طوری‌که با دو دســت به زمین 
خوردم. پدرم از من خواســت که 
بیت را دوباره بخوانم. با اینکه بغض 
گلویم را گرفته بود اما بسیار خوب 
خواندم و زمانی که بیت شــهادت 
پســر حر را خواندم، پدربزرگم از 
جایی‌که نشسته بود گفت »دست 
مریزاد که از پدرت بهتر می‌خوانی« 
این لحظه برایم زیبا بود و احساس 
کردم که نگاه مردم دیگر برایم نگاه 
ترسناکی نیســت بلکه نگاه گرم و 

مهربانی بود.

بهزاد فراهانی

موزه سینما

3 بهمن1 بهمن

به جرات می‌توانم بگویم در 40 ســال 
گذشــته چنین بحرانی را در ســینما 
تجربه نکردیم یــا حداقل من به‌خاطر 
ندارم. در زمان جنگ و مشکلات فراوانی 
که کشور داشت، سینما همچون دیگر 
بخش‌ها کار خــود را می‌کرد. بمباران 
بود اما مردم بــه ســینما می‌رفتند. 
موشک به خیابان‌ها اصابت می‌کرد ولی 
مردم جلوی سینماها صف می‌بستند 
و از فیلم‌های »تــاراج«، »عقاب‌ها«، 
»سناتور«، »گل‌های داوودی« و ده‌ها 
فیلم دیگر استقبال می‌کردند. در شرایط 
ملتهب جنگ »اجاره‌نشین‌ها« مخاطب 
زیادی را به سینما کشاند که با قیمت 
بلیت امروز یک رکورد برای ســینما 
به‌شمار می‌آید. من هیچ زمانی سینما 
و اساســا فرهنگ را به لحاظ اقتصادی 

تحت فشار ندیده بودم.

علی سرتیپی

باتوجه به پیش‌زمینه‌ای که داشــتیم 
شــاید بــرای نخســتین‌بار تمــام 
قسمت‌های سریال »سقوط« را برای 
ســاترا ارســال کردیم تا بدون ایجاد 
حواشــی و بهانه‌جویی احتمالی، نهاد 
تنظیم‌کننده حالا قانونی یا عرفی آن 
را ببیننــد و اظهارنظــر کنند. فضای 
گفت‌وگوهــا کمــی جلو رفــت و در 
جلسات خصوصی از این تعامل و محتوا 
اظهار خرسندی کردند. تا همین لحظه 
یک نفــر یک خط اصلاحــات به من 
تهیه‌کننده نداده است؛ حتی تا زمان 
پخش قسمت اول، پیگیر دوستان در 
ساترا بودم و پاســخی نگرفتم. با یکی 
از دوستان در شــورای پروانه نمایش 
هم تماس گرفتم و ایشــان هم به من 
قول داد که پیگیــری می‌کند اما گویا 

پیگیری‌شان نتیجه نداد.

محمدرضا منصوری

سینما روزانایلنا

4 بهمن

اعتماد

 2 بهمن
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کاراکتر »فریبا شیبانی« تازه‌ترین تجربه نگین صدق گویا از دنیای بازیگری است. این اتفاق در قالب 
سریال »تمام رخ« رقم خورده که مدتی است از شبکه سه پخش می‌شود. فریبا موقعیتی چندگانه 
در داستان داشته؛ ابتدا مخاطب او را زنی متمول دید که رفتاری از سر تفرعن با همسرش پیمان 
)بهزاد خداویسی( داشت. پیمان مردی از طبقه پایین جامعه است که همسرش را نردبان ترقی خود 
می‌داند. اولین ضربه به موقعیت فریبا وقتی وارد آمد که ناهید )ویدا جوان( اموال پدر او را تصاحب 

کرد. صدق گویا در هر دو بخش داستان، شمایلی درست 
و قابل باور از شخصیت نشان داد؛ چه جایی که با سری 
افراشته با همسرش حرف می‌زد و چه وقتی زندگی مرفه 
را از دست رفته می‌دید و با حسرت و اندوه گذشته را به 
یاد می‌آورد. این مفاهیم به‌خوبی در لحن و رفتار بازیگر 

عیان بود. زندگی فریبا در ادامه وارد چالش تازه‌ای شد؛ 
زمانی که همسرش فریب برژیت، بانوی فرانسوی را 

خورد و در ادامه به دام سرویس‌های جاسوسی 
افتاد. تجربه بازیگــری نگین صدق گویا اینجا 
نیز به کارش آمد و توانست احساسات یک زن 
فروریخته را بی‌کم و کاست مقابل دوربین به 
نمایش بگذارد. نمــودار فعالیت صدق گویا 

که در دهه هفتاد فعالیــت بازیگری‌اش 
را شــروع کرد، بالا و پایین داشته اما 
همیشه سعی کرده گلیم خود را از آب 
بیرون بکشد و به همین خاطر مصافی 

قابل قبول در برابر نقش‌ها داشته است. 
با این حال فریبای »تمام رخ« جایگاهی متمایز 

در کارنامه او دارد و بازی او یکــی از برگ برنده‌های 
سریال محسوب می‌شود.
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 مردی که زیاد می‌دانست/ جمعه/ ساعت 13/ شبکه نمایش

 کارگردان: یدالله صمدی
 تهیه‌کننده: یدالله صمدی

 نویسنده: حسن هدایت، جمال امید
 بازیگران: عنایت‌الله شــفیعی، شیرین 
گلکار، مرتضی حاج سید احمدی، جعفر والی

 محصول: ایران/ 1363

 زندگی پای/ پنجشنبه/ ساعت 18/ شبکه امید

 کارگردان: انگ لی
 تهیه‌کننده: انگ لی، گیل نتر

 فیلمنامه: دیوید مگی
 بازیگران: سورج شارما، عرفان خان، تابو، 

عادیل حسین و ژرار دوپاردیو
 محصول: آمریکا/ 2012

فیلم روایتگر داســتان زندگی روحانــی جوانی به نام احمد اســت 
که با همســرش لیلا زندگی را به سختی و تنگدســتی می‌گذرانند. 
احمد برای تأمین معاش خانواده، در کنــار تحصیل در حوزه، به کار 
برق‌کشی ساختمان نیز اشتغال دارد و به همین خاطر بعضا از سوی 
هم درس‌هایش نیز مورد شماتت واقع می‌شــود. در همین شرایط، 
همسرش حامله شده و پس از زایمان آن‌ها صاحب سه فرزند سه قلو 
می‌شوند. با وجود اینکه انتظار می‌رود با آمدن این سه فرزند، زندگی 
احمد و لیلا با مشکل و بحران مواجه شود شرایط برای آن‌ها متفاوت 

می‌شود.

 فرشته‌ها با هم می‌آیند/ جمعه/ ساعت 18/ شبکه افق
  کارگردان: حامد محمدی

  تهیه‌کننده: منوچهر محمدی
  نویسنده: حامد محمدی

  بازیگران: جواد عزتی، نازنین بیاتی، رضا 
ناجی و الهام کردا

  محصول: ایران/ 1392

  کارگردان: 
جرمی وب، کریگ مازین

  نویسنده: 
نیل دراکمن، کریگ مازین

  تهیه‌کننده: 
رز لام

  بازیگران: 
پدرو پاسکال، بلا رمزی، گابریل 
لونا، مرل دندریج، جفری پیرس 

  محصول:
 آمریکا/ 2023

  زبان: 
انگلیسی/ زیرنویس

  زمان:
 52 دقیقه

هفت بدون فراستی؛ خداحافظ رفیق!
مسعود فراستی با انتشار ویدئویی عدم حضورش را در 
دور تازه برنامه »هفــت« تلویزیون که این‌بار نیز بهروز 
افخمی مجری‌اش است، تایید کرد. او در عین حال گفت 
که دیگر درباره فیلم‌های جشنواره فجر صحبت نخواهد 
کرد و صرفاً درباره فیلم‌های مهم سینمای ایران خارج از 
چارچوب جشنواره صحبت می‌کند. برای پیگیران سینما 
فراستی چهره‌ای نام‌آشنا بود و با پخش برنامه »هفت« 
برای مخاطبان عام هم تبدیل به چهره‌ای مطرح شد و 
حالا سرشناس‌ترین منتقد سینمایی است! او پیش‌تر 
هم در تلویزیون حاضر می‌شد اما زیرکانه پی برد چگونه 
می‌تواند از »هفت« بهره‌ای درست ببرد. فراستی پس از 
چند قسمت از پخش »هفت« توسط جیرانی به برنامه 
دعوت شد و غیر از دوران گبرلو، چهره ثابت برنامه بود. 
مخاطبان اصطلاحات او مثل »مقوا«، »در نیومده« و... 

را از یاد نمی‌برند.

»ســریالی کــه همزمــان تکان‌دهنــده، 
خشونت‌آمیز، دلپذیر و مفرح است. آخرین 
بازمانده از ما فقط یک بازسازی دیگر نیست، 
بلکه ادای احترامی شایســته اســت.« این 
نظر امیلی بیکر از منتقدان اســت که امتیاز 
کامل را هم به این مجموعه داده است. راب 
لین هم معتقد اســت: »آخرین بازمانده از 
ما بهتریــن اقتباس از بازی‌هــای ویدئویی 
تاکنون اســت و همچنین در نوع خود یک 
درام تلویزیونی فوق‌العاده به حساب می‌آید. 
اگر برای تماشای آن مردد هستید، این لطف 
را در حق خود بکنیــد و در اولین فرصت به 
تماشای آن بنشینید.« تری ترونز اما نگاهي 
دقیق‌تر دارد و برای تشریح علاقه‌مندی خود 
به این سریال نوشته است: »شخصیت‌های 
پیچیده در کنار بازی‌های عالی و داســتانی 
با ریتمی فوق‌العاده و یک پیرنگ داســتانی 
احساسی جذاب، آخرین بازمانده از ما را به 

سریالی درخشان تبدیل می‌کند.«

واکنش‌های منتقدان

»آخرین بازمانده از ما« ســریالی است که 
به‌عنوان یکی از موفق‌تریــن اقتباس‌ها از 
بازی‌های رایانه‌ای در دنیا به شهرت رسیده 
و به همیــن دلیل با اســتقبال ویژه‌ای هم 
مواجه شده است. این سریال در حال حاضر 
به عنــوان یکی از گران‌ترین ســریال‌های 
تلویزیونی تمام دوران شــناخته می‌شود. 
طبق گزارش‌های اولیه بودجه هر قسمت 
از سریال بیشتر از ۱۰ میلیون دلار تخمین 
زده شده است که در کل برای یک فصل به 
۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد. البته نه اچ‌بی‌او 
و نه هیچ‌کدام از عوامل اصلی سریال بودجه 
آن را تایید نکرده‌اند. همچنین طبق گزارش 
ورایتی، ۶۰۰ هــزار دلار از این مبلغ فقط 
دســتمزد پدرو پاســکال برای هر قسمت 
است. منابع مختلف خبر داده‌اند که بودجه 
قسمت اول این سریال اندازه بودجه کل ۵ 
قسمت فصل اول ســریال »گیم آو ترونز« 

بوده است!

درباره سریال نمای کلی 

داســتان ســریال ۲۰ ســال پس از اینکه 
گونه‌ای از قارچ‌ بشــریت را آلوده می‌کنند 
اتفاق می‌افتد. زمانی که آدم‌ها با استنشاق 
هاگ‌های سمی به موجوداتی حیوانی و شبه 
زامبی تبدیل می‌شــوند. جوئل گنگستری 
است که در یک منطقه قرنطینه در بوستون، 
ماساچوســت به‌عنوان یکی از معدود نقاط 
تمدن است که هنوز تحت نظارت شدید و 
حکومت نظامی قرار دارد، زندگی می‌کند. 
جوئل و شــریک زندگی‌اش تــس، مجبور 
می‌شوند کودکی به نام الی که ممکن است 
کلید نجات بشریت را در دست داشته باشد،  
مخفیانه به بیرون از منطقه قرنطینه ببرند. 
در خلاصه داستان رسمی آمده است: »آنچه 
به عنوان یک شغل شروع می‌شود، به زودی 
به یک سفر طاقت‌فرسا و بی‌رحمانه تبدیل 
می‌شــود، زیرا آن دو باید از سراسر ایالات 
متحده عبــور کنند و برای بقــا به یکدیگر 

وابسته باشند.«

درباره داستان

ته
هف

ی 
ن‌ها

ری
  ت

تداوم هفته|فیلمبرداری سلمان فارسی ادامه دارد
 فیلمبرداری »سلمان فارسی« و صحنه‌های مربوط به فصل بیزانس این سریال این روزها در شهرک 
غزالی ادامه دارد.به گزارش ایسنا، تصویربرداری این سریال در مناطقی از جمله ارمنستان، قشم، شاهرود، 
آبسرد و ... انجام شده است.ضبط بخش‌های مربوط به تاریخ ایران در زمان ساسانیان که به تولد سلمان 
فارسی برمی‌گردد، قرار بود امسال آغاز شود اما عوامل همچنان مشغول دوره تاریخی بیزانس هستند. 
بخش‌های مربوط به تاریخ ایران قرار است سال آینده ضبط شود. علیرضا شجاع نوری، فرهاد اصلانی، 
علی دهکردی و بازیگرانی از کشور ارمنستان و یونان در بخش‌های مربوط به بیزانس این روزها جلوی 

دوربین داود میرباقری هستند.

توضیح هفته|چرا نائله به فجر نمی‌آید؟
مدتی پیش اعلام شد که قرار است نسخه‌ای سینمایی از سریال »عشق کوفی« در جشنواره فجر اکران 
شود. این اتفاق رخ نداد و شایعه‌هایی درباره دلایل آن در محافل خبری پیچید. سعید سعدی تهیه‌کننده 
فیلم »نائله« در توضیح این اتفاق به خبرگزاری مهر گفت:» متأســفانه فیلمبرداری تمام نشد، روند 
تولیدمان با زمان‌بندی که تعریف کرده بودیم، همخوانی نداشت و فیلم به جشنواره نخواهد رسید.« با 
این حساب اتفاق سال پیش که براي نسخه‌ای سینمایی از سریال »عاشورا« با نام »موقعیت مهدی« 
در جشنواره حضور داشت رخ نداد تا تلویزیون امســال بدون نماینده باشد. »عشق کوفی« محصول 

سازمان اوج است. 

   فیلم‌های آخر هفته

یدالله صمدی یکی از فیلمسازانی اســت که تجربه‌های خاصی در کارنامه 
خود به ثبت رســانده اســت. یکی از این تجربه‌ها همین »مردی که زیاد 
می‌دانست« بود. داستان فیلم درباره کارمند جوانی است که با پیرمرد مرموز 
سیاهپوشی ملاقات می‌کند. پیرمرد اظهار می‌دارد که می‌تواند کارمند را به 
مرادش برساند. پیرمرد روزنامه سه ماه بعد را که خبر جنگ ایران و عراق در 
آن چاپ شده ‌است به او نشان می‌دهد. کارمند با خرید اجناس و کالاهای 
ضروری و احتکار آن‌ها و سپس فروش آن‌ها در روزهای جنگ ثروت کلانی 

به جیب می‌زند. 

این فیلم هم می‌تواند از نظر ســوالات و چالش‌های فلســفی برای‌تان 
درگیرکننده باشــد و هم از نظر تکنیک فیلمسازی و جلوه‌های بصری 
از آن فیلم‌های حیرت‌انگیز اســت. فیلم درباره نویســنده‌ای کانادایی 
است که برای نوشتن داســتانی مهیج و واقعی به سراغ »پای« جوان 
هندوی ساکن کانادا می‌رود. پای برای او داستان عجیب زندگی‌اش را 
تعریف می‌کند. او کودکی خود را در باغ وحشی به سرپرستی پدرش در 
هندوستان ســپری کرده و با حیوانات انس و الفتی خوب دارد. پدرش 
به دلیل مشکلات مالی تصمیم به تعطیلی باغ وحش و فروش حیوانات 

آن می‌گیرد. 

شبکه نمایش
پنجشنبه 6 بهمن
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مرز سه گانه / ساعت 23
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شاهین مالت / 1 بامداد
مردی که زیاد می‌دانست / ساعت 13

گاهی خوشی، گاهی غم / ساعت 19
انجمن شاعران مرده / ساعت 21

هشت میلیمتری / ساعت 23

شبکه یک
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جمعه 7 بهمن

ماهی سیاه کوچولو/ ساعت 16

شبکه دو
پنجشنبه 6 بهمن

گذر/ ساعت 23:40
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دوری و بازگشت / ساعت 8
سیرک من / ساعت 18
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شبکه سه
پنجشنبه 6 بهمن

جنگجوی پیروز / ساعت 10
گروگان سرسخت / ساعت 24
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فریب خورده / ساعت 10

شبکه چهار
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عوارضی / ساعت 20:30
جمعه 7 بهمن

نجات لنینگراد / ساعت 20:30

شبکه پنج
پنجشنبه 6 بهمن

صدای پای من / ساعت 13:30
جمعه 7 بهمن

بازگشت به دریا / ساعت 9
تحویل ویژه / ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 6 بهمن

قهرمانی به نام کوالا / ساعت 14
جمعه 7 بهمن

اسپریت / ساعت 14

شبکه افق
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 سریال آخرین بازمانده از ما )The Last of Us(|   فیلیمو

فریبا؛ نگین کارنامه صدق گویا

دردسرهای مشابه، وضعیت‌های متفاوت
هم دست ساپینتو پر است، هم دست یحیی اما 

سردرگمی آنها برای چید‌ن ترکیب اصلی دلایل 
متفاوتی دارد  صفحه 12 
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

رونالدو، مسي و آميتاب باچان با تغيير استاندارد، هوا پاك نميشه!

‏  
#آلودگي_هوا. از 
توئیتر سام

‏   
 یکی‌رو پیدا کنید جوری 
که مسی، رونالدو رو نگاه 
می‌کنه نگاتون کنه! از 
توئيتر بهمن

اين هفتــه بــازي دوســتانه تيم‌هاي 
پاري‌سن‌ژرمن و منتخب رياض برگزار شد 
و اولين ديدار كريستيانو رونالدو و ليونل 
مسي از سال 2020 بود. تصويري از خوش و 
بش دوستانه اين دو وايرال شد كه احتمال 
مي‌رود آخرين تصوير مشترك از اين دو 
در زمين فوتبال باشد. آميتا باچان، ستاره 
مشهور باليوود هم مهمان ويژه اين ديدار 
بود و بودنش در يك قاب با رونالدو و مسي 

باعث شگفتي كاربران شد.
متانول: اگه یکی از باشگاه‌های ایران رونالدو   
رو می‌خرید الان به جــای آمیتا باچان، مهران 

رجبی می‌رفت با رونالدو و مسی دست می‌داد.

پیلو: النصر و پاریس ژرمن با هم بازی دارن. 
ببین پول چیکار می‌کنه پســر. رونالدو و مسی 

دوباره جلو هم دارن بازی می‌کنن.
دریانورد: مقتدی صدر با اصرار و به کرات از 
عبارت خلیج عربی استفاده می‌کنه، رئیس فیفا 
هم همینطور، جوان عربستانی هم در هفته‌ای 
که گذشت الکلاســیکو و ســوپرکاپ ایتالیا و 
رقابت مسی و رونالدو رو از نزدیک در استادیوم 

شهر خودش تماشا کرد و...
دومینور هارمونیک: آخرین تقابل رونالدو 
و مسی هم شده مثل آخرین تور کنسرت ابی‌. 

تمومی نداره انگار.
محمد مهدی: حتی اگه مســی و رونالدو 

باشی بلاخره یه روز تموم میشی.
نوروبین: قبول دارید بعد از رفتن این دوتا 
بزرگوار ، دیگه دیدن ال کلاسیکو هیجان قبلی 
رو نداره؟ مــن خودم دیگه هیــچ ذوقی براش 

ندارم.
امیر: شاید این آخرین بازی بود که این دوتا 
مقابل هــم بــودن، ولی بایــد بگم نســل ما 
خوش‌شانس‌ترین نســل تاریخه که رقابت این 

دوتا اسطوره رو دیده.
مهدی: ینی شــما فکر کن رونالــدو رفته 
عربستان بعد مسی زودتر از رونالدو تو عربستان 

گل زده.
اين پيروز نيســت: کاش به جای آمیتاب 

باچان، شاهرخ خان بود حداقل.
سينا: اين تركيب رونالدو و مسي و آميتاب 
باچان در كنار هم يــك جا چيزي بود كه هرگز 
فكرش‌رو نمي‌كــردم ببينم. دنيا بــه كجا داره 

مي‌ره.
مل: تو اين ويدئوي وارد شدن آميتاب باچان 
به زمين، تركي آل‌شــيخ يك جوري دســت 
آميتاب‌رو گرفته مي‌ترسه هرلحظه پشيمون‌شه 

فرار كنه.
اسيد: اینا دیدن مسی جام جهانی‌رو برد ولی 
رونالدو تو جام‌جهانی گریــه کرد گفتن بذاریم 
یه‌بار جلوی مســی گل بزنه خوشحالی معروف 

خودشو بکنه که مثلا زشت نباشه.

تداوم آلودگي هوا نفس همه ما را بريده و قصد 
بهتر شدن هم ندارد. مدارس هم به همين دليل 
پشت هم تعطيل مي‌شــوند. حالا وزير كشور و 
وزير آموزش و پرورش بــه عنوان يك راه‌حل 
پيشنهاد داده‌اند استاندارد شاخص آلودگي هوا 
را تغيير بدهيم تا در شاخص آلودگي 150 يا حتي 

200 هم مدارس تعطيل نشوند. 
آقا مصطفا: ‌ همه‌چیز فیلتره به جز هوا.  

وودی: منم از این به بعد می‌خوام اســتانداردم از 
افسردگی‌رو عوض کنم. هوا کثیف نیست، منم افسرده 

نیستم.
کارتمن: این تغییر بازه آلودگی هوا هم جالبه. به 
نظرم به لباس‌های ایکس‌لارج هم بگیم مدیوم که همه 

حس کنن لاغرن.
مادر ترزا: زین پس فرزندان خود را با خیال راحت 
به مدرسه بفرستید. طبق شاخص‌های جدید همه چیز 

عادی است!
صبا: شما که استاندارد آلودگی هوا‌رو تغییر می‌دید 
تا بتونید بچه‌ها‌ر‌‌و بفرستید مدرسه، قربون دست‌تون یه 
زحمت بکشید و این خط فقر رو یکم هل بدید تا ما از 
زیرش در بیاییم و حس کنیم بالای خط فقر بودن چه 

حسی داره.
حشمت کرایست: اینکه گفتن استاندارد شاخص 
آلودگی هــوا‌رو عوض می‌کنیم، هیــچ فرقی با عوض 
کردن کلمــه مثبت و منفی با علاءالدیــن نداره. تنها 

فرقش اینه که این دیگه خنده‌دار نیست.

موسن: فردا دولت فعلــي تغيير شاخص آلودگی 
هوا‌رو جزء دستاوردهای خودش محسوب مي‌كنه.

شیرازی: تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی 
هوا برای جلوگیری از تعطیلی مدارس خوبه فقط یک 
مشکل کوچیک داره و اون هم اینکه ریه بچه‌های مردم 
با تغییر این استانداردها در برابر آلودگی مصون نمیشه!

آیدا: چرا شاخص آلودگی‌رو تغییر می‌دین که فردا 
پس‌فردایی از اونم بالا بزنه تو دردسر بیفتید. به نظرم 

کلا وجود چیزی به نام هوا‌رو انکار کنید.
کیانا: گفتن برای کنترل آلودگی هوا، شاخص‌ها‌رو 
عوض می‌کنن. ما هم امروز تو دانشــکده دیدیم هوا 
آلوده‌ســت و به عنوان راهکار مدیریتی، عینکامون‌رو 

درآوردیم که آلودگی‌رو نبینیم.

برزو: ميگم حالا كه داريد مشكل تعطيلي به‌خاطر 
آلودگي هوا‌رو با بالا بردن شــاخص‌ها حل مي‌كنيد، 
بيايد از اين روش براي ساير مسائل هم استفاده كنيد. 
مثلا وقتي نمي‌تونيد حداقل حقوق‌رو ببريد بالاي خط 

فقر، بيايد خط فقر رو بياريد زير حداقل حقوق.
سهرابی: می‌خوان به دی‌اکسید کربن بگن از این 
به بعد هوای بچه‌هارو داشــته باش یکــم؟! وای مگه 

داریم؟
کمــال: شــاید یادتــون نیــاد ولــی يكــي از 
رئيس‌جمهورهاي ســابق هم تعریف بیکاری را عوض 
کرد و خیل بسیاری از بیکاران شاغل شدند. فقط کمی 
خلاقیت برای حل مشــکلات لازم است که متاسفانه 

همه مسئولین از آن بهره‌مند نیستند.

روز سه‌شنبه، فهرست نامزدهای جایزه 
اسکار امسال مشخص شد و حالا چشم‌ها 
به هالیــوود در اواخر اســفند دوخته 
خواهد شد تا مشخص شود که چه کسی 
مهم‌ترین جوایز سینمایی سال را دشت 
خواهد کرد. این یک معرفی کوتاه است 
از نامزدها برای بهترین بازیگر زن و مرد 

در مراسم امسال. 

   بهترین بازیگر مرد
1  آســتین رابرت باتلر، 32 ساله است و 
اهل آمریکا. او برای بازی تحسین‌شده خود در 
نقش الویس پریسلی، در فیلم بیوگرافی این 
خواننده شهیر، جایزه گلدن‌گلوب را گرفت و 
نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر شده است. 
او کار خود را در ‌14سالگی، در تلویزیون و نیز 
کانال دیزنی و... آغاز کرده ولی کوچک‌ترین 
نامزد اسکار نیست. کم سن‌و‌سال‌ترین نامزد 
اسکار، جاســتین هنری اســت که در سنی 
کمتر از 9 ســال بــرای نقش‌‌آفرینی در فیلم 
کریمر علیه کریمر، نامزد این جایزه شد. باتلر 
از حدود سال 2013 در هالیوود سری در میان 
سرها درآورد و در سال 2019 موفق شد برای 
کوئنتین تارانتینو در فیلم »روزی روزگاری در 

هالیوود« نیز بازی کند. 

2   برندن جیمز فریژر متولد 55 سال پیش 
و یک هنرپیشــه آمریکایی- کانادایی است 
که به‌خاطر بازی در فیلم سینمایی »نهنگ« 
نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شده است. او 
کار خود را در ســال 1991 آغاز کرد و با بازی 
در سه‌گانه »مومیایی« بین سال‌های 199 تا 
2008 تبدیل به یک ستاره شد. او از اواخر دهه 
2000 تا اواسط دهه 2010 درگیر مشکلاتی 
شخصی مثل ســامتی و نیز تعرض جنسی 
از ســوی فیلیپ برگ، رئیــس وقت انجمن 

مطبوعاتی هالیوود بود اما از ســال 2015 با 
حضور در چند ســریال به میادین بازگشت و 
در سال 2022 نشان داد که می‌خواهد دوره 

جدیدی از موفقیت را آغاز کند.

3  پل مسکال، دومین بازیگر ایرلندی در 
این فهرســت و البته جوان‌ترین آن‌هاســت. 
او در ســال 2017 از آکادمی لیــر در ایرلند 
فارغ‌التحصیــل شــد و در نمایش‌هایی مثل 
گتســبی بزرگ در تئاترهــای دوبلین بازی 
کرد. اما او وقتی تحسین شد که بازی‌اش در 
مینی‌سریال »مردم معمولی« به‌چشم آمد و 
برای او جایزه تلویزیونی آکادمی بریتانیا و نیز 
امی را به همراه داشت. او به طرز جالب توجهی 
در سومین فیلم سینمایی خود، در نقش یک 
پدر در فیلم افترســان، نامزد بفتا و نیز اسکار 

بهترین بازیگر مرد شد. 

4   ویلیام فرانسیس نیگی پیشکسوت این 
فهرست که نزدیک به ‌74ســال سن دارد. او 
انگلیسی اســت و تاکنون دو جایزه بفتا، یک 
جایزه گلدن‌گلوب و یک جایزه تونی دارد. او 
کار خود را از سال 1976 و در تئاتر آغاز کرده 
است و در اواخر قرن بیســتم وارد سینما هم 
شــد. او برای فیلم »در واقع عشق« در سال 
2003 جایزه بفتا را گرفت و در حوالی ســال 
2006 و 2007 با بازی در فیلم دزدان دریایی 
کارائیب، به شهرت رســید. او همچنین برای 
بازی در دو فیلم »دختری در کافه« و »صفحه 
هشت« شناخته شــده و حالا برای بازی در 
فیلم سینمایی زندگی، نامزد اسکار شده است.

5  کالین جیمز فارل، 47 ســال سن دارد 
و یک هنرپیشــه ایرلندی است. کار خود را از 
سال 1998 آغاز کرده و از حدود سال 2002 با 
بازی در فیلم علمی-تخیلی »گزارش اقلیت« 

اثر استیون اسپیلبرگ کم‌کم مسیر شهرت را 
پيش گرفت. تحسین از او در سینما اما از وقتی 
آغاز شد که در فیلم کمدی »در بروژ« کاری از 
مارتین مک‌دونا، نقش یک قاتل تازه‌کار را بازی 
کرد و برای این نقش جایزه گلدن‌گلوب را از آن 
خود کرد. او حالا توانسته برای بازی در فیلم 
»بنشی‌های اینیشرین« که داستانی تخیلی از 
دو دوست در یک جزیره دور افتاده در شمال 
غربی ایرلند است؛ برنده جایزه گلدن‌گلوب و 

نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شود. 

 بهترین بازیگر زن
1  کاتریــن الیز بلانشــت، 54 ســاله و 
اســترالیایی است و شــاخص‌ترین چهره در 
مجموع نامزدهای زن و مرد است. او تاکنون دو 
جایزه اسکار، سه جایزه فیلم آکادمی بریتانیا و 
چهار جایزه گلدن گلوب دریافت کرده است. او 
بازیگری خوانده و کار خود را در استرالیا آغاز 
کرده است. او با بازی در نقش الیزابت اول در 
فیلمی به همین نام در سال 1998 به شهرت 
رســید و اولین جوایز خــود را دریافت کرد و 
نخســتین جایزه خود را در سال 2004 برای 
بازی در نقش کاتریــن هپبورن دریافت کرد. 
او در حال حاضر برای فیلم ســینمایی »تار« 
نامزد دریافت اسکار شــده است. فیلمی که 
البته در گیشه چندان موفق نبوده است ولی 
بازی خانم بلانشت در نقش یک رهبر ارکستر 
که در محیط زندگی شــخصی خود، فضایی 
سمی برای اطرافیان ایجاد کرده به شدت به 

چشم آمده است. خانم بلانشت در تئاتر و نیز 
تهیه برخی آثار هنری نقش دارد و از ســوی 
کشورهای استرالیا، فرانسه و بریتانیا تحسین 

شده است. 

2 آنا ســلیا د آرماس کاســو، 35 ساله و 
بازیگری کوبایی – اسپانیایی است. او بازیگري 
را در کشــور خود از ســال 2006 آغاز کرده 
اســت و از حدود ســال 2017 بعد از ایفای 
نقش در فیلم علمی تخیلــی بلید رانر ۲۰۴۹ 
به شهرت رســید و حالا بعد از ایفای نقش در 
فیلم جاسوســی زمانی برای مردن نیســت، 
مریلین مونرو را در درام بلوند به تصویر کشیده 
و برای این فیلم نامزد گلدن گلوب و بفتا هم 

شده است. 

3 آندریا رایزبورو، 42 ســاله و انگلیســی 
اســت. او نیز کار خود را از ســال 2006 آغاز 
کرده است.  او بیشتر در عرصه تلویزیونی دیده 
شــده بود و مثلا برای بازی در نقش مارگارت 
 The Long Walk تاچر در فیلم تلویزیونی
to Finchley نامزد بفتا شــده بود.  او حالا 
برای بازی در فیلم »به لزلی«، نامزد اســکار 

شده است.

4 میشل اینگرید ویلیامز، 43 ساله و بازیگر 
آمریکایی اســت. او برای بــازی در فیلم‌های 
مستقل با مضامین تاریک یا غم‌انگیز شهرت 
دارد و افتخارات گوناگونی از جمله دو جایزه 

گلدن گلوب و یک جایزه امی ساعات پربیننده 
برنده شده‌اســت. او همچنین نامزد دریافت 
چهار جایزه اسکار و یک جایزه تونی شده‌است. 
ویلیامز یکی از دختران سیاستمدار و بازرگان 
لری آر. ویلیامز است و فعالیت حرفه‌ای خود 
را با حضور مهمــان در تلویزیــون آغاز کرد. 
نخستین نقش سینمایی او در فیلم خانوادگی 
لسی )۱۹۹۴( بود. او برای بازی در نقش اصلی 
مجموعه تلویزیونی درام نوجوانانه داوســونز 
کریک )۱۹۹۸–۲۰۰۳( مشهور شد و برای به 
تصویر کشیدن مریلین مونرو در هفته‌ای که 
با مریلین گذراندم )۲۰۱۱( و گوئن وردن در 
مینی‌سریال فاسی/وردون )۲۰۱۹( برنده دو 

جایزه گلدن گلوب شد. 

5 میشل یئو چو کینگ)میشله یوآه( بازیگر 
مالزیایی و نخستین بازیگر آسیایی تباری است 
که نامزد بهترین بازیگر زن در اسکار می‌شود. 
میشل 61 ساله که در فیلم‌های نخستش با نام 
میشل خان شناخته ‌می‌شد، در دهه  ۱۹۹۰ در 
فیلم‌های اکشن هنگ‌کنگ به شهرت رسید و 
بیشتر برای نقش‌هایش در فیلم جیمز باند فردا 
هرگز نمی‌میرد )۱۹۹۷( و فیلم هنرهای رزمی 
ببر خیزان، اژدهای پنهان )۲۰۰۰( شناخته 
شده‌اســت. او برای بازی در فیلم دوم نامزد 
دریافت جایزه بفتای بهترین بازیگر زن شد. او 
حالا برای نقش اصلی‌اش در فیلم علمی تخیلی 
همه‌چیز همه‌جا ناگهان )۲۰۲۲( برنده جایزه 

گلدن گلوب و نامزد جایزه اسکار شده است. 

 ChatGPT این روزها یک فناوری جدید به‌نام
در فضای مجازی و به‌طور مشخص در توئیتر 
به شدت مورد توجه واقع شــده است. این 
تکنولوژی باعث شــده که گوگل، تمام تیم 
هوش مصنوعی خود را مورد ارزیابی مجدد 
قرار دهد، ایلان ماسک آن را ترسناک دانسته 
و مایکروســافت گفته علاوه بر یک میلیارد 
دلاری که پیش از این به شرکت صاحب این 
فناوری پرداخته بود، 10 میلیارد دلار دیگر نیز 
برای آن تزریق خواهد کرد. نیویورک‌تایمز 
هم این ربات را بهترین ربات چت مصنوعی 
که تاکنون اختراع شده، دانسته است. چت 
جی‌پی‌تی چیســت که مردم این‌قدر از آن 
صحبت می‌کنند و چه تاثیری روی آینده ما 

خواهد داشت؟

 Chat Generative مخفف ChatGPT 1
Pre-trained Transformer اســت. ایــن 
کلمه به یک ربات اشــاره دارد که در نوامبر امسال 
راه‌اندازی شده اســت و در واقع مثل یک انسان با 

شما چت می‌کند.  

 OpenAI 2   ایــن ربات محصــول شــرکت
اســت که یک آزمایشــگاه تحقیقاتــی در زمینه 
هوش مصنوعی اســت و در اواخر سال 2015 در 
سانفرانسیسکو تاسیس شده اســت. این شرکت، 
توسط چند شــخص تاسیس شــده ولی در سال 
2019 از مایکروسافت کمکی به میزان 1 میلیارد 
دلار دریافت کــرده و به‌تازگی نیز گفته شــده که 
مایکروســافت می‌خواهــد در آن 10 میلیارد دلار 
ســرمایه‌گذاری کند. این در حالی است که پس از 
انتشار چت جی‌پی‌تی و بدون در نظر گرفتن توجه 
رسانه‌ای که در این مدت به این شرکت شده است؛ 

این شرکت 29 میلیارد دلار ارزش داشته است. 

3   اطلاعات ورودی این ربات از سه مسیر تامین 
شــده اســت. نخســت برخی از مربیان انسانی که 
مکالماتی با این ربات داشتند و پاسخ‌هایی که ربات 
می‌داد را رتبه‌بندی می‌کردند و سعی در بهینه کردن 
پاسخ‌ها داشتند. دوم، برخی عملیات‌های محاسباتی 

که به‌طور خاص با همکاری مایکروسافت و زیر‌ساخت 
ابررایانه این شرکت یعنی Azure به‌دست آمده و 
سوم جمع‌آوری داده از کاربران ChatGPT. کاربران 
مجازند به پاســخ‌هایی که از ChatGPT دریافت 
می‌کننــد رأی مثبت یا منفی بدهنــد و همچنین 
می‌توانند متنی را هم ارسال کنند که در واقع نوعی 

نظر مشروح در خصوص آن پاسخ است. 

4    تا اینجای کار ما با نوعی ربات روبه‌رو هستیم که 
می‌تواند با ما گفت‌وگو کند ولی واقعیت این است که 
چت جی‌پی‌تی چیزی فراتر از این حرف‌هاست. این 
هوش مصنوعی توانایی و اصلاح کدهای برنامه‌های 
کامپیوتری را دارد، قابليت ســاخت موسیقی، فیلم 
و حتی نوشتن مقالات دانشجویی و دانش‌آموزی و 
نيز توانايي پاسخ دادن به سوالات آزمون‌ها، نوشتن 
شعر و متن آهنگ‌ها و بســیاری از کاربردهای دیگر 
را دارد. به‌طــور مثال شــما می‌توانیــد توصیفی از 
وقایع خشــونت‌بار میدان تیان آن من یا شــعری 
درباره قربانیان آن سرکوب دولت چین یا حتی یک 
فیلمنامــه در این خصوص بخواهیــد و از این ربات 

هوش مصنوعی تحویل بگیرید. 

5    این ربات می‌تواند حتــی برخی مفروضات 
خلاف واقع را نیز در نظر بگیــرد. مثلا می‌تواند به 
این ســوال پاســخ دهد که »اگر کریستف کلمب 
در ســال 2015 به قاره آمریکا وارد می‌شــد چه 
می‌دید؟« همچنین این ربات، برخلاف ربات‌های 
دیگر سخنان پیشینی که یک کاربر به او گفته باشد 
را هم به‌خاطر می‌آورد و به این ترتیب می‌تواند نوعی 
مشاور یا روانکاو هم باشد چون مشکلات قبلی شما 

را به‌خاطر می‌آورد. 

6    نکته جالب توجه این است که این نرم‌افزار از 
تولید خروجی‌های توهین‌آمیز می‌تواند جلوگیری 
کند و درخواست‌های نژادپرســتانه یا جنسیتی را 
نادیده می‌گیرد اما این موضوع باگ‌هایی هم دارد. 
مثلا این ربات دســت‌کم در یک مورد، یک آهنگ 
رپ نوشته که در آن گفته می‌شد زنان و دانشمندان 
رنگین‌پوست نسبت به دانشمندان سفیدپوست و 
مرد پست‌تر هســتند یا در یک مقاله ضمن اینکه 

به اردوگاه‌های کار اجباری هیتلر اشــاره کرده به 
خدمات او مثل ســاخت بزرگراه‌ها نیز اشاره کرده 
است. در موردی دیگر افراد موفق شدند که با فریب 
دادن این ربات دستورالعمل ساخت کوکتل‌مولوتف 
یا بمب هســته‌ای را از آن بگیرند و حتی در فضای 
حساس کنونی در جهان غرب توانستند این ربات را 
به دفاع از روسیه در برابر اوکراین، وادارند. در همین 
زمینه تحقیقات مجله تایم نشــان می‌دهد که این 
شــرکت برای ایمن کردن خود در برابر محتواهای 
ســمی از کارگران کنیایی با درآمد کمتر از 2 دلار 
در ساعت استفاده می‌کند و خود این موضوع باعث 

انتقاداتی جدی به آن شرکت شده است. 

7   چــت جی‌پی‌تی ایرادات دیگــری هم دارد. 
گاهی‌اوقات پاســخ‌هایی با ظاهــری معقول اما در 
واقع بــا محتوایی بی‌معنا یا نادرســت ایجاد کرده 
است. از ســوی دیگر این ربات اطلاعات محدودی 
از رویدادهایی دارد که پس از سال 2021 رخ داده 
است. ایراد دیگر این ربات آن است که ظاهرا مجاز 
به بیان نظرات سیاسی یا شــرکت در فعالیت‌های 
سیاسی نیست اما با بررسی پاسخ‌ها این‌طور به‌نظر 
می‌رسد که یک جهت‌گیری طرفدار محیط زیست 

و آزادی‌خواهانه چپ را دارد. 

8    این برنامه در ابتدا به‌صورت رایگان راه‌اندازی 
شد و در ابتدای ماه دسامبر گفته شد که بیش از یک 
میلیون کاربر داشته است. با این حال در حال حاضر 
کاربر جدیدی نمی‌پذیرد و بــا این وجود هنوز هم 
گهگاهی از کار می‌افتد. گفته شده که با وجود آنکه 
این ســرویس به زبان‌های دیگری هم در دسترس 
است ولی بهترین عملکرد را با زبان انگلیسی دارد. 
شایعه شده که نسخه بعدی این ربات در سال 2023 
خواهد آمد و گفته شده قرار است این نرم‌افزار پولی 
هم شود و کاربران به ازای دریافت سرویس در هر 

ماه، 42 دلار پرداخت کنند. 

9  بزرگ‌تریــن نگرانی در مورد ایــن ربات، در 
خصوص مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش 
است. یک حسابدار رسمی در انگلستان از این ربات 
در یک آزمون حسابداری اســتفاده کرده و ربات، 

‌42درصد از سوالات را پاسخ داده که هر چند کمتر 
از حد نصاب قبولــی یعنی ‌55درصد اســت؛ ولی 
به‌هر‌حال به‌عنوان نخســتین تلاش در این زمینه 
مثبت ارزیابی شده است. برخی از معلمان گفته‌اند 
که با این ربات، دیگر آزمون و ارزیابی دانش‌آموزان 
در درس انگلیســی یا انشا در دبیرستان غیرممکن 
خواهد بود و دست‌کم یک مورد در دانشگاه فورمن 
آمریکا هم بوده که نشان می‌داده مقاله یک دانشجو 
به‌طور کامل توســط ربات چت جی‌پی‌تی نوشته 
شده است. جالب خواهد بود اگر بدانید که از ابتدای 
ژانویه، اداره آموزش شهر نیویورک دسترسی به این 
ربات را از طریق اینترنت و دستگاه‌های کامپیوتری 
موجود در مدارس دولتی خود محدود کرده است.  

10  از سوی دیگر یک نگرانی جدی در این زمینه 
وجود دارد و آن‌هم از بین رفتن مشــاغل است. پل 
کروگمن، اقتصاددان مطــرح گفته که این ربات بر 
تقاضا برای کارگران حوزه دانــش مثل معلمان یا 
نویسندگان و... تاثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر 

آن‌طور که »ریچارد دِور«، متخصص هوش مصنوعی 
 Ultima و رئیس واحد مهندسی اجتماعی شرکت
گفته: »فکر می‌کنم ChatGPT می‌تواند جایگزین 
‌20درصد از نیروی کار شود. ChatGPT یک مُد 
زودگذر نیســت، بلکه یک انقلاب فناورانه جدید 
اســت. لزوماً خود ربات‌ها قرار نیست شغل شما را 
تصاحب کنند، اما انســان‌هایی کــه از این ربات‌ها 

استفاده می‌کنند، این کار را خواهند کرد.«

همین حالا شــرکت‌هایی وجود دارند که خدمات 
هوش مصنوعی خــود را به‌جای خدمات انســانی 
ارائه می‌کنند. برای مثال، Jounce AI سرویسی 
است که اجازه می‌دهد به‌صورت نامحدود از هوش 
مصنوعی برای کپی‌رایتینگ استفاده کنید. شرکت 
DoNotPay هم قصد دارد از چت‌باتی شــبیه به 
ChatGPT به‌عنوان وکیل برای دفاع از یک پرونده 
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مصطفی آرانی|  با عرض پوزش از برخی ایراداتی 
که در بازنشــر برخی از مطالب در هفته پیش به 
وجود آمد )آن هم به ایــن دلیل که مطلب اصلی 
در وقت مقرر آماده نشــد(؛ به مطالب این هفته 

می‌پردازیم. 
در بخش اول، با توجه به معرفی نامزدهای اسکار، 
به معرفی فهرســت نامزدها برای دریافت جایزه 
بهترین بازیگر زن و مرد پرداختیم و 5 زن و 5 مرد 
که دســت کم از نگاه آکادمی، بهترین بازیگران 
فعلی سینما هســتند را به طور خلاصه معرفی 
کردیم.  از ســوی دیگر در مطلب دوم، به چت 
جی‌پی‌تی پرداختیم. یک فناوری تازه با عمری 
کمتر از 60 روز که در فضای مجازی بسیار مورد 
توجه قرار گرفته و حرف و حدیث‌های زیادی در 
مورد آن وجود دارد. در مطلبی بلند به معرفی این 
فناوری و ابعاد مختلف آن و نیز یک فناوری مشابه 
پرداختیم تا نشان دهیم که هوش مصنوعی چطور 
می‌تواند آینده جهان را برای ما شیرین و در عین 

حال ترسناک کند. 

اين هفته كنگره‌‌ بين‌المللي بانوان تاثيرگذار در تهران برگزار شد كه 
در فضاي مجازي جنجال زيادي به پا كرد. يكي از ويدئوهايي كه از 
حاشيه اين اجلاس منتشر شد و بسيار بازتاب داشت، ويدئوي مايا 
صباغ، مدل لبناني اين كنگره بــود. او در اين ويدئو مي‌گويد: »اين 
بار من از تهــران، در كنار برج ميلاد اين ويدئو را براي شــما ضبط 
مي‌كنم تا به دشمنان ثابت كنم كه تمام توطئه‌ها، به دست مردم و 
حكومت ايران نقش برآب شده. ملت ايران در كنار حكومت آگاه‌شان 
ايســتادند و فهميدند اين توطئه‌ها به بهونه سلاح اتميه. من يه زن 
مسلمان سني‌ام و الان در تهرانم و حجاب ندارم. كسي من‌رو نمي‌زنه 
تا حجاب بذارم. مي‌خوام به شما ثابت كنم كه اين رسانه‌ها فقط سعي 
مي‌كنند كه شــما را با اخبار دروغ گمراه كنند.« در آخر اين ويدئو 
او به فارسي صحبت مي‌كند و مي‌گويد: »خداوند جمهوري اسلامي 
را از شر دشــمنان و توطئه ديگران حفظ كند. ايران از شما قوي‌تر 
است و امكان اينكه شكستش بدهيد را نداريد.« ويدئوي ديگري هم 
از او در فضاي مجازي وايرال شد كه در يكي از رستوران‌هاي تهران 
نشسته و موسيقي زنده هم در حال پخش است. انسيه خزعلي اعلام 
كرده كه صباغ مهمان كنگره نبوده و خودش به ايران آمده اســت. 
صحبت‌هاي جميله علم‌الهدي، همسر رئيســي هم در اين كنگره 
ديده شد. او در قســمتي از صحبت‌هايش مي‌گويد: »نميشه انتظار 
محبت از ديگري داشت ولي اين انتظار رو با خشونت اعلام كرد. اگر 
ما براي عدالت جنسيتي مي‌خواييم اقدام بكنيم، نمي‌تونيم نزاع رو 
بيشتر كنيم. نزاع با مردان نداريم. همه مي‌دونيم اگر حمايت آقايان 
نباشد ما هم نمي‌توانيم به خواسته‌هامون برسيم.« »ورزش سه« با 
جواد خياباني مصاحبه‌اي اختصاصي انجام داد كه قسمت‌هايي از آن 
مورد توجه قرار گرفت. او در اين مصاحبه به دوراني اشــاره كرد كه 
افسردگي داشته و داروي افسردگي مصرف مي‌كرده. يكي از جملات 
او كه در فضاي مجازي دست به دست شد، اين بود كه »مهم نيست 
كه چه‌جوري بجنگي، مهم اينه كه توي جنگ نجنگي و پيروز بشي.« 
خياباني دســتمزد‌هاي ميلياردي براي هر گزارش را تكذيب كرد و 
گفت »اين اعداد خنده‌دار است. براي هر گزارش ما نهايتا 500 هزار 
تومان دريافت مي‌كنيم.« در يكي از برنامه‌هــاي تلويزيوني صدا و 

سيما، مجري برنامه پيامي از مخاطبان خواند كه بي‌معني بود: »براي 
صرفه‌جويــي در مصرف گاز، لامپ‌هاي اضافــه را خاموش كردم.« 
مجري هم در جواب براي همكاري او در مديريت بحران تشكر كرد. 
ويدئويي هم از سرمربي چوكاي تالش منتشر شد كه به بازيكنان تيم 
خود مي‌گويد: »تماشاگر بايد خوشحال بره خونه‌ش. وگرنه چوب‌رو 
مي‌دم بهشــون مي‌گم بيان تو، با من بزنن شما‌رو. خدا شاهده. من 

اينجوري كار مي‌كنم.« 

    ویدئوهای پربازدید هفته

مايا صباغ، خياباني و چوب سرمربي چوكا

   قاب ‌فرنگی

كارت سفيد براي 
اولين بار در تاريخ 
استفاده شد. این 
کارت برای رعایت 
بازی فیرپلی و 
جوانمردانه استفاده 
می‌شود و جنبه 
تشویقی دارد. بازی 
به دلیل حال بد یکی 
از بازیکنان متوقف 
شد و در این لحظه 
کادر پزشکی هر دو 
تیم به زمین برای 
کمک به او وارد شدند. 
این مسئله باعث شد 
تا پس از اتمام کار 
کادر پزشکی، داور به 
هر دو کادر پزشکی 
کارت سفید بدهد. 
از كانال تلگرامي 
چندثانيه

یک عکاس 
حیات‌وحش با 
نزدیک شدن به 
یک مار سمی 
»بومسلنگ« 
آفریقایی‌، عکس 
زیبایی از چشم مار 
گرفته که تصویر 
عکاس نیز در چشم 
مار دیده می‌شود. از 
Minaiy توئيتر

چرا پشتی‌ها‌رو 
ریختید تو جورابا. 
از توئيتر حاج امير 

هستم

يك پديده نادر به 
نام ابرهاي عدسي 
شكل در بورساي 

تركيه.

تصویری از مسی 
در کنار امام 

جماعت مسجد 
مکه. از توئيتر 

Teor

این خنگول که در 
تصویر با این سروشکل 

مشاهده می‌کنید، 
فلفل خورده و زبونش 

سوخته. از توئيتر 
سميرا علم‌پناه

 نمایی متفاوت از پل 
ورسک مازندران. از 
توئيتر ايران

 يك وزغ 
غول‌پيكر به نام 
وزغ نيشكر در 
پارك ساحلي 
استراليا كشف 
شده. وزغ 
نیشکر گونه‌ای 
مهاجم از 
قورباغه‌هاست 
که جنگلبانان 
آن را 
»تهدیدی« 
برای زیست‌بوم 
استرالیا 
می‌دانند. 
جنگلبانان بعد 
از پيدا كردن 
اين وزغ آن 
را كشتند. از 
 OPT توئيتر

تو یکی از لیگ‌های 
آفریقا به بازیکن برتر 
زمین ۵ شونه تخم‌مرغ 
محلی هدیه دادن. از 
توئيتر حميدرضا

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
خواب‌هاي من. از توئيتر آقا معيني

یزد کویری‌رو تا حالا برفی 
دیده بودین‌؟ از توئيتر نگار

با رشدی که این 
کاکتوسه داره 
فکر کنم یکی 
دو روز دیگه راه 
بیفته تو خونه 
همه‌مونو بخوره. 
از توئيتر السا و 
صوفيا

ChatGPT فناوری ترسناک و خوشایند
ده نکته درباره یک تکنولوژی جدید که این روزها در فضای مجازی، خیلی‌ها را شیفته خود کرده است

 جناب کالین فارل
 و  خانم بلانشت محترم

 نگاهی به نامزدهای بهترین بازیگر زن و مرد در
 اسکار امسال 

با هوش مصنوعی، با هیتلر حرف بزنید!
یک اپلیکیشــن هوش مصنوعی که به 
کاربران امکان می‌دهد با شخصیت‌های 
تاریخی از‌جمله آدولف هیتلر گفت‌وگو 
کنند بــا واکنش و انتقادهای شــدید 

مواجه شده است.
به گــزارش ان‌بی‌ســی، اپلیکیشــن 
هیســتوریکال فیگرز که در ماه جاری 
میلادی در اپ‌اســتور اپل در دسترس 
قرار گرفت، با استفاده از فناوری هوش 
مصنوعــی، امــکان مکالمــه متنی با 
ربات‌هایی که دیدگاه‌های اشــخاص 
برجسته را شبیه‌سازی می‌کنند، فراهم 

می‌شود.
در بخش شــرح این اپلیکیشن آمده 
اســت: »با این اپ، می‌توانیــد با افراد 
درگذشــته که تاثیر مهمی در تاریخ 
داشــته‌اند از حکمرانان دوران باستان 

و فلاســفه گرفته تا سیاســتمداران 
امروزی و هنرمنــدان گفت‌و‌گو کنید. 
فقط کافی است شخصیت تاریخی‌اي 
را که می‌خواهید انتخاب و گفت‌و‌گو را 
آغاز کنید. می‌توانید به شیوه‌ای مفرح و 
تعاملی از زندگی، کار، و اثرگذاری‌شان 

بر جهان مطلع شوید.«
این اپلیکیشــن بــه کاربــران امکان 
می‌دهد با بیش از ۲۰ هزار شــخصیت 
مجازی صحبت کنند، از‌جمله افلاطون، 
شــاهدخت دایانا، آبراهــام لینکلن و 
بنجامین فرانکلین. حتی مســیح هم 

برای چت در دسترس‌ است. 
اما گنجاندن دیکتاتورهایی مانند هیتلر 
و هاینریش هیملر، معمار هولوکاست، 
با انتقادهای جدی مواجه شــده است. 
منتقدان می‌گویند این اپلیکیشن برای 

استفاده در مدارس ایمن نیست.
»اتحادیه ضــد افترا« در مــورد این 
اپلیکیشــن ابراز نگرانی کرده اســت. 
یائل ایسنستت، معاون مرکز فناوری 
و جامعــه در اتحادیــه ضد افتــرا، به 
ان‌بی‌ســی گفــت: »مکالمه‌هــای 
ســاختگی با هیتلر- و احتمالا ســایر 
شــخصیت‌های مشــهور یهودستیز 
تاریخ- به‌شدت آزاردهنده و خوراکی 
برای افراد متعصب و کوتاه‌فکر است.« 
کاربــران این اپلیکیشــن می‌توانند با 
ربات چت هیتلر پیــام ردوبدل کنند، 

البته باید پول بپردازند.
سیدانت چادا، سازنده این اپلیکیشن، 
به ان‌بی‌سی گفت کار روی این برنامه 
نرم‌افزاری هنوز ادامه دارد. او در ادامه 
افزود: »اگر متوجه شــوم که خروجی 

این نمونه نژادپرســتانه و جنسیت‌زده 
است یا محتوای نفرت‌پراکن دارد، آن 

پاسخ را به‌کلی حذف می‌کنم.«
چادا گفت: »مردم انتظــار دارند این 
شــخصیت‌های تاریخــی راســتگو 
باشــند، اما در واقعیت، مردم همیشه 
‌۱۰۰درصد صادق نیستند. سیاستمدار 
پاسخ سیاسی می‌دهد، و این می‌تواند 

مشکل ایجاد کند.« )ایندیپندنت(

یک مثال از اپ چت جی پی تی که در آن به سوالی در خصوص بهترین دستور پخت همبرگر پاسخ داده است
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   نکته بازی

   گزارش

مرحله نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های اروپا قرعه‌کشی شد
قرعه‌کشی مرحله نیمه‌نهایی مسابقات لیگ ملت‌های اروپا 23-2022 دیروز چهارشنبه 
در مقر اتحادیه فوتبال اروپا واقع در نیون سوئیس برگزار شد و چهار تیم حاضر در این 
دور رقبای خود را شناختند. بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته؛ تیم ملی فوتبال ایتالیا 
)قهرمان یورو 2020( در مرحله نیمه‌نهایی لیگ ملت‌ها به اسپانیا )قهرمان جام‌جهانی( 
2010 خورد. کرواسی هم که در جام‌جهانی 2022 قطر به عنوان سومی دست یافت باید 
در این مرحله با هلند مصاف کند. بازی هلند و کرواسی 24 خرداد 1402 و بازی اسپانیا 

و ایتالیا یک روز بعد برگزار خواهد شد. 

خرید چلسی، نیامده سریع‌ترین بازیکن فصل شد
میخایلو مودریک که اخیراً از شاختار دونتسک به چلسی پیوست، شنبه شب در حالی 
اولین بازی‌اش را ‌ برای آبی‌پوشان لندنی در تساوی بدون گل مقابل لیورپول در هفته 
بیست‌ویکم لیگ برتر انگلیس انجام داد که نیامده یک رکورد به نام خود به ثبت رساند. 
مودریک ‌22ساله که در آن بازی در دقیقه 55 به جای لویس هال به بازی آمد، با ثبت 
سرعت 36.63 کیلومتر بر ساعت تبدیل به سریعترین بازیکن لیگ برتر انگلیس در فصل 
جاری شــد. این رکورد پیش از این متعلق به آنتونی گوردون از اورتون با ثبت سرعت 
36.61 کیلومتر بر ساعت بود. داروین نونیس از لیورپول با ثبت سرعت 36.53 کیلومتر 
بر ساعت، ارینگ هالند از منچسترسیتی با ثبت ســرعت 36.22 کیلومتر بر ساعت و 
دنیس زکریا از چلسی با ثبت سرعت 36.09 کیلومتر بر ساعت نیز در رتبه‌های بعدی 

این رده‌بندی هستند.

رئال مادرید و 3 فینال در یک هفته
یک هفته و ســه بازی فینال‌گونه برای رئال مادرید. پس از ناکامی در سوپرجام اسپانیا 
و تقدیم قهرمانی به بارسلونا، رئال امشــب در یک‌چهارم نهایی کوپا دل‌ری برابر رقیب 
همشهری قرار خواهد گرفت. از بین رئال و اتلتیکو امشــب یک تیم راهی نیمه‌نهایی 
می‌شود. پس از این بازی رئال یکشــنبه در برنابئو میزبان سوسیه‌داد، تیم سوم جدول 
لالیگاست. سوسیه‌داد در 9 بازی اخیر خود در همه رقابت‌ها شکست نخورده و رکورد 
هشت پیروزی و یک تساوی را در کارنامه دارد. رئال سه روز پس از این بازی باید در برنابئو 
بازی عقب افتاده خود برابر والنسیا را برگزار کند. رئال نه برابر سوسیه‌داد و نه والنسیا حق 
امتیاز از دست دادن ندارد. ســه امتیاز فاصله رئال با بارسا در صدر جدول است و امتیاز 
از دست دادن در این دو بازی برای کهکشانی‌ها گران تمام خواهد شد. رئال همچنین 
قبل از سفر به مراکش برای جام باشگاه‌های جهان، یک بازی دیگر در لالیگا و در زمین 

مایورکا انجام خواهد داد. مادریدی‌ها با 4 پیروزی ارزشمند به مراکش خواهند رفت؟

گواردیولا ستاره آرژانتین را می‌خواهد
درخشش انزو فرناندز در ترکیب تیم ملی آرژانتین در جام‌جهانی 2022 قطر باعث شد که 
بسیاری از باشگاه‌های اروپایی به فکر جذب او باشند. این اتفاق در حالی رخ داد که پیش 
از دعوت این بازیکن به اردوی تیم ملی آرژانتین، بسیاری با تردید درباره حضور او در قطر 
صحبت می‌کردند و مطمئن نبودند که او شایستگی حضور در جام‌جهانی را داشته باشد. 
او که پیش از جام‌جهانی تنها 10 میلیون یورو قیمت داشت، حالا بیش از 100 میلیون 
یورو ارزش دارد و بسیاری منتظر انتقالش به چلسی در پنجره نقل و انتقالات زمستانی 
بودند اما مدیران بنفیکا با این انتقال موافقت نکردند. حالا به نظر می‌رســد ‌ یک رقیب 
جدی برای آبی‌های لندن در مسیر جذب این بازیکن به وجود آمده است. منچسترسیتی 
در حال بررسی شرایط ارائه پیشنهاد به این بازیکن است تا بتواند او را در فصل آینده در 
ترکیب تیمش داشته باشد. به گفته نشریه اسپانیایی Fichajes، گواردیولا علاقه بسیار 
زیادی به این بازیکن پیدا کرده و به مدیران سیتی فشار آورده تا هرچه زودتر مذاکرات 

با مدیران بنفیکا برای امضای قرارداد و انتقال فرناندز به ورزشگاه اتحاد را آغاز کنند.

پاتوسی فسخ کرد، کاپیتان اوساسونا‌ مقابل 
پرسپولیس؟

سایت باشگاه فولاد خوزستان دیروز نوشــت: »در ادامه فعالیت‌های باشگاه فرهنگی 
ورزشی فولاد خوزستان در نقل و انتقالات زمستانی، قرارداد آیاندا پاتوسی به دلیل اعلام 
عدم نیاز از سوی کادر فنی تیم بزرگســالان باشگاه فسخ گردید. همچنین صبح امروز 
قرارداد روبرتو تورس، هافبک اســپانیایی جدید تیم فولاد خوستان ثبت گردید تا این 
بازیکن بتواند همراه با دیگر شاگردان جواد نکونام برابر حریفان صف‌آرایی کند. گفتنی 
است، علاوه بر تورس، سعید واسعی دیگر بازیکنی است که در نقل و انتقالات به جمع 
فولادمردان خوزستانی پیوسته است.« شــاگردان جواد نکونام جمعه در یک مسابقه 
حساس به مصاف پرسپولیس خواهند رفت؛ دیداری که روبرتو تورس می‌تواند در آن 
برای فولاد به میدان برود. بازیکنی که جواد نکونام قطعاً در ادامه فصل حساب ویژه‌ای 

روی او باز خواهد کرد.

پاداش پرسپولیسی‌ها واریز شد
دیروز در فاصله ‌۴۸ســاعت تا دیدار مقابل فولاد، مدیران باشگاه پرسپولیس پاداش دو 
پیروزی اخیر را به حساب بازیکنان و مربیان واریز کردند. پیش از این اعضای تیم، پاداش 
برد مقابل نساجی و ذوب‌آهن را از باشــگاه طلبکار بودند و حالا درویش موفق شد این 
بدهی را پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل حدود ۵۰ درصد از مطالبات 

بازیکنان را به آنها پرداخت کرده است.

کاپیتان استقلال به بازی با مس کرمان می‌رسد
‌سیدحسین حسینی دروازه‌بان باتجربه و شماره یک استقلال چند روزی است دچار 
مصدومیت شده و با بدشانسی بازی با سپاهان را از دست داد. باتوجه به وضعیتی که 
پای کاپیتان اســتقلال دارد، او مقابل ملوان در هفته هفدهــم نیز غایب خواهد بود. 
سیدحسین اما این روزها زیر نظر فیزیوتراپ و پزشکان استقلال به مداوای پای مصدوم 
خود می‌پردازد. او برای بازگشت به ترکیب استقلال خود را آماده می‌کند و با توجه به 
وضعیتش احتمالا در هفته هجدهم می‌تواند برای استقلال به میدان برود. روند درمانی 
حسینی خوب پیش رفته و بی‌شک بازگشت او با توجه به نقش کاپیتانی در استقلال و 
همچنین تجربه‌ای که دارد، به کمک ریکاردو ساپینتو و تیم، اتفاق مناسبی محسوب 
می‌شود. سیدحسین در روزهای آینده نیز زیر نظر پزشکان کار می‌کند و احتمالا بعد از 
دیدار با ملوان به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد تا با صلاحدید کادر فنی و پزشکی 

مقابل مس کرمان در هفته هجدهم به میدان برود.
‌

فقط بازی فولاد-پرسپولیس تماشاگر ندارد!
با اعلام وزیر ورزش و جوانان، در ادامه‌ مسابقات لیگ‌برتر با حضور 30 درصدی تماشاگر 
برگزار می‌شود. به این ترتیب بعد از مدت‌ها هفته دوم دور برگشت لیگ برتر با حضور 
تماشاگر برگزار می‌شود. البته تنها مسابقه‌ای که بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود 
دیدار فولاد در برابر پرســپولیس اســت. در حالی که جواد نکونام ابراز علاقه کرده که 
این دیدار با حضور تماشاگر برگزار شود با تصمیم باشگاه فولاد این دیدار بدون حضور 

تماشاگر برگزار می‌شود.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

در بازی‌های امروز و فردای استقلال و پرسپولیس، 
ســاپینتو و گل‌محمدی مشکلی مشــابه به نام 
انتخاب ترکیب اصلــی دارند اما اولــی نمی‌داند 
بالاخره چه کســی قرار اســت برای او بدرخشد 
و دومی به این فکــر می‌کند که کدام ســتاره را 

نیمکت‌نشین کند!

   استقلال-ملوان؛ ناجی ساپینتو کیست؟
پس از مدت‌ها، بالاخره دو مصدوم کلیدی استقلال 
آماده بازی شده‌اند. عارف غلامی در تمرینات تیمی 
روزهای اخیر شرکت کرده و گفته می‌شود آمادگی 
او و اعتقاد ساپینتو به او بوده که باعث شده تا مربی 
پرتغالی به راحتی قید سیاوش یزدانی را بزند و او را 
در فهرست مازاد تیم بگذارد. دیگر مصدوم تیم که 
غیبتش در هفته‌های اخیر احساس می‌شد، آرش 
رضاوند است. او البته در نیمه دوم بازی با سپاهان 
به میدان آمد اما بعد از یک هفته، به نظر می‌رسد 
کاملا آماده است تا در ترکیب اصلی استقلال قرار 

بگیرد. امروز ساپینتو، روزبه چشمی را هم در اختیار 
دارد. بازیکنی که در مقابل سپاهان محروم بود و 
غیبتش کار دست استقلال داد. دیگر بازیکنی که 
می‌تواند امروز هواداران استقلال را سورپرایز کند، 
ابوالفضل جلالی اســت. او که در مقابل آمریکا در 
جام‌جهانی، یک نمایش کوتاه اما تاثیرگذار داشت، 
بعد از طی کردن دوران مصدومیت و نقاهت، حالا 
دیگر می‌تواند بازی کند. نمایش‌های ضعیف جعفر 
سلمانی در دافع چپ هم احتمال بازگشت جلالی 
به ترکیب اصلی استقلال را افزایش داده است. البته 
محمدحسین مرادمند همچنان مصدوم است و 
برای بازی امروز در دسترس ساپینتو نیست. مربی 
پرتغالی امروز، هم در دفاع، هم در هافبک و هم در 
خط حمله انتخاب‌های زیادی دارد و منتظر است تا 
بالاخره بازیکنان کم‌فروغ استقلال درخشش خود 

را از این بازی آغاز کنند.
بازی با ملوان برخلاف چند هفته گذشــته اصلا 
آسان به نظر نمی‌رســد. انزلی‌چی‌ها بعد از شروع 

دوباره لیگ حسابی متحول شــده‌اند. شاگردان 
مازیار زارع در 5 بازی آخر خود شکست نخورده‌اند 
و دو بازی اخیر را هم با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند 
و خودشــان را تا حدود زیادی از قعر جدول دور 
کرده‎اند. اما استقلال پس از جام‌جهانی به شدت 
افت کرده است. شاگردان ساپینتو در 5 مسابقه آخر 
خود فقط یک برد داشته‌اند و دو بازی اخیرشان را 
هم با شکست پشت سر گذاشــته‌اند. در واقع اگر 
جدول لیگ‌برتر را از هفته دوازدهم یعنی شــروع 
دوباره پس از جام‌جهانــی بچینیم، می‌بینیم که 
ملوان جزو تیم‌هــای بالای این جدول اســت و 
استقلال در جمع تیم‌های قعرنشــین قرار دارد! 
نکته عجیب دیگر درباره ملوان اینکه این تیم در 
5 بازی اخیر خود حتی یک گل هم نخورده است! 
اگر آمار گل‌های زده استقلال در هفته‌های اخیر را 
هم در کنار آمار دفاعی عالی شاگردان مازیار زارع 
بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که استقلال برای 
باز‌ کردن دروازه ملوان در تهران کار ســختی در 

پیش دارد. اتفاقی که اگر رخ ندهد و آبی‌ها نتوانند 
دروازه ملوان را باز کنند، طاقت هواداران این تیم را 
طاق خواهد کرد. بعد از دو باخت متوالی، استقلال 
راهی جز پیروزی نــدارد، آن هم مقابل تیمی که 

خیلی سخت گل می‌خورد.

   فولاد-پرسپولیس؛ خیال راحت یحیی
صدرنشین جدول لیگ‌برتر این روزها حال خوشی 
دارد. بیشتر بازیکنان در فرم خوبی قرار دارند. البته 
که پرسپولیس بدون لوکادیا، شیخ دیاباته، مهدی 
عبدی، پاکدل و حتی سعید صادقی هم عالی نتیجه 
گرفته است. اما بازگشت مصدومان خیال یحیی را 
برای روزها و هفته‌های سخت‌تر لیگ‌برتر راحت 
خواهد کرد. خبر خوب برای یحیی، آمادگی سعید 
صادقی برای بازگشــت به میادین است. به شکل 
شگفت‌انگیزی، شیخ دیاباته هم دو هفته است که 
مصدوم نشــده و اگر تا جمعه عصر اتفاقی برایش 
رخ ندهد، او هم می‌تواند دســت یحیی را در خط 

حمله پر نگه دارد. عیسی آل‌کثیر هم احتمالا فردا 
پس از مدت‌ها برای دقایقی هم که شده در ترکیب 
پرسپولیس بازی خواهد کرد. با بازگشت احتمالی 
صادقی به ترکیب، باید منتظر نیمکت‌نشینی علی 
نعمتی و انتقال وحید امیری به دفاع چپ باشیم. 
سروش رفیعی هم دوباره بازی را از روی نیمکت 
شروع خواهد کرد. اما دغدغه بزرگ یحیی، انتخابی 
سخت از میان محمد عمری و امید عالیشاه برای 
پست هافبک بازیساز است. محمد عمری که در 
دورانی که پرســپولیس از فقدان یک تمام‌کننده 
در ترکیبش رنــج می‌برد، عصای دســت یحیی 
گل‌محمدی بود، یکی از گزینه‌های مطرح شــده 
است و امید عالیشاه هم دیگر گزینه در دسترس 
سرمربی پرســپولیس اســت که به نظر می‌رسد 
باتوجه به عملکرد خیره‌کننده عمری، شــاید او 
نسبت به همبازی باتجربه‌تر خود شانس بیشتری 

داشته باشد.
اختلاف 5 امتیازی با تیم دوم جدول، پرسپولیس 
را بدون کوچک‌ترین فشــار روحی و استرس به 
مصاف فولاد خواهد فرستاد و حتی باخت احتمالی 
مقایل فولاد هم صدرنشینی این تیم را خدشه‌دار 
نخواهد کرد. شــاگردان یحیی گل‌محمدی پس 
از یک دربی ضعیف و یک مســاوی غافگیرکننده 
مقابل پیکان، 3 پیروزی متوالی در برابر گل‌گهر، 
نساجی و ذوب‌آهن به دســت آوردند و این روزها 
در بهترین شــرایط ممکن قرار دارند. آنچه باعث 
برتری روحی و روانی پرســپولیس در فولاد آره‌نا 
است، این است که این ورزشگاه معمولا برای آنها 
خوشی‌من بوده ‌ اما واقعیت اینجاست که فولاد هم 
از روزهای تلخ قبل از جام‌جهانی فاصله گرفته است. 
این تیم قبل از جام‌جهانی 3 باخت متوالی مقابل 
نساجی، گل‌گهر و ملوان را تجربه کرد و در وضعیتی 
فاجعه‌بار به تعطیلات لیگ‌برتر رفت اما بعد از شروع 
دوباره بازی‌ها، به نظر می‌رسد اوضاع برای این تیم 
متفاوت شده است. شــاگردان نکونام در 5 بازی 
اخیرشان شکستی در کارنامه نداشته‌اند و از فرم 
بد خود فاصله گرفته‌اند. البته بازی با پرسپولیس 
شروع یک دوران ســخت برای این تیم است. آنها 
پس از پرسپولیس باید به ترتیب به مصاف تراکتور، 
سپاهان و مس رفســنجان بروند که همگی جزو 
تیم‌های بالانشین جدول هستند و پس از این 3 
بازی، باید در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الفیصلی 

عربستان بازی کنند. 

پرونده نیم‌فصل نخست رقابت‌های سری A ایتالیا، سه‌شنبه 
شب با ثبت سنگین‌ترین شکست فصل مدافع عنوان قهرمانی 
رقابت‌ها یعنی میلان بســته شــد. میلانی‌ها کــه در آخرین 
بــازی هفته نوزدهــم مهمان لاتزیــو بودند، این بــازی را با 
نتیجــه 4 بر صفر به میزبان پایتخت‌نشــین خــود باختند تا 
سریال ناکامی‌های‌شان همچنان ادامه داشته باشد. سرگئی 
میلینکوویچ ســاویچ در دقیقه 4، ماتیا زاکاینی در دقیقه 38، 
لوئیز آلبرتو در دقیقــه 67  و فلیپه اندرســون در دقیقه 75 
گل‌های لاتزیو را در این بازی به‌ثمر رساندند تا سومین باخت 

میلان در این فصل سری A ثبت شود.
فاجعه، تنهــا واژه درخور عملکرد میلان در فصلی اســت که 
می‌خواســت از عنوان قهرمانی دفاع کند امــا حالا امیدهای 
هوادارانش مبنی بر کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را هم در 

خطر از دست رفتن می‌بیند.
لاتزیو در خانــه، یکــی از مقتدرانه‌تریــن پیروزی‌های این 
فصلش را مقابل مدافع عنوان قهرمانی تجربه کرد تا شاگردان 
پیولی، سال فاجعه‌بار 2023 را همانگونه آشفته ادامه دهند. 
بیانکوچلستی که در فصل جاری مسابقات سری آ، پیروزی 4 
بر صفر را مقابل فیورنتینا، کرمونزه و اسپتزیا تجربه کرده بودند، 
حالا با تکرار این نتیجه مقابل روسونری، 37 امتیازی شده و با 
بیشترین استفاده از شکست اینتر، به یک قدمی میلان در رتبه 

دوم جدول رسیدند.
  کسب سهمیه در خطر

در پایان هفته نوزدهم مسابقات ســری آ، اختلاف میلان در 
رتبه دوم جدول با ناپولیِ صدرنشــین به 12 امتیاز رسید و 3 

تیم با 37 امتیاز در تعقیب شاگردان پیولی و به انتظار از دست 
دادن تک‌امتیازها توسط این تیم هســتند. لاتزیو، رم و اینتر، 
برای به ورطه سقوط کشاندن میلان تا رتبه پنجم به تنها یک 
امتیاز نیاز دارند و روســونری که در غیاب مایک منیان، خط 
دفاعش هم آشفته‌تر از همیشه است در ســال 2023، برای 
پنجمین‌بار متوالی از کســب پیروزی عاجز ماند تا سالرنیتانا، 
تنها تیمی باشد که در سال جدید میلادی، حداکثر امتیازات 

را به شاگردان پیولی هدیه داده است.
  بی‌رمق در مستطیل سبز

عملکرد فاجعه‌بار میلان، در فاز تدافعی خلاصه نمی‌شد و آن‌ها 
پس از جام‌جهانی، خط حمله‌ خودشــان را ضعیف می‌بینند. 
قرمز و مشکی‌ها در 180 دقیقه اخیر، مجموع 7 گل دریافت 
کرده‌ و این روند به‌شدت هواداران میلان را نگران کرده است. 
کمتر از یک ماه دیگر، این تیــم باید در لیگ قهرمانان اروپا به 
میدان برود و پیش از آن‌هم اینتــر را مقابل خود خواهد دید؛ 
تیمی که با این اوصاف، امیدهای بســیاری به تکرار پیروزی 

سوپرجام، این‌بار در سری آ خواهد داشت.
  فاجعه تکرار شد

آخرین باری که میلان 4 گل یا بیشتر دریافت کرد و موفق نشد 
دروازه حریف را باز کند، دیدار مقابل آتالانتا در ســال 2019 

بود و حالا پس از گذشت بیش از 3 سال، این فاجعه در اردوگاه 
روسونری تکرار شد. میلان این فصل، تحت هدایت پیولی، هیچ 
شــباهتی به فصل نایب قهرمانی و فصل فتح اسکودتو ندارد. 
آن‌ها با این روند، شاهکارشان کســب سهمیه لیگ قهرمانان 
اروپا خواهد بود و هرگز رقیب دردسرسازی برای پارتنوپی در 
مسیر قهرمانی نیستند. در میان 4 تیم بالانشین جدول، لاتزیو 
در فاکتور گل‌های زده به میلان رسید و تفاوت 2 تیم به‌عنوان 
تیم‌هایی که کمترین گل را در منطقه کســب سهمیه به‌ثمر 
رسانده‌اند، این اســت که میلان همچون اینتر 10 بار بیشتر 

نسبت به رقبا، دروازه‌اش را باز شده دیده است.
  4 بازی در سنسیرو

در روزهای ســخت میلان، شاید از خوش‌شانســی این تیم 
باشد که هر 4 بازی بعدی این تیم در ورزشگاه سنسیرو برگزار 
می‌شود. آنها ابتدا میزبان ساســولوی رده هفدهمی خواهند 
بود، سپس در دربی میلان به میزبانی اینتر به میدان خواهند 
رفت، در ادامه از تورینوی رده هشتمی پذیرایی خواهند کرد و 
در نهایت در بازی رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا پذیرای تاتنهام خواهند بود. این 4 بازی متوالی در خانه 
شــاید بتواند اوضاع تیم قرمز میلان را در ادامه کمی ســر و 

سامان بدهد.

 پیشنهاد نه چندان محترمانه 
به پادوانی!

بدون شک لئاندرو پادوانی یکی از مظلوم‌ترین بازیکنان 
خارجی تاریخ لیگ ایران است که بعد از حادثه‌ای که برای او 
در جریان بازی استقلال و فولاد در لیگ هجدهم پیش آمد 
دیگر نتوانست روی پاهای خود بایستد و حالا با مشکلات 

زیاد جسمی دست و پنجه نرم می‌کند. تلاش او برای اثبات 
سهل‌انگاری در کمک‌های اولیه در دادگاه حکمیت ورزش 

)CAS ( ناکام ماند و این برزیلی مثل همیشه از رفتار باشگاه 
استقلال با او بعد از این حادثه دلخور است و آن را یک رفتار 

غیرانسانی می‌داند.
پادوانی در آخرین اظهارنظر خود گفته است: »برای زنده 
ماندن پس از یک حادثه مانند آن، باید خود را دوباره پیدا 
کنید. شما باید یک فرد دیگر شوید. من سال‌ها در ورزش 
بودم و اکنون فقط می‌توانم دست‌هایم را حرکت دهم. من 

نمی‌توانم این لیوان آب پرتقال را برای مدت طولانی در دستم 
نگه دارم. در ادرار کردن مشکل دارم و هر روز در بدنم احساس 
درد می‌کنم. احساس می‌کنم یک پوسترِ برای همه چیزهای 

اشتباه در یک بازی هستم. رفتاری که با من شد، انسانی 
نبود. باشگاه‌ها باید بدانند که بازیکنان اشیای یک‌بارمصرف 
نیستند. ما برای باشگاه‌ها درآمد به ارمغان می‌آوریم، برای 

هواداران شادی ایجاد می‌کنیم و اقتصاد را تقویت می‌کنیم، 
اما در نهایت، چه کسی مراقب بازیکن‌هاست؟«

در حال حاضر، بهبود کامل پادوانی امری غیرممکن است 
اما او می‌تواند با مراقبت‌های پزشکی مخصوص زندگی 

راحت‌تری را داشته باشد. لئاندرو در تلاش است که به عنوان 
شناگر در بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس شرکت کند 

و قطعا این اتفاق می‌تواند برای وضعیت روحی و درمان 
افسردگی‌اش تاثیرگذار باشد.‌متاسفانه باشگاه استقلال هنوز 
نتوانسته تعهدات اخلاقی خود را به این بازیکن انجام دهد و 
جز کارهای نمادین در زمان حضورش در ایران مثل آوردن 

لئاندرو به ورزشگاه کار دیگری انجام نداده است. در سال‌های 
اخیر مدیران عامل مختلف باشگاه وعده‌های متعددی به 

پادوانی دادند اما در عمل هیچ‌کدام قدم از قدم برنمی‌دارند.
علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل فعلی استقلال نیز در پیشنهادی 

غیرمحترمانه و عجیب درباره او گفت: »این بازیکن بسیار 
بامرام و بامعرفت است، اینجا آسیب دیده و مطمئن باشید 

من هرکاری که از دستم برآید که به ایشان کمک کنم انجام 
می‌دهم و این وظیفه انسانی ماست. وظیفه داریم بازیکن 
خارجی که به تیم ما تعصب دارد را کمک کنیم. قطعا یک 
حکمی به او می‌‌دهم و اگر راضی باشد به ایران می‌آورم و 

مشغولش می‌کنم.«‌صحبت‌های فتح الله‌زاده بیش از آن‌که 
نشان از احساس مسئولیت و وظیفه داشته باشد بیشتر 

شبیه ترحم و توهین به این فوتبالیست برزیلی دارد. پادوانی 
به عنوان بازیکنی که در زمان عضویتش در یک باشگاه 

دچار مشکل جدی شده است توقع رسیدگی دارد؛ نه اینکه 
مدیرعامل باشگاه با استفاده از ادبیاتی نه چندان محترمانه 

بگوید یک حکمی به او می‌دهم و مشغولش می‌کنم!
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گروگانگیری برای قبول سرمربیگری پرسپولیس
حتما خاطرتان هست که در سال 1393 حمید درخشان چگونه سرمربی پرسپولیس شد. 
در آن مقطع علی دایی سرمربی پرسپولیس بود اما به دلیل اختلافاتش با حمیدرضا سیاسی 
مدیرعامل وقت باشگاه، به شکلی غیرحرفه‌ای عزل شد و حمید درخشان به عنوان سرمربی 
جدید معرفی شــد. دایی که این اقدام را غیرقانونی می‌دانست، به محل تمرین رفت و در 
همان زمان درخشان هم در ورزشگاه درفشــی‌فر حضور داشت و خلاصه آن روز اتفاقات 
عجیب و غریبی رخ داد. حالا جناب درخشــان بعد از نزدیک به یک دهه مصاحبه کرده و 
اعتراف کرده‌اند که در آن زمان اشتباه کرده‌اند. درخشان گفته: »بزرگ‌ترین اشتباهی که 
در عمرم کرده‌ام فکر می‌کنم در ســال 93 نباید مسئولیت پرسپولیس را قبول می‌کردم. 
خیلی مرا تحت فشار گذاشتند که آن را قبول کردم. واقعا بدترین دوران پرسپولیس بود.« 
خب اولا خدا را شکر که پیشرفت کردیم و در اجبار به قبول مسئولیت، از مدیران به مربیان 
رسیدیم! در این سال‌ها بارها مدیران مختلف باشگاه‌ها، مخصوصا پرسپولیس و استقلال 
ادعا کرده‌اند که نمی‌خواستند در این دو باشــگاه قبول مسئولیت کنند اما یا ناچار شدند 
یا نتوانســتند روی حرف فلان آدم حرف بزنند و این پیشنهاد را قبول کردند. حالا جناب 
درخشان مربیان را هم وارد چنین ماجراهایی کرده‌اند. البته می‌پذیریم که گاهی نمی‌شود 
روی بعضی افراد را زمین انداخت اما اینکه کسی برای قبول چنین مسئولیتی تحت فشار 
باشد، عجیب نیست؟ جوری که جناب درخشــان حرف زده‌اند، آدم فکر می‌کند عده‌ای 
ایشان را ربوده و به ویلایی در خارج از شهر برده‌اند و با شکنجه جسمی و روحی وادارشان 
کرده‌اند که سرمربیگری پرســپولیس را قبول کند. احتمالا هفت‌تیری هم روی شقیقه 
ایشان گذاشته و تهدیدشــان کرده‌اند که اگر هدایت پرســپولیس را قبول نکند، شلیک 
خواهند کرد! برداشت ما از تحت فشار بودن ایشــان، ماجرایی شبیه ‌این است؛ حالا اگر 

داستان چیز دیگری بوده، خود جناب درخشان می‌توانند بیشتر توضیح بدهند.

اصلا هم منظورت خسرو حیدری نیست!
مهدی امیرآبادی پیشکسوت استقلال مصاحبه‌ای کرده که در آن نکات جالبی مطرح شده 
است. او گفته: »در نشست پیشکسوتان استقلال مســتقیم با آقای آجورلو صحبت و به او 
انتقاد کردم. به مدیرعامل استقلال گفتم استقلال خانه پیشکسوتان است اما شما رفقای 
خود را وارد باشگاه کردید.« البته که دوستان آجورلو هم در باشگاه مسئولیت داشتند اما 
اینگونه نبود که کلا پیشکسوتان باشگاه در زمان آجورلو کاره‌ای نباشند. احتمالا ناراحتی 
شما نه به خاطر رفقای آجورلو، بلکه به خاطر این بود که شما خودتان جزو آن رفقا نبودید. 
انصافا اگر آجورلو در آن زمان به شما پستی می‌داد باز هم از او انتقاد می‌کردید؟ امیرآبادی 
در بخش دیگری از مصاحبه‌اش گفته: »من وقتی استقلال نتیجه نمی‌گیرد رویم نمی‌شود 
در خیابان راه بروم. تا مردم ما را می‌بینند سوال می‌کنند که چرا استقلال این مدلی است؟ 
مردم بدانند ما از شرایط استقلال خبر نداریم و کســانی که در تیم مسئولیت دارند، باید 
پاسخگو باشــند.« ما واقعا نمی‌فهمیم کسی که وقتی اســتقلال نتیجه نمی‎گیرد، رویش 
نمی‌شود در خیابان راه برود، چطور رویش می‌شود بعد از دو باخت، مصاحبه کند و از زمین 
و زمان انتقاد کند! البته از ایشان تشــکر می‌کنیم که مردم را راهنمایی کرد. راستش خود 
ما هفته گذشته در خیابان به شکل اتفاقی یکی از پیشکسوتان استقلال را دیدیم و یقه‌اش 
را گرفتیم که چرا تیم دارد می‌بازد! با راهنمایی جناب امیرآبادی اما تازه متوجه شدیم که 
باید از مسئولان باشگاه جواب و توضیح بخواهیم. امیرآبادی در این مصاحبه چندبار هم به 
دستیاران ساپینتو انتقاد کرده و مدعی شده به جز غلامپور که بزرگ و دوست اوست، سایر 
دستیارانش ضعیف و ترسو هستند. او گفته: »اینکه به هر قیمتی در استقلال باشید، پولتان 
را بگیرید و هر وقت تیم اوضاعش خراب شــد خودتان را آدم خوبه داستان نشان بدهید، 
نه‌تنها جواب نمی‌دهد بلکه جواب عکس می‌دهد.« شما هم مدیونید اگر فکر کنید منظور 

او دقیقا خسرو حیدری است!

سرخ نه، این خانه 
سیاه است!

پنجمین بازی متوالی بدون برد 
آث‌میلان، یک شکست افتضاح 

دیگر و اختلاف 13 امتیازی با ناپولی 
صدرنشین 

دردسرهای مشابه، وضعیت‌های متفاوت
هم دست ساپینتو پر است، هم دست یحیی اما سردرگمی آنها برای چید‌ن ترکیب اصلی دلایل 

متفاوتی دارد
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‌100 فیلم برای خوره‌ها
یک فهرست کاربردی براي عشاق سینما

اعلام فهرست بهترین فیلم‌های تاریخ سینما  در رای‌گیری هر 10سال یک 
بار مجله سایت‌اند‌ساند به خاطر موج غیر منطقی نظریه‌های فمینیستی و 
ضد نژاد‌پرستی در رای‌گیری امسال به نتایجی ختم شد که بسیاری آن را 

مورد تخطئه قرار دادند. 
اینجا می‌خواهم یک فهرســت واقعــی از صد فیلم معتبر تاریخ ســینما 
عرضه کنم که براي هر عاشق سینما، دیدن آنها حیاتی است و عموما در 
فهرست‌های بهترین فیلم‌های تاریخ ســینما وجود داشته‌اند. فهرست را 
برحسب هر دهه منظم کرده‌ام تا فارغ از رده‌بندی‌های ژورنالیستی‌، ‌نقشه 
راهی باشد برای کسانی که می‌خواهند در عرصه سینما و تحلیل فیلم به 
یک ثبات دیدگاه برسند. این صد فیلمی است که دیدنش برای هر دوستدار 

جدی سینما الزامی است و همه آنها فیلم‌های بزرگ محسوب می‌شوند. 

دهه بیست: جویندگان طلا )چارلز چاپلین 1924(شرلوک جونیور )باستر 
کیتون 1924( ژنرال )باســتر کیتون  1326(رزمناوپوتمکین )سرگئی 
ایزنشــتاین  1926( متروپلیس )فریتس لانگ 1926( طلوع )فردریش 
مورنائو 1927(مصائــب ژاندارک )کارل درایــر 1928(مردی با دوربین 

فیلمبرداری )ژیگا ورتوف 1929(

‌دهه سی‌: روشــنایی‌های شــهر)چارلزچاپلین1931(ام )فریتس لانگ 
1931( سوپ اردک )لیو مک کری و برادران مارکس1933( آتالانت )ژان 
ویگو 1934(عصرجدید )چارلز چاپلین 1936(توهــم بزرگ )ژان رنوار 

1937( قاعده بازی )ژان رنوار 1939(

‌دهه چهل‌:‌ همشهری کین )اورســن ولز 1941(آمبرسون‌های باشکوه 
)اورســن ولز1942( کازابلانکا )مایکل کورتیز1942( بچه‌های بهشــت 
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‌خاطرم هست...
خاطرم هست سال اولی که به تهران 

آمده بودم در سال ششم ادبی دبیرستان 
»رشدیه« آن روز و »مروی« امروز شاگرد 

اول شدم. اتفاقا در شعبه طبیعی همان 
دبیرستان هم دانش‌آموز دیگری بود 
به‌نام »باستانی« که اهل جهرم بود و 

طبعا کمی از بنده مخلص، سیاه‌سوخته‌تر 
و خشن‌هیکل‌تر. او هم در شعبه طبیعی 

آن دبیرستان شاگرد اول شد، من و 
او همیشه باهم شوخی داشتیم و من 
می‌گفتم کاریکاتور ما دو تا همیشه از 

عکسمان خوشگل‌تر می‌شود!
‌در آخر سال، یک روز رئیس مدرسه هر 
دوی ما را خواست و گفت چون شاگرد 
اول شده‌اید هر کدام یک قطعه عکس 
بیاورید که بدهیم در یک مجله چاپ 

کنند.
پیرمردی محترم در اطاق رئیس دبیرستان 

نشسته بود که بعدها فهمیدم او دکتر 
فرهمندی رئیس اداره تعلیمات وزارت 

فرهنگ است. پیرمرد خواست از ما تشویقی 
کرده باشد، با کمال خوشرويی پرسید:

‌اهل کجا هستید؟ من گفتم اهل »پاریز 
سیرجان« و او هم گفت اهل »جهرم«. 

دکتر فرهمندی گفت: عجب، هردو تا هم 
اهل جنوب هستید؟ باز پرسیدند:

سال قبل کجا تحصیل می‌کردید؟ من 
گفتم شاگرد دوم »دانشسرای مقدماتی« 

بوده‌ام. جهرمی هم گفت: من هم 
شاگرد دوم دانشسرای کشاورزی جهرم 
بوده‌ام. دکتر گفت: عجیب است، هر دو 

دانشسرایی بوده‌اید... دو‌‌باره پرسید:
‌چه امتیازی در دبیرستان داشته‌اید؟

من گفتم، »شاگرد اول- شعبه ادبی« 
هستم، و او گفت: من هم »شاگرد اول 

شعبه طبیعی« هستم.
‌دکتر گفت: باز هم عجیب است! بالاخره 
سوال کرد: اسمتان چیست؟- من گفتم 
»باستانی« رفیقم هم گفت: »باستانی«! 

دکتر فرهمندی سری تکان داد و به‌ خنده 
گفت:

‌- واقعا از عجایب است!... هردو تا اهل 
جنوب، هردوتا سیاه سوخته، هردوتا 

دانشسرایی، هردوتا شاگرد اول و هردوتا 
باستانی هستید... و عجیب‌تر آنکه هر 

دوتان هم برای موزه ایران‌باستان نقص 
ندارید...!

‌عجيب آنکه حرف دکتر در‌باره من سبز 
شد، زیرا قبل از خدمت در دانشکده 

ادبیات، من مدتی در موزه ایران‌باستان 
کار می‌کردم!... اما از رفیق هم‌نام و 

هم‌دندانم دیگر اطلاع ندارم که او در 
کجاست و چه می‌کند؟...

‌هشت الهفت/ استاد محمدابراهیم 
باستانی پاریزی

ت
وای

ر

     باشگاه فیلم 

 افیون و شاه و شاعران
یکی از روایت‌های غالب در فضای شعر 
و شــاعران معاصر این است که پس از 
کودتــای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تشــدید 
ســرکوب حکومتی و غیرقانونی شدن 
احزاب و بگیر و ببنــد مخالفان، جامعه 
ادبی در ابری ســیاه از یأس و نومیدی 
فرو رفت و، درنتیجــه، اعتیادی فراگیر 
مبتلابه روشنفکران شد. دو مورد از این 
روایات مکتوب را محض نمونه می‌آورم: 
یکــی از شــفیعی‌کدکنی و دیگری از 
براهنی. روایات شفاهی و مکتوب موید 
این تز فراوان است، اما قصدم از انتخاب 
این دو مثال آن است که بلندی شعاع 
این روایت و ثبــوت آن را هم در میان 
طیف‌های مختلف فکری نشــان دهم، 
هم در گســتره زمانیِ چندین دهه تا 

حال حاضر.
 شــفیعی‌کدکنی می‌نویســد: »در 
نتیجــه همین حــس و مضمون مرگ 
و یأس، در کنــار آن، مضمون دیگری 
رشــد کرد و آن پناه بردن بــه افیون و 
میخانه و مســتی و گریز از هشیاری و 
ستیز و مبارزه است. این ویژگی بیشتر 
در نتیجــه یأس و شکســت بعد از ۲۸ 
مرداد برای روشنفکران به وجود آمده 
بود. در آن جوّ یأس و مرگ، اندک‌اندک 
مضامیــن و تم‌هایی از قبیل ســتایش 
میخانــه و می و پناه بردن بــه افیون و 
هروئین رواج یافت و بسیاری از شاعران 
این نسل »در غبار گم شــدند«. اینها 
ـ  همه نتیجه شکســت 28 مرداد بود ـ
هروئین بعد از ۲۸ مرداد مسئله عجیبی 
شده بود، همچنین حشــیش.« )ادوار 
شعر فارسی از مشــروطیت تا سقوط 
ســلطنت، ص ۶۱(.   ممکن است گفته 
شود که شفیعی به رشــد »مضمون« 
اعتیاد در شعر اشاره می‌کند، نه افزایش 
شمار معتادان. من متوجه این تفکیک 
هستم، اما شــفیعی این تفکیک را مد 
نظر ندارد و در بیان او، رشد »مضمون« 
اعتیاد در شعر تنیده با مسئله افزایش 
شــمار خود »شــاعران« معتاد مطرح 
شــده. عبارت »بســیاری از شاعران 
این نســل در غبار گم شــدند« موید 
این تنیدگی اســت. به‌علاوه، می‌گوید 
هروئین و حشیش بعد از خود ۲۸ مرداد 
مسئله شده بود، نه فقط در شعر بعد از 

۲۸ مرداد. 
 براهنــی نیــز در مقدمــه ظل‌الله 
آشکارتر می‌نویســد: »بیست‌وهشتم 
مــرداد، بازگشــت مجدد تاج بر ســر 
محمدرضا پهلوی... تمام آن رشــته‌ها 

را پنبه کــرد و در ادب ایران یک دوران 
هفت‌هشت‌ساله سکون و سکوت و ادبار 
و خمود پیدا شد... گسترش سرتاسری 
حکومت خفقان، برای ادبیات کشــور 
یــک دوران تخدیر و خمول و نســیان 
پیش آورد که در نتیجه آن بسیاری از 
نویسندگان کشور پناه به دامان نوعی 
رمانتیســم رســوا و فردگرای بردند و 
شــاعران معروف چاره‌ای ندیدند جز 
اینکه یا ســر بر دامان مــادر بگذارند و 
های‌های بگریند و یا گردن به استفاده 
کردن از هروئینی بنهند که دســتگاه 
فرعونی در داخل هر دکّه و در جیب هر 
دلال کاشته بود تا در اختیار فرزانگانی 
گذاشته شــود که زمانی گل سرسبد 
جامعه ایران بودند.« )ظل‌الله، ص ۷ و ۸(

 این روایت غالب طی ســال‌ها رواج 
و تکرار به چنان کلیشــه صلبی تبدیل 
شــد که دیگر تردید و تشکیک در آن 
محال می‌نماید. اما آیا واقعاً چنین بود؟ 
آیا اعتیاد به مواد مخدر پس از کودتا در 
میان هنرمندان و شاعران و روشنفکران 
فراگیر شد و پیش از آن چندان شمولی 
نداشــت؟ آیا محمدرضا شــاه پهلوی 
از شــیوع اعتیاد به منزله ابزاری برای 
خاموش و بی‌اثر کردن صدای مخالفان و 
فرونشاندن شر روشنفکران سوء‌استفاده 
می‌کرد؟ اگر پوســته این روایت غالب 
را کنار بزنیم و بــه یک‌یک مصداق‌ها و 
مثال‌ها و شواهد رجوع کنیم، باز همین 

نتیجه را می‌گیریم؟
 پیش از پرداختن بــه مصداق‌های 
مشخص، دو نکته را باید در نظر داشت: 
یکــی اینکــه در آن روزگار مصــرف 
تریاک در ایــران قبحی ماننــد امروز 
نداشت. بســیاری از مردم سنتاً تریاک 
می‌کشیدند و عرفاً اعتیاد را »گرفتاری« 
می‌خواندند نه بیماری‌ای که بروز آن به 
عوامل فردی و اجتماعی زیادی وابسته 
است. پس اینجا ما با اعتیاد در ساحت 
یک بیماری عــام اجتماعی مواجهیم. 
دوم اینکه می‌توان سیاســتگزاری‌های 
هــر دســتگاه و دولتــی در ارتبــاط 
با معضــل اعتیــاد را نقد کــرد و نقد 
سیاستگزاری‌های دوره شاه نیز مستلزم 
تخصص در حوزه علوم اجتماعی است 
نه ادبیات. ما اینجا فقط به بررسی روایت 
غالب اعتیاد و مصداق‌های آن در ادبیات 

معاصر نظر داریم. 
 از نیما یوشیج شروع می‌کنیم که تا 
ســال ۱۳۳۸ زنده بود، یعنی سال‌های 
آخر عمرش را در فضــای پس از کودتا 
گذراند اما از سال‌ها پیش از آن به تریاک 

وابسته بود. اعتیاد او هیچ ربطی به کودتا 
نداشت. شهریار و رهی و توللی و شاملو 
و نادرپور و اخوان‌ثالث و رحمانی، که به 
قول براهنی از شاعران معروف آن دهه 
هستند، همگی در دوره‌هایی از زندگی 
خود یا تا پایان عمرشان به مواد مخدر 
اعتیاد داشتند؛ بدون هیچ‌گونه ارتباط 
معنادارِ تاریخی با ســال کودتا. اغلب 
ســال‌ها پیش از کودتا اعتیاد داشتند 
و ســال‌ها بعد هم ادامه دادند. اگر سال 
کودتا را در سالشمار زندگی اینان نقطه 
عطف بگیریم به هیچ نتیجه‌ای که موید 
آن تز محکم باشد نمی‌رسیم. بسیاری 
از آنها تندترین یا بهترین آثارشــان را 
در همان سال‌های بعد از کودتا منتشر 
کرده‌اند. حتی برعکس، شاعران دیگری 
را می‌توانیــم نام ببریم کــه، در همین 
محیط کودتایی، یا در اوج شهرت و بر 
فراز قله کاروبار ادبی خود بودند یا گرمِ 
ساختن شعر و فعالیت ادبی مداوم؛ اما 
اعتیاد بر زندگی آنها ســایه نینداخت: 
هوشنگ ابتهاج و ســیاوش کسرایی و 
فریدون مشیری و ســیمین بهبهانی و 
فروغ فرخزاد. این فهرســت را می‌توان 
بلندتر کرد و شاعرانی را دید که دیرتر 
به عرصه آمدند ولی بــاز از اعتیاد رنج 
می‌بردند )مثــاً ســپانلو و منزوی( یا 
ازســال‌ها قبل از کودتا گرفتار بودند. 
بنابراین، آن روایت غالب نه‌تنها مبنای 
آماری ندارد، بلکه می‌تــوان آن را هم 
روایتی دانست ذیل انواع روایات برآمده 
از نفرت روشنفکران نسبت به محمدرضا 

شاه و دستگاه سیاسی او.
اینک که پیشــرفت علم روانشناســی 
داده‌های ما نسبت به موضوع اعتیاد را 
تصحیح، و از تابوهای رنج‌آور فرهنگی 
و اجتماعی تا حــدی تابوزدایی کرده، 
می‌توان دیدگاه‌های دیگری را طرح کرد 
و به بحث گذاشــت و آمار دیگری تهیه 
کرد: پیوند اعتیاد بــا انواع اختلال‌های 
روحی و روانی و نورولوژیک از افسردگی 
گرفته تا دوقطبی و اضطراب و پارانویا 
و بیش‌فعالــی و ... و تعداد هنرمندان و 
شاعرانی که روح ظریف و جان شکننده 
آنان سراســر عمر از این اختلالات رنج 
می‌برد و به قول نیما اصلًا همین »رنج 
مایه اصلی اشــعار« آنان بود، می‌تواند 
نگاه ما را بــه آن »روایت غالب« عوض 
کند. اعتیاد هم بیماری فردی اســت و 
هم بیماری اجتماعی و در بررسی علل 
بروز آن در یک جامعه آماری مشخص، 
مثلًا شــاعران، باید هــر دو عامل را در 

نظر داشت. 

  بخارهای مسموم و مرداب‌های الکل
روایت‌هایی درباره ریشه دوانیدن تریاک و افیون به جامعه روشنفکری ایران 

من خسته‌ام. من به 
خر  شرک دل بسته‌ام!

 صفحه 14

جادوی صحنه
 صفحه 16

1 + 10 بزرگ نیکوکار مشهور
‌شهنام صفاجو| جهان، خانه مشترک بیش از هفت میلیارد 
انسان در گستره کره زمینی اســت که به دور منبع درخشان 
انرژی می‌چرخد و زندگی می‌بخشــد. با تکامل بشر در طول 
چند هزار سال گذشته، افراد بســیاری بر جغرافیای متفاوت 
این سیاره ســکونت کرده‌اند و در این گذر، برخی چهره‌های 
خوش‌شانس به شــهرت جهانی دست یافته‌اند که مسئولیت 
زیادی هم به دنبال داشته تا به درجه محبوبیت برسند؛ آنهایی 

که بخشی از زندگی خود را وقف رفاه نوع بشر کرده‌اند.
مشارکت هنرمندان مشهور در امور خیریه، حس مهربانی 
را نزد عموم مردم تقویت می‌کند. سلبریتی‌ها، ستایشگران 
خود را تشــویق می‌کننــد؛ در برنامه‌های آگاهی‌بخشــی 
مشارکت کرده و به منظور پُر کردن شکاف میان طبقه مرفه و 
نیازمند پیش‌قدم می‌شوند. آنها با حضور خود یک هم‌افزایی 
برای هر کمپین ایجاد کرده و علت را تقویت می‌کنند؛ علت 

انسان بودن را...
فهرست ســتاره‌های مشــهوری که بخش زیادی از وقت و 
درآمد خود را صرف امور خیریه می‌کنند، در رســانه‌های 
مختلف و معتبر متفاوت است و این مقاله با نگاهی به لیست 
10 بزرگ نیکوکار مشــهور معروف بــه A-listers که در 
 www.lofficielusa.com وب‌سایت رســمی آمریکا
منتشر شده، ترجمه و تلخیص شده است. با این توضیح که 
هدفگذاری این نوشــته، تنها چهره‌های سینما، تلویزیون 
و موسیقی بوده اســت. فعالیت خیریه این 10 نفر را از نظر 
می‌گذرانیم و ســپس تلاش‌های یک چهره مهم دیگر که 
A-listers به شــکل غافلگیرکننده‌ای از آن عبور کرده را 
www.thenationalnews. نیز به استناد وب‌ســایت

com مرور می‌کنیم.
   الِتون جان 1

این خواننده و آهنگســاز مشــهور که به یاد ماندنی‌ترین 
اثرش Sacrifice هم به معنی قربانی است، از سال 1986 
به‌واسطه تلاش‌های بشردوســتانه‌اش شناخته می‌شود. او 
پس از درگذشت دو دوســت خود بر اثر بیماری ایدز، بنیاد 
التون جان را تاســیس کرد و تاکنون بیش از 600میلیون 
دلار برای حمایت از برنامه‌های مرتبط با HIV+ جمع‌آوری 
 White کرده است. التون جان به‌ویژه در حراج‌های سالانه
Tie & Tiara Ball در 55 کشور جهان برای فروش خیریه 

پیانوهایی که او نواخته است، مشارکت داشته است.

   اپُرا وینفری 2
او یک مجری تلویزیونی محبوب است که از شهرت و ثروت 
خود برای حمایت از سازمان‌ها و موسسات خیریه استفاده 
می‌کند. مجــری برنامه پُربیننده »اپُرا شــو« تاکنون بیش 
از 400 میلیون دلار به بنیاد خیریه اُپــرا وینفری که خود 
موسس آن است، کمک مالی کرده است؛ سازمانی که به زنان 
و کودکان در زمینه مراقبت‌های بهداشتی آموزش می‌دهد. 
او در راستای قانون ملی حمایت از کودکان، یک پایگاه داده 
ملی از محکومین کودک‌آزاری نیز ایجاد کرده که به عنوان 

لایحه اپُرا Oprah Bill شناخته می‌شود.
  تیلور سوئیفت 3

این ترانه‌سرا و خواننده مشهور به کمک‌های خیریه و حمایت 
از هوادارانش در زندگی حرفه‌ای خود شــناخته شده است. 
این شامل کمک مالی برای تحقیقات سرطان، قربانیان سیل 
لوئیزیانا، دانشجویان موســیقی شش کالج ایالات متحده و 
بسیاری موارد دیگر می‌شود. سوئیفت در دوران پاندمی کرونا 
نیز به سازمان بهداشــت جهانی و تغذیه آفریقا کمک مالی 
بسیاری کرد و یکی از گیتارهای امضاشده خود را به عنوان 
بخشــی از یک حراجی بزرگ به منظور حمایت از خدمات 

بهداشت ملی ارائه نمود.
  باربارا استرایسند 4

او تاکنون 16 میلیون دلار از دارایی شخصی خود را به امور 
خیریه اختصاص داده است. استرایسند یکی از بزرگ‌ترین 
هنرپیشه‌ها و موســیقیدانان هالیوود است که سال 1986 
بنیاد استرایسند را ایجاد کرد تا از حقوق بشر، مسائل زنان، 
محیط زیست، آموزش رای‌دهندگان و موارد دیگر حمایت 
کند. از طریق این بنیاد، تاکنون بیــش از 27 میلیون دلار 

جمع‌آوری شده تا به خیریه‌ها اهدا شود.
5 جورج و اَمل کلونی

حرفه اَمل کلونی به عنوان یک وکیل مشــهور حقوق بشر، 
بر حمایت از پناه‌جویان و گروه‌های رانده شــده به حاشیه 
متمرکز است. او با کمک همســر بازیگر مشهورش جورج 
کلونی، بنیــاد کلونی را به منظور بســط عدالت و کمک به 
افراد آسیب‌پذیر تاسیس کرده و برای مثال، در سال 2017 
و تنها چنــد روز پس از تحریک خشــونت‌های ملی‌گرایان 
سفیدپوست در شارلوتســویل، این زوج یک میلیون دلار 
به مرکز حقوقی فقر جنوبی برای مبارزه با جنایات ناشی از 

نفرت اهدا کردند.
  آنجلینا جولی 6

او از ســال 2001 به عنوان ســفیر ویژه کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل کار می‌کند و در این نقش، بیش 
از 60 ماموریت میدانی را بازی کرده اســت. این هنرپیشه 
سرشــناس با همراهی همســر ســابقش برد پیت، بنیاد 
»جولی- پیت« را راه‌اندازی کرده که برای کمک به اهداف 
بشردوستانه در سراسر جهان تلاش می‌کند. آنجلینا جولی 
به ویژه از حقوق زنان دفاع می‌کند و به عنوان سخنران مدعو 
در مدرســه اقتصاد لندن، در مورد این موضوع و همچنین 
تاسیس مدارسی برای دختران در کنیا و افغانستان فعالیت 

کرده است.
  مایلی سایرس 7

او پس از بازی در ســریال »هانا مونتانا« از تولیدات شبکه 
دیزنی در کانون توجه قرار گرفت و به یک الگوی جوان نزد 
فعالان امور بشردوستانه هالیوود تبدیل شد. مایلی در سال 
2014 بنیاد هپی- هیپــی Happy Hippy را به منظور 
کمک به جوانان بی‌خانمان و ســایر گروه‌های آسیب‌پذیر 
تاسیس کرد. او در برنامه amfAR gala )بنیاد غیرانتفاعی 
تحقیقات ایدز( با حراج سه نقاشی خود مبلغ 69000 دلار 
جمع‌آوری کرد. همینطور حراجــی پیانوی صحنه اجرای 
موســیقی او به مبلغ 50000 دلار چکش خورد که صرف 

امور خیریه شد.
  کریسی تیگن و جان لِجند 8

این زوج قدرتمند هالیوود نه تنها به‌خاطر موفقیت شــغلی 
خود، بلکه بــه این دلیل که چگونه ایــن موقعیت برتر را به 
اجرای اهداف انسانی گره زدند، قابل تحسین هستند. جان 
لِجند که یکی از معــدود هنرمندان برنده دو جایزه گرمی و 
اسکار است، در سال 2007 کمپین Show Me را تاسیس 
کرد که هدف آن شکستن چرخه فقر و کمک به هر کودک 
برای دسترســی به آموزش بهتر بود. این زوج سال‌هاست 
کمک خیریه جمع‌آوری می‌کنند و در ســال 2015 هم با 
اجرای مجدد آهنگ All of Me از طرفداران خود خواستند 

تا به بنیاد خیریه لِجند کمک مالی کنند.
  بیانسه 9

به غیر از تعریف نو از موسیقی و فرهنگ پاپ، بیانسه نمونه‌ای 
درخشان از یک هنرمند انسان‌دوست و فداکار است. او پس 
از طوفان کاترینا، بنیاد بیانسه را تاســیس کرد تا وسایلی 
برای اســکان موقت و ساخت‌و‌ساز ســاختمان‌های جدید 

برای خانواده‌های آواره فراهم کند. بیانسه به‌خاطر حمایت 
بی‌دریــغ از جنبــش Black Lives Matter )زندگی 
سیاهان مهم است( نیز شهرت دارد. او سال 2016 در کنار 
Jay-Z مبلغ یــک و نیم میلیون دلار بــه گروه‌های مدنی 
حامی سیاه‌پوستان کمک مالی کرد. سپس در سال 2020 
صندوق تاثیر کســب و کار کوچک تحت مالکیت سیاهان 
را با مشارکت NAACP تاســیس کرد که کمک‌های مالی 
10هزار دلاری به مشاغل کوچک تحت تملک سیاه‌پوستان 
ارائه می‌دهد؛ ضمن این که تمام درآمد تک‌آهنگ معروف 

خود Black Rade را نیز به این صندوق اهدا کرد. 
10  مریل استریپ

لقب او »انسانِ انسان« اســت؛ یکی از بهترین بازیگران زن 
تاریخ که 21بار نامزد جایزه اسکار شــده اما به غیر از سهم 
غیرقابل انکارش در صنعت ســینما، او از حامیان پُرشــور 
سازمان‌های خیریه نیز هست و کمک زیادی به آنها می‌کند؛ 
از جمله کمک 4 میلیون دلاری به بنیاد کوه نقره‌ای که سال 
1983 با همراهی دونالد گامر تاسیس شده و در زمینه هنر، 
آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات انسانی فعال است.

10  لئوناردو دی‌کاپریو  + 1
بر کسی پوشیده نیست که این بازیگر محبوب برنده اسکار 
یک مدافع سرسخت محیط‌زیســت است. او از سال 1998 
بنیاد لئوناردو دی‌کاپریو را به منظور حمایت از سازمان‌هایی 
که برای آینده پایدار کره زمین تلاش می‌کنند، تاســیس 

کرده است.
به گفتــه وی، تغییــرات اقلیمی یک تهدیــد جدی برای 
زیست‌بوم جهانیان اســت که باید دســته‌جمعی کار کرد 
و از آلاینده‌هــای بزرگی صحبت و بــا آن مقابله کرد که به 
کل بشریت آســیب می‌رســانند. این فریادی برای آینده 
فرزندانمان و حال سیاســتمدارانی اســت که صدایشــان 

خاموش شده است. 
البته این تنها فعالیت بشردوســتانه لئونــاردو دی‌کاپریو 
نیســت. او با همراهی مادرش ایرملین، 35 هزار دلار برای 
ایجاد مرکز کامپیوتری در کتابخانه خانه دوران کودکی‌اش 
صرف کرده تا به یاری نوجوانان مشــتاق علم روز بشــتابد. 
ضمن این که پس از زلزله ویرانگر هائیتی، بنیاد خیریه او یک 
میلیون دلار به تلاش‌های امدادی در این منطقه کمک کرد و 
سه میلیون دلار نیز صرف امدادرسانی به آتش‌سوزی مهیب 
جنگل‌های استرالیا )20-2019( کرده است. دی‌کاپریو از 

حامیان حقوق بومیان سرخ‌پوست آمریکایی نیز هست.

‌این شعری مشهور از فروغ فرخزاد است: 
مرداب‌های الکل

با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بی‌تحرک روشنفکران را

به ژرفنای خویش کشید
این واقعیتی است که جامعه روشــنفکری ایران در دوره‌ای 
گرفتار اعتیاد و الکل شدند. روایت‌ها بسیار زیاد است و گروهی 
علت آن را به افســردگی پس از کودتای 28 مرداد نســبت 
می‌دهند اما شواهدی وجود دارد که این استدلال را مشکوک 
نشان می‌دهد. مثلا احمد کسروی در توصیف ملک‌الشعرای 
بهار آن هم دو دهه قبل از کودتا نوشته است: »نخست بارکه 
من تریاک را دیدم و شناختم در شوشتر در زمان گرفتاری به 
جنگ می‌بود. چون ما گرفتار می‌بودیــم و هر روز کارمندان 
عدلیه به خانــه من آمدندی و در شــوادان)زیرزمینی( با هم 
به‌ســر بردیمی، یکی دو تن از آنان تریاک کشیدندی. چون 
گاهی به من نیز تعارف کردنــدی، می‌پذیرفتم و می‌گرفتم. 
ســپس که به تهران آمدم، چند بار در خانه‌های ملک‌الشعرا 
و وحید دستگردی، همان رفتار تکرار شــد.« یا بخش‌هایی 
از متن حیرت‌انگیز جلال‌آل‌احمد در توصیف نیما و اشــارات 
مکرر به تریاکی بودن این شــاعر بزرگ که مطمئنا ربطی به 
داســتان کودتا ندارد. مثلا جایی این خاطره را از نیما یوشیج 

نقل می‌کند:‌ 
من ظهر که از درس برگشــتم خبردار شــدم که پیرمرد را 
برده‌اند. عالیه خانم شور می‌زد و هول خورده بود و چه کنیم 
چه نکنیم؟ دیدم هرچه زودتر تریاکش را باید رساند. و تا عالیه 
خانم از بازار تجریش تریاک فراهم کند رختخواب پیچش را به 
کول کشیدم تا سر خیابان –و همان کنار جاده شمیران جلوی 
چشم همه وافور را تپاندیم توی متکا و آمدیم شهر. تا برسیم به 
شهربانی روزنامه‌های عصر هم درآمده بود. گوشه یکی از آن‌ها 
به فرنگستانی نوشــتم که قبل منقل کجاست و رختخواب را 
دادیم دم در، ته راهرو و سفارش او را به خلیل ملکی کردیم که 
مدتی پیش از او گرفتار شده بود و اجازه ملاقاتش را می‌دادند. 
در همان اطاق‌های ته راهرو مرکزی. ملکی حسابی او را پاییده 
بود حتی پیش از آن‌که ما برسیم پولی داده بود که آن‌جایی‌ها 
خودشان برای پیرمرد بست هم چسبانده بودند و بعد هم هر 
شــب با هم بودند. اما پیرمرد نمی‌فهمید که این دست و دل 
بازی‌ها یعنی چه. تا عمر داشــت به فقر ساخته بود و حساب 
یک‌شــاهی و صنار را کرده بود و روز بــه روز غم افزایش نرخ 
تریاک را خورده بود. این بود که وقتی رهایش کردند و ملکی 
به فلک الافلاک رفت شنیدم که گفته بود:عجب ضیافتی بود! 

اصلًا انگار به سناتوریوم رفته بود. 
نصرت رحمانی  یکی از نشانه‌های مشهور اعتیاد به تریاک بود که 

خودش در شعری گفته است‌:‌ 
نصرت! چه می‌کنی سر این پرتگاه ژرف
با پای خویش، تن به دل خاک می‌کشی!

گمگشته‌ای به پهنه تاریک زندگی
نصرت! شنیده‌ام که تو تریاک می‌کشی

‌هوشنگ ابتهاج روایتی مشــهور دارد از عیادت شهریار شاعر 
ملی و توصیف بســاط افیون در خانه او. یــدالله رویایی هم 
داستانی گزنده و شــاید مغرضانه درباره شاملو و تریاک نقل 

کرده است‌. 
این مقدمه‌ای بود تا این متن درخشــان از سایه اقتصادی نیا 
را برایتان نقل کنم که در کانال تلگرامی خود یعنی سایه سار 

نوشته است:‌
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  قاب مشاهیر 3
اصغر فرهادی و پریسا بخت‌آور در یک قاب متفاوت؛ نمایش »ماشین‌نشین‌ها« ‌‌یکی از نخستین آثاری 

است که اصغر فرهادی کارگردانی کرده است. نمایشی که فرهادیِ جوان همراه با همسرش‌ پریسا 
بخت‌آور در آن به ایفای نقش پرداختند. این نمایش که در سیزدهمین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه 

رفته است، روایتگر داستان مردم فقیری است که به دلیل نداشتن مسکن، از ماشین‌های اسقاطی 
حاشیه شهر به عنوان سرپناه استفاده می‌کنند. این دوره از جشنواره در تاریخی خارج از دهه فجر 

یعنی از ۱۲ تا ۲۰ اسفند سال 1373 برگزار شد.)ایسنا(

  قاب مشاهیر 1
قسمت‌هایی از کتاب کاخ تنهایی، خاطرات 
ثریا اسفندیاری، )قسمت سی‌ام(؛ پرنسس 
اشــرف‌ بــه گــزارش دادن از گوشــه و کنار 
زندگی‌اش می‌پردازد. از سران و رهبران بزرگ 
زمان که در صحنه‌های سیاسی با آنها آشنا شده 
اســت، برایم صحبت می‌کند. ‌استالين که يك 
پالتوی پوســت زیبلین در کرملین به او هدیه 
کرده، پرزیدنت ترومن که با او در »کاخ سفید« 
دیدار داشــته. در هر حال، رفتارش مرا جذب 
می‌کند؛ چرا‌که او را کمتر از پرنســس شمس 
محيل و مهاجــم می‌بینم... در دربــار و میان 
مردم شایعه‌ای پراکنده شده است. از سوی چه 
کسی؟ نمی‌دانم. »گفته‌اند« اشرف باخوراندن 
يك جوشانده پر از میکروب »سالمونلوز« مرا به 
این بیماری مبتلا کرده تا با از میان بردنم نفوذی 
را که در شاه دارد‌ و محتمل است که من آن را 
خنثی سازم، از دست ندهد... پروردگارا! کدام 
نفوذ؟ ‌‌ شایعه‌ای بود پوچ، زیرا ‌ شیوع بیماری در 
تهران گسترش میی‌افت‌ و مواردی از بیماری 
روده میان افراد خاندان سلطنت هم مشاهده 
می‌شد ... مانورهای شــمس خسته‌ام می‌کند، 
دسته‌بندی‌های‌شان آزارم می‌دهد: »ثریا جان 
می‌بینم شــما امروز بعد‌از‌ظهر با اشرف بیشتر 
صحبت کردید تا با من!‌« . »ثریا جان نباید زیاد 
تحت تأثير شــمس قرار بگیرید!« ‌‌دکتر ایادی 
به داد من می‌رســد و برنامه عیادت مرا تنظیم 
می‌کند. تاج‌الملوک، ملکه مادر‌، فقط يك بار به 
دیدنم آمد و يك سنجاق سینه آورد: يك طوطی 
از مروارید و زمرد. با صدایــی ضعیف گفتم: » 
علیاحضرت از این همه محبت متشکرم!« من 
که در اندیشــه‌های پر از اندوه و ملالم افتاده‌ام 
گذشته‌ها به خاطرم می‌آید: تمام آن سال‌های 
کوتاه که بدون آنکه بفهمم يك‌يك گذشــت. 
من، دختر جوان ورزشکار لوزان و مونترو؛ ‌حالا‌ 
میخکوب در تختخواب، در يك اتاق، با پاهای 
بی‌وزن و هیکل استخوانی و ناتوان افتاده و برای 
رویارویی با زندگی باشکوهی که می‌رود برایش 
فراهم آيد، زندگی‌ای کــه تمام دختران جوان 
آن را در رویا می‌دیدند‌ و آنان را می‌ترســاند؛ 
هیچگونه آمادگی ندارد... عاقبت توانســتم از 
جایم برخیزم. در‌حالیکه مادرم یا دکتر ایادی 
کمکم می‌کنند، چند قدمی در باغ راه می‌روم. 
شاه بیشــتر از پیش بی‌صبری نشان می‌دهد، 
چه با دلایل شخصی‌اش‌ و چه از نظر سیاسی. 
او می‌خواهد هرچه زودتــر ازدواج‌مان صورت 
گیرد... به پزشکان می‌گوید:»‌کی حالش خوب 
می‌شود؟ منتظر چه هســتید، کاری کنید که 
زودتر سر پا بایستد؟« سعی دارم نیرویم را باز 

یابم، وزنم 40 کیلو شده ...ادامه دارد...

  قاب تاریخ
مشــاغل حول قلیان! قلیان‌ چاق‌کردن 
و قلیانداری در ایران شــغلی شــده بود و 
پرداختن به آن تجربه و مهارت و اســتادی 
می‌طلبید. قلیان‌چاق‌کن‌ها یــا قلیاندارها 
معمولا پایگاه و منصبی همســنگ و برابر با 
قهوه‌چیان در جامعه به‌دست آورده بودند‌.

خانواده‌هــای ایرانــی آنقدر که ســیگار را 
منع می‌کنند، به منع قلیــان نمی‌پردازند. 
شــاید یکی از دلایــل این امــر، جایگاهی 
اســت که قلیــان در تاریخ معاصــر ایران 
داشــته اســت. آنچنان که برای استفاده از 
آن مشــاغل متعددی ایجاد شده بود. مثل 
آتش‌بیار؛ وظیفه ‌آتش‌بیار، بردن آتش برای 
قلیان‌کش‌ها بود. آتش‌بیار با منقل کوچک 
پر از اخگــرش در میان مردم می‌گشــت 
و با گذاشــتن چند گل آتش روی ســرک 
قلیان‌های قلیانک‌شان، نمی‌گذاشت تا آتش 
قلیان‌شان خاموش شود‌‌.« قلیاندارها را نیز 
می‌توان به لحاظ کار و محل خدمت‌شــان 
به چهار دسته تقسیم کرد:1-قلیاندارهای 
خصوصی دربار و خانه‌هــای رجال و اعیان 
و روحانیــون و بازرگانــان 2-قلیاندارهای 
قهوه‌خانه‌ها 3-قلیاندارهای سیار‌ یا دوره‌گرد 

4-قلیاندارهای حمام« ‌)کافه تاریخ(

  قاب � زندگی مثل یه جعبه شکلات خارجیه
 ما هم رژیم داریم

 وقتی قراره کسی برام شماره کارت 
بفرسته، خودش بعد از هر چهار رقم یه 
اسپیس هم می‌زنه، می‌خوام ۱۰ تومن 

بیشتر براش کارت به کارت کنم.
 یه شب اومدم خونه هیچ کس خونه 
نبود، رفتم تو اتاقــم دیدم بابام یه تیکه 
کاغذ رو میزم گذاشته، روش نوشته بود 

چرا بوی سیگار میدی.
 مادرم هر سال میگه نمی‌خوام برای 
روز مادر واســم کادو بگیــری، تو فقط 
آدم باش‌اما من بــراش کادو می‌گیرم، 

راحت‌تره.
 وقتی گشنته و یاد اون تیکه پیتزایی 
میافتی که قبلا از ســر سیری انداختی 

دور، خیلی لحظه تلخیه.
 خدا شاهده از این‌ همه کار کردن و 

پول زیاد درنیاوردن خسته شدم.
 آخ آخ، این حرف آلپاچینو قشــنگ 

حرف دل منه در برابر فامیل این روزا:
»بعضی وقتا به جــای جر و بحث فقط 
به طرف نگاه می‌کنم و تعجب می‌کنم 
که این حجم وسیع بی‌عقلی و نفهمی 
چطور تــوی کله‌ای به ایــن کوچیکی 

جا شده؟«
 دردناک‌ترین بخــش اینه که تمام 
کاری که این ســال‌ها تو زندگیم کردم 

منتظر موندن برای شروع زندگی بوده.
 خــرج شــکمم زیــاده، از پــس 
هزینه‌هاش برنمیام دیگه، کاش می‌شد 
غذا‌رو فقط در جهت تفریح خورد، اونم 
مثل بقیه تفریحات ســالی یه بار انجام 

می‌دادم.
 ما درونگراها وقتی بخوایم خیلی سر 
یکی داد و هوار کنیم، دیگه باهاش حرف 

نمی‌زنیم.
 مامانم همیشــه می‌گفــت زندگی 
مثل یه جعبه شکلات خارجیه، ما هم 

رژیم داریم.
 ســرعت اینترنت جوریه که خودت 
بری به طرف حرفتو بزنــی و برگردی 

زودتر حرفت می‌رسه بهش.

 قبلا ‌۳۰ساله‌ها خیلی بزرگ نبودن؟ 
دســت‌کم دو تــا بچه داشــتن نصف 
موهاشون ریخته بود شــلوار پارچه‌ای 
می‌پوشیدن. الان اصلا نمیشه تشخیص 

داد طرف چند سالشه.
‏ رفتار پرخطر فقط بستن چشم‌ها بعد 

از خاموش کردن آلارم گوشی!
 پسرا هم یه مرض دارن به اسم اینکه؛ 
‌»برای تنوع برم ریشــم‌رو بزنم« مثل 

چتری زدن دخترا می‌مونه!
 بــه مامانم گفتم خســته شــدم از 
غذاهای تكــراری، يكم غذا خارجی ياد 

بگير درست كن.
هيچی ديگه شام نون باگت، پنير پيتزا 
و كلم بروكلی آورد بخوريم به‌جای نون 

پنير سبزی خودمون .
‏ من حتی تو GTA هم رمز بلد نبودم 
بزنم. می‌رفتم مسافرکشی پول دربیارم. 

اینکه دیگه زندگی واقعیه.
 تنها وقتی تو عکس خوب میافتم که 

توش نباشم.
 ببخشید می‌خواســتم بدونم با این 
وضعیت فیلترینگ اینترنت که شبا کلا 
همونم دیگه در دســترس نیست، من 
کی وقت کردم ۲۰ گیگ رو تو یک هفته 

مصرف کنم؟
 دلخوریه من این شکلیه که دیگه به 
چشمای اون آدم موقع حرف زدن نگاه 

نمی‌کنم.
 سوار تاکسی شــدم و به رسم ادب 

سلام کردم. 
راننده گفت از صبح تا حالا شــما اولین 

مسافری هستین که سلام کردین.
‏ انقدر نیمه گمشــده نیمه گمشده 
نکنین. شما انقدر اوســگلید که نیمه 
گمشــده‌تون دیده‌تتون و از دست‌تون 

فراریه.
یه بار رفتيم پينت‌بال، از شــدت سر 
و صدا كــه بگذريم، يه‌جا رفتم پشــت 
يكيشون يواشــكى براى اينكه تير هدر 

ندم با لگد زدمش.

 خانمــه پشــت فرمون بــود چراغ 
سبز شــد نرفت، زرد شــد نرفت، قرمز 
شد نرفت، افســره رفت کنارش گفت: 
خانم شرمنده ما همین سه رنگو داریم، 

پسندتون نشد؟
‏ دوستای صمیمی اینجورین که وقتی 
باهم صحبت می‌کنن نمی‌تونی بفهمی 
اینا دشمن همدیگه‌ان یا فقط طرز حرف 

زدن‌شون این شکلیه.
‏ »خودم بــرات می‌خــرم« یکی از 
قشــنگ‌ترین حرفاییه که آدم می‌تونه 

از کسی بشنوه.
هیچ برایت پیــش می‌آید که خیال  ‏
کنی در آینده هیچ خبری نخواهد شد 
و هر چه خوب و شیرین بوده در گذشته 

بوده و تمام شده‌ است؟
 نیازمنــد یک نفر هســتم که وقتی 
خودم بی‌خیــال خودم میشــم، اون 

بی‌خیالم نشه.
ولی چیزی که به من ثابت شده اینه 
که پشــت یه دخترِ موفق و بــا اعتماد 
به‌نفس یه پدرِ همیشه حمایت‌گر بوده‌ 

و خب این خیلی قشنگه.
‏ ما مو فرا فقط وقتی موهامون خیسه 

بهمون میاد، در بقیه موارد شیرشاهیم.
‏ بحث کردن با آدم احمق مثل کشتن 
پشــه روی صورت خودته! شاید پشه را 
بکشی اما در نهایت يك سیلی به صورت 

خودت زدی.
 بهترین چیز برای یه آدم افســرده 
سریال دیدنه. بدترین چیز؟ تموم شدن 

همون سریالی که دوسش داره.
 ما از طبقه‌‌ وسط جامعه بودیم تا اینکه 
جامعه تصمیم گرفت چند طبقه رومون 

بسازه. الان جزو طبقات پایین‌ایم.
 هاروکی موراکامی در مورد اســم‌ها 
قشنگ گفته: برای هر کسی، یه اسم توی 
زندگیش هست که تا ابد هر جایی اونو 
بشــنوه ناخودآگاه برمی‌گرده به همون 
سمت! یا از روی ذوق، یا از روی حسرت، 

یا از روی نفرت.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. 
نوشته‌هایی که در این صفحه می‌خوانید، توئیتهای کپی پیست شده‌ای است که در 

شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده 
این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده‌هایی فکر کنید که باخواندن 

نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل تحسین‌تان می‌کنند.
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‌0912471: سلام آق‌ابرام. به این شراهم و قراهم و بقیه کفترها بگین اینقدر 
سوتی ندن در روزنامه محبوب ما. روز پنجشنبه ‌۲۹دی در مطلب »چرا شما 
آقازاده ندارید؟« کلی گاف و سوتی هست. آنگلا مرکل صدراعظم سابق آلمان 
است و الان یک سالی هست که رفته استراحت، شینزو آبه هم که چند ماهی 
است ریق رحمت را سرکشــیده، »مون جه این« دو سالی هست که ردای 
ریاست جمهوری کره‌جنوبی را به جالباسی آویخته. آقای مکرون وقتی با یک 
زن ۵۵ ساله ازدواج کرده، قاعدتا نمی‌تواند بچه داشته باشد، بازم بگم یا بسه؟

    ‌ مرد حســابی کی می‌گه زن ‌55ساله نمی‌تونه بچه بزاد؟ ما 
زادیم و شد!

0936202: سلام جناب خوشــخو‌، چرا در زمانی که هر روز دلار و سکه و 
خواروبار گران‌تر می‌شود دولت و مجلس فاتحه و یادبود برای پول مملکت 

نمی‌گیرد‌؟
    ‌ یادبود و شام‌غریبان و شب‌هفت و چهلمش هم گرفتند شما 
خبر نداری! من خودم هم با خرما و حلوا تو مراسم شرکت کردم و گفتم »بقای 

عمر شما باشه، مرحوم زود مُرد«!
0936629: دقت کردین به‌‌خاطر اینکه ماه‌های سال قمری ‌10روز کمتره 
هرسال دو بار روز مادر و دو بار روز دختر توی ایران داریم؟ من می‌گم نشانه 

حرمت و احترام ایرانیان به مقام زن هست. )مجتبی گروسی‌- ضظ!!(
0912254: خوشخوی عزیز، روایت عکس‌‌۵۰روز شنبه، بنده را تقریبا مرید 

شما و شما را مراد بنده کرده. موفق باشید.
    ‌ دیگه ببینید با این داســتان مرید و مرادی، چه گلی به سر 
مملکت می‌زنید باهمی! )کی می‌گه براهم حسود نیس؟!( )خوشخو تشکر کرد(

0935653: با این وضع گاز خود چرا سال‌ها وا‌اسفا می‌شنیدم جهت ممانعت 
پاکستان از صدور گاز به هند.

    ‌ ما خیلی ساله وااسفا وااسفا می‌شنفیم اما من خودم الان گاز 
ندارم به فندکم بزنم!

0919399: ‌سخن سردبیر! تاریخ ‌26دی‌، توصیه به تولید تیزر‌های تبلیغاتی 
برای کاهش مصرف آب و بــرق و حفظ پاکیزگی شــهر و رعایت مقررات 
رانندگی )اصلا مقررات داریم!( شــده! آخه در جایی کــه ‌تلویزیون ملی‌! با 
کنترات دادن کل شــبکه‌ها به صورت 24 ســاعته، از تبلیغ سرای فرش و 
سرسرای لوازم خانگی! کفش ورزشی با تخفیف تولیدکننده! مجموعه‌های 
کمک‌آموزشی پیش از مهد‌کودک تا پســادکترا! میلیاردها  درآمد‌ داره که 
مشخص نیست حسابش‌‌رو به کی پس می‌ده! شما انتظار دارید بیاد مفت و 
مجانی تبلیغ راهنمایی و رانندگی، ادارات آب و برق و گاز و محیط زیســت 

و... بکنه!؟
    ‌ دیگه آخرین بارت باشــه خطاب بــه تلویزیون ملی، تیکه 
می‌اندازی‌ها! بچه‌هــای ما بدفرم باهاشــون من تو من شــدن. یه جوری 
سانسورت می‌کنن که نفهمی از کجا خوردی و از کجا نوشیدی! )لاکردارها 
همه‌شو خودشون می‌خورن، یه قطعه فرش و یه لنگه کفش ورزشی هم به 
ما نمی‌ماسه که تو باشگاه کفترا هواشونو داشته باشیم و جواب سربالا بدیم 

به‌تون!(
0912236: خبر پرداخت مالیات بر هر‌ ربع سکه، از کدام منبع ذکر شده؟ 
اگه مالیات بر ارزش افزوده طلا، قانون است که همه صراف‌ها هم باید بگیرند. 

فکر کنم خبر صحیح نباشد.
    ‌ تو این مملکت هر خبری فی‌نفسه صحیح است مگر اینکه 
خلافش ثابت بشه! الان من خودم یه کیلو دون خریدم واسه کفترام، مالیاتش 

هم نقدا جیرینگی پست کردم واسه اتحادیه طلافروشان و بانو!

0911111: ‌جناب خوشخو‌، یک بار با شروع 100عکس، 100روایت عرض 
کردم؛ هنوز شروع نشده عاشقش شدم‌. عالیه‌، عالی.

    ‌ عالیه فقط ننــه »اصغر عالیه«! )رفیق عملــی آقا تختی(  
)خوشخو تشکر کرد(

0930525: ضمــن ســپاس از آقــاي نــوروزي جهت معرفــي کتاب 
ديکتاتورزاده‌ها، يادي کنيم از روزمرگ کيم جونگ ايل که در خبر 20:30 

اعلام کردند: مرگ نخست‌وزير کره‌شمالي!
    ‌ مگه نخست‌وزیر نبوده؟ من چرا از عالم و آدم دورم؟!

0912721: داش‌براهم بچه‌های صفحه شــبکه چرا اینقدر با ما شــوخی 
می‌کنن تو این شــرایط؟ یکی‌شون نوشته سریال اســتراتژیک؟؟؟ یعنی 
تلفزیون سریال استراتژیک ‌‌تولید می‌کنه؟ بابا دست بردارید وقت شوخی 

نیست.
    ‌ اتفاقا اینجور وقتا شوخی نکنیم پس کی بکنیم؟! می‌پکیم 

که از فرط درد و بدبختی!
0937508: از خرده‌گیری آقای رستمی به‌ ماهیت اجرای آقای علیمردانی 

در برنامه٤٠تیکه در عجبم.
    ‌ دیگه اینقدر در عجب بودن هم خوب نیس داش! )من فقط 

وقتی در عجبم که دلار بشه 45 و گوشت بشه سیصدچوق!(
0912349: وقت بخیر حضرت افشار. مُخَم پُکید و پیداش نکردم!  مجریِ 
»کِراش خورِ« دهه شــصت؛ »داریوشِ...«؟ لطفا شفاف‌ســازی بفرمائید. 

)شهرام سام(
    ‌ اسمش داریوش کاووسی بود فک کنم!

0911112: ابراهیم‌خان افشــار سلام. موضوع ســوژه هفته مجری‌های 
نوستالژیک نوشته‌ شــما و دیگر عزیزان را خواندم. برداشتم از مطلب شما 
این است که نویسنده با عصبانیت و کم‌حوصلگی قلم در دست داشت. شرط 
انتقاد کردن، داشتن سعه‌صدر است نه اینکه یک ریز نقاط ضعف را با تند‌ترین 
کلمات از جمله‌: روانی - قاطری مســت - جفتک انداختن – جهنم‌دره و... 
استفاده کرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. عزت زیاد. ) بابل - 

شهر بهارنارنج - عبدالرحیم ملکیان(
    ‌ من دیگه سعه‌صدرم رو بیختم، الکش هم آویختم. سعه‌صدر 
واســه زمانیه که اینها بعد این مدت یه پیشرفت‌هایی بکنن و اینقدر رو مخ 
ملت نرن! خسته و روانی‌مون کردن. با این پورتخال‌هاشون و زاددان‌هاشون.

0916067: با ســام بــه علی‌آقا‌ و آرش‌خــان و بقیه‌ دســت‌اندرکاران و 
زحمت‌کشان نشریه  هفت‌صبح. مطالب روزنامه شیرین، علمی، تاریخی، 
سیاسی و سینمایی است. وجدانا حرف اول را می‌زنید. حقیر عاشق صد عکس 
و آن مطالب هنری و سینمایی هستم و دارم با روزنامه وزین هفت‌صبح عشق 

می‌کنم. ای‌والله دارید. )بهروز همدانی- از نصف دنیا، اصفهان(
    ‌ ایوالله ایوالله ایوالله... ) خواهشــا مثل تماشاگران روبه‌روی 

ساعت امجدیه بخونین!(
0918065: سلام داداش افشار عزیز. کاش هفته‌نامه تماشاگر منتشر می‌شد.

عاشق نگاه‌تم که حتی قدیمی‌ها‌رو فراموش نمی‌کردی و هفت‌خان رستم‌رو 
برای‌ مطلب طی می‌کردی. اگه زحمتی نیست تولد دخترم مایا‌رو از طرفم 

تبریک بگو. )مهدی سوریان کرمانشاه(
    ‌ مایاجان بابا تولدت‌رو تبریک گفت. کلی هم شمع فوت کرد 
و فشار اومد به‌ش. توی پاکت هم یه اسکناس 10تومنی گذاشته که هر چی 
دوست داری بخری و باهاش کیف کنی. فقط لطفا آخرین بارت باشه که دنیا 

میای قربونت برم!

0936535: در خبر »قتل مرد پزشــك« مســئله اينه که نه در ســايت 
نظام‌پزشكي، دكتري مقيم تهران با نام بهروز هست كه اون تخصص‌‌‌رو دارا 

باشه، نه بين نامزدان ١٣حوزه انتخابيه.
    ‌ ای بابا پس چی شده؟

0910996: در ســایت‌نگار مطلبی به نقل از خانم شیرمحمدی در دفاع از 
همسرش بهروز افخمی آمده. خواســتم به امثال ایشان بگم انصاف داشته 
باشــید؛ دولت روحانی با همه ضعف‌هایش نقشــی در ماجرای هواپیمای 
اوکراینی و کتمان علت سقوط آن نداشــت. اگر می‌خواهید دولت قبل را 

بکوبید دلیل منطقی‌تر پیدا کنید.‌
    ‌ فعلا که بکوب بکوبه داش، بذار بکوبن از نو بسازن، فقط این 

دفعه آشپزخونه‌رو بزرگ بردارن!
0903920: سلام استاد افشار عزیز‌. عنوان سوژه هفته ۱۵دی »جذاب‌ترین 
انیمیشن‌های عمر ما« بود ‌ اما شــما فقط در مورد نمایش عروسکی و تئاتر 
و خیمه‌شب بازی نوشــته بودید و فقط همان اول‌؛ شاید برای خالی نبودن 
عریضه در مورد شِرِک نوشــته بودید‌. بهترین و تقریبا کامل‌ترین مطلب را 
آقای رستمی نوشته بود که البته ایشــان هم به یکی دو مورد مثل بولک و 
لولک و مسافر کوچولو و یوگی و دوستان اشاره نکرده بود‌. اما اگر شما واقعا 
در مورد انیمیشن نوشته بودید، حتما خیلی خیلی جذاب‌تر  و خواندنی‌تر 
‌می‌شد‌. نمی‌دانم‌؛  شاید اگر شما آنجا در مورد موضوع انیمیشن می‌نوشتید 
درباره کارتون ‌لورل و هاردی‌ و ‌تن‌تن و میلو‌ هم می‌نوشتید‌. البته هنوز هم 

امیدواریم. )حبیب احدی‌(
    ‌ والله نه که من چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها از رو دنده چپ بلند 
می‌شم و به خودم می‌گم خدایا وضع مملکت این شکلیه، ما‌رو بگو که باس 
درباره خر شرک بنویسیم، ناخودآگاه می‌افتم‌ رو دنده غوز. از طرفی هم نه 
تخصصی درباره انیمیشن دارم، نه سی چهل ساله که دیگه انیمیشن ندیدم. 
خب چی می‌نوشتم که خدا‌رو خوش می‌اومد؟ داداش، من خسته‌ام. من به 

خر شرک دل بسته‌ام!
0901522: موردی هم عرض کنم کــه در پیام قبلی کلمه گند زدن آقای 
تاج‌رو سه‌نقطه گذاشته بودین و در جایی از روزنامه این کلمه‌‌رو عینا بدون 
ســه‌نقطه آورده بودین. یعنی گند آقای تاج‌‌رو ســه‌نقطه گذاشته بودید و 
گندهای دیگه‌‌رو عیان کرده بودید. خدا به آقای تاج شانس بده. حالا فهمیدم 

پشتش به کجا گرمه؛ به شما.
    ‌ پس من چرا پشتم اینقد سرده؟! )گند زدن‌رو که الحمدالله 

همه‌مون تو مملکت زدیم ولی به جاش سه‌نقطه گذاشتیم که تابلو نباشه!(
0939319: ‌ من اکثر اوقات روزنامه شما‌رو مطالعه می‌کنم، مطالب خیلی 
خوبه ولی روز سه‌شنبه ‌۲۷دی در صفحه ورزشی در مورد مطلب صدرنشین 
جدول بالانشین‌ها با عرض معذرت می‌خواستم بگم شما مثل اینکه خیلی 
علافین، یا ما‌رو علاف گیر آوردین،  این محاســبات و جدول الکی و خیالی 

درست کردن، آخه چه فایده‌ا‌ی داره؟
    ‌ آخه همین خیال‌ها‌رو هم نکنیم که باس بریم دراز به دراز  

بیفتیم و الفاتحه!
0912211: یه نکته جالب در مورد روزنامه شما اینه که روزنامه‌تون ‌6صبح 
تو نارمک روی میز روزنامه فروشــی‌هاس ولی تو مرکز شهر باید تا ۸ صبح 

صبر کنم.
    ‌ پس یادم باشه به توزیع بگم سهمیه نارمک رو هشت‌صبح 
بفرستن ولی دکه‌های مرکز شــهر رو از گرگ و میش که یربهی‌ر بشه! )قرار 

شد رسیدگی بشه(
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‌  قاب مشاهیر 2
‌‌داســتان زندگی »خانوم« 
‌‌‌زنی از خاندان قاجــار‌، نوه 
مظفرالدین‌شاه و خواهر‌زاده 
‌محمد‌علی‌شاه؛ )قسمت اول(؛‌ 
وقتی به دنیا آمدم بهار بود. در 
اتاق گوشواره همان ساختمان 
بزرگی که وسط باغ خانه‌مان 
قرار داشت در محله‌ای که به 
اسم پدر و پدربزرگم معروف 
بود، آمیرزا یحیی در پشــت 
بام اذان خواند. مادرم از درد 
بیهوش شد. ماما ژانت قابله 
ارمنی‌‌، بند نافم را برید. دکتر 
فوریه حکیم دربار هم در کلاه 
فرنگی نشســته بود و قهوه 
می‌خورد تا اگر لازم شــد، 
وارد کار شــود. ‌ساعتی بعد 
خبر به دنیا آمدنم را با ســیم 
تلغراف ســفارت به پاریس 
فرستادند، پدرم آنجا بود‌ اما 
خبر را به شــابابا پدربزرگم 
دادند، مظفرالدین‌شــاه پدر 
مادر من بــود و در آن زمان 
برای ســیاحت و معالجه در 
فرنگ به‌ســر می‌برد. بعدها 
برایم گفتند که شاه به محض 
رســیدن تلغــراف تهران، 
پدرم را خواست و به او مژده 
داد. ‌شــابابا که خود را آماده 
می‌کرد تا مهندس‌ ســازنده 
برج ایفل را به حضور بپذیرد، 
دســتور داد این متن را برای 

کاخ سلطنتی تهران تلغراف 
کنند. این کاغــذ برگ اول 
دفتر زندگی من است.»نواب 
عليه عصمت‌السلطنه. همین 
الآن تلغراف رسید که صاحب 
دختری شــده‌ای. انشاءالله 
خانومی خواهد شد. مبارک 
است. چشم ما هم روشن شد. 
پنج ســکه امپریال به خان 
مرحمت فرمودیم. آسید احمد 
می‌گوید در شب شش سوره 
نسا را موقع نماز مغرب و عشا 
در گوشــش بخوانند خوب 
است و شگون دارد. در مملکت 
پاریس. جمادی‌الثانی ۱۳۱۶« 
از همان موقع مادرم و دیگران 
مــن را خانوم صــدا کردند. 
بعدها به همین اسم سجل و 
تذكره سفر گرفتم. قرار بود 

وقتی بزرگ شدم، شابابا لقبی 
مرحمت بفرمایند اما روزگار 
نگذاشت.‌پیش از من، مادرم 
پسری به دنیا آورده بود که دو 
ماهی بیشتر نماند. بعد از من 
هم دیگر فرزندی نیاورد. ‌اما 
تنها نبودم، از اولین روزهایی 
که به خاطرم مانده دور و برم 
شــلوغ بود.دایه‌ام دو دختر 
داشت هم ســن و سال من، 
خاله خانم سرجهازی مادرم 
هم دو دختر داشــت. رقیه و 
زینب کمی از من بزرگتر بودند. 
‌گرچه مونس و همدمم شاهزاده 
خانم‌ها به حساب می‌آمدند، 
دخترهای شــابابا و نوه‌های 
دیگر او کــه دختر‌خاله‌ها و 
دختردایی‌هایم می‌شــدند. 

ادامه دارد...

  قاب نوستالژی
‌‌‌‌فیــدوس؛ صدایی آشــنا ‌که 
‌آبادانی‌هــا و تنهــا کارکنان 
شرکت‌نفت با آن‌ خاطره دارند؛  
‌صدای فیــدوس در شــهرهای 
نفتخیــز، صدایی آشــنا بود که 

نه‌تنها کارکنان نفت که همه اهالی آن را می‌شنیدند‌‌. زنان با شنیدن 
صدای فیدوس عصرگاهی جلســات خود را با زنان همسایه‌ جلوی 
»لین«های کارگری تعطیل می‌کردند تا ‌‌باآماده کردن یک  استکان 
کمر باریک چای خوشبوی سهمیه رشــن، ‌پذیرای همسران خود 
باشند‌‌... ‌اما ریشه کلمه فیدوس‌؛ »فیدوس« نام یک نی بلند است، 
مانند خیزران، البته بسیار قوی‌تر و ستبرتر! این نی برای انتقال آب، 
از رودخانه‌ها به زمین‌های کشــاورزی دهقانانِ هند باستان، مورد 
استفاده قرار می‌گرفت. ‌ولی فیدوس ‌ کاربرد دیگری، غیر از آبیاری، 
پیدا کرد. سطح داخلی نی فیدوس برخلافِ ظاهرش، بسیار صاف و 
صیقلی بود. ‌این کاربرد جدید فیدوس، استفاده از آن به عنوان شیپور 
بود. ‌‌انگلیســی‌ها این کلمه را از هندی‌ها گرفتند و از آن فاگوتو یا 
فاگوت )Fagott( را ساختند که به نوعی شیپور هم اطلاق می‌شود‌.‌ ‌ 
جنس فیدوس هندی از چوب بود در‌حالیکه فیدوس پالایشگاه از 
فلز بود. ‌‌فیدوس هندی با نیروی باد کار می‌کرد، در‌حالیکه فیدوس 
پالایشگاه با فشارِ بخار آب، موسوم به »‌استیم« صدایش در می‌آمد.‌‌‌ 
صدای ‌فیدوس‌ زنگ بیدار باش و اعلام وقــت کار بود. صبح‌ها قبل 
از ساعت هفت‌صبح که زمان شــروع کار در پالایشگاه بود؛ صدای 
‌فیدوس ‌سه نوبت در فضای محله‌های کارگری همجوار با تاسیسات 
طنین‌انداز می‌شد. بار نخست سه ســوت پیاپی؛ خواب را از چشم 
کارگران می‌ربود تا با شنیدن ‌٢سوت پیاپی در نوبت دوم صبحگاهی 
به محل کار خود بروند و تک سوت نوبت سوم صبحگاهی آوایی بود 
که هیچ کارگری دوست نداشت پشت دروازه پالایشگاه آن‎ را بشنود 
زیرا در این صورت آن روز از کار محروم بود.‌ صدای فیدوس در گوش 
بسیاری از آبادانی‌ها هنوز زنگ می‌زند. خاطرها گاه داستان می‌شود، 
محله‌ها جان می‌گیرد. همانطور که زویا پیرزاد در کتاب »چراغ‌ها را 
من خاموش می‌کنم« ‌‌می‌نویسد. بریم و بوارده، محله‌های کارمندی 
و کارگری که انگلیسی‌ها با تفکر طبقاتی‌شان ساختند. محله‌هایی 
که خیابان‌بندی‌های منظم و منسجم دارند. باشگاه، سینما‌ و تمام 
امکانات رفاهی را اینجا با هم دارد..‌. ‌)بخشی از مطلب برگرفته از موزه 

و اسناد صنعت‌نفت ایران است(

من خسته‌ام. من به خر  شرک دل بسته‌ام!
مرجان شیرمحمدی، ديکتاتورزاده‌ها، روز مادر، ‌‌علیمردانی، آنگلا مرکل، تاج، روز پدر، سرای فرش و ‌لورل و هاردی‌
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سوژه هفته 
جادوی صحنه

مرجان فاطمی

حمید رستمی

مهدی افخمی

از بین داستان‌های ایرانی، شاهکار شهریار رحیمیان، 
تنها داستان بلندی است که چند وقت یکبار سراغش 
می‌روم و هربار هم وقتی به صفحه‌ پایانی می‌رســم و 
کتاب‌ را می‌بندم لذت و حســرت توأمانش تا مدت‌ها 
همراهم می‌ماند. »دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق 
دوست دارد« با یک ســاختاری دورانی و چرخشی و 
استفاده از سیالیت ذهن، طوری شخصیت‌های واقعی 
و خیالی را در موقعیت‌های مختلف کنار هم می‌گذارد 
و مخاطبش را در طــول زمان حرکــت می‌دهد که 
همیشه با خودم فکر می‌کردم اقتباس از روی چنین 
اثری چقدر سخت است و برای همین هم کسی سراغ 

ساختش نمی‌رود.
 بهار امســال وقتی خبر اجرای نمایش دکتر نون به 
کارگردانی هادی مرزبان را خواندم، تنها مسئله‌ای که 
به ذهنم رسید این بود که شدنی نیست و احتمالا نتیجه 
جالبی نخواهد داشت. این سیالیت ذهن و حرکت در 
زمان و تغییر سطح واقعیت و خیال را چطور می‌شود 

روی صحنه نمایش پیاده کرد؟ 
با انتظاری پایین‌تر از حد متوسط برای تماشایش رفتم 
و منتظر بودم تمام تصویری که سال‌هاســت از دکتر 
نون و دکتر مصدق خیالی درون ذهنش ساخته‌ام به 
باد رود و مثل خیلی از آثار اقتباسی دیگر از تماشایش 
پشیمان شوم. اما با اولین تمهیدی که برای گذار از زمان 
حال به گذشته‌ دور و بعد گذشته نزدیک دیدم، شکم 
برطرف شد و حس کردم ارزشش را دارد. همه چیز در 
دکور یک خانه قدیمی رخ می‌داد و این تغییر زمان‌ها 
با بولد شدن یکی از بازیگران نقش ملک‌تاج در سنین 
مختلف مشخص می‌شد.  نمایش از روز مرگ ملک‌تاج، 
همسر دکتر نون شروع می‌شد. برخلاف ملک‌تاج که 
جوانی و میانسالی و پیری‌اش توسط سه بازیگر روایت 

می‌شــد، وضعیت دکتر نون در کل نمایش تغییری 
نداشت. حامد کمیلی می‌بایســت تصویری از مردی 
دائم‌الخمر ارائه کند که توهــم حضور دکتر مصدق و 
عصبانیت او از خیانتی که در حقش کرده، یک لحظه 
هم در زندگی رهایش نکند. با اینکه اصولا دل خوشی 
از بازی حامد کمیلی نداشــتم و یکی از دلایل شکم 
برای تماشــای نمایش هم به همین برمی‌گشت اما 
توانسته بود این پریشانی و آشفتگی آمیخته با مستی 
را طوری دقیق اجرا کند که بتوانیم بدون هیچ تردیدی 
او را در قامت مــردی تنها و شکســت‌خورده که زیر 
دست‌وپای مردم له شــده باور کنیم. حامد کمیلی با 
اینکه شباهتی به تعریفی که شهرام رحیمیان از دکتر 
نون در داستانش ارائه کرده نداشــت، اما با ریش‌ها و 
موهای جوگندمی بلند و آشفته به همراه رنگ‌پریدگی 
صورت و لباس‌هایی که به تن کرده بود، توانست کاری 
کند تمام ذهنیت پیشین را کنار بگذاریم و او را در قالب 
دکتر نونی که هادی مرزبان روایتش می‌کند بپذیریم. 
در این بین بخشی از موفقیت کار به بازی بهنام تشکر 
برمی‌گشت که کاملا در قالب شخصیت دکتر مصدق 
جا گرفته بود و تلاشی برای اثبات خودش در این نقش 
نمی‌کرد. در پایان سوالی که در ذهنم ماند این بود که 
اگر کســی کتاب را نخوانده بود و کاملا با روحیات و 
حالات دکتر نون و این مصدق خیالی آشنایی نداشت، 
می‌توانست درک درستی از آن ماجرا داشته باشد؟ به 
هرحال شهریار رحیمیان داستان جذابش را روی کاغذ 
پیاده کرده و هرطوری که فکرش را بکنیم جایش روی 
صحنه تئاتر نیست و طبیعی است که در بخش‌هایی 
حق مطلب ادا نشده باشد. با این حال تنها باری بود که 
از تماشای اقتباس یکی از داستان‌های مورد علاقه‌ام، 

لذت بردم.

1   بیش از ۳۵ســال پیش بزرگترین تفریح دبستانی‌ها در 
سرمای زمهریر کوهستان10 روز بزرگداشت پیروزی انقلاب 
اســامی، موکت پهن کردن در راهروی بزرگ مدرسه و کیپ 
تا کیپ هم دو زانو نشستن و زل زدن به اتفاقاتی که روی سن 
کوچکی که از کنار هم قرار داده شــدن چنــد نیمکت و میز و 
انداختن پتوی کهنه بر رویشان درست شده بود، خلاصه می‌شد 
و تماشــای نمایش‌های پندآموز اخلاق‌گرایانه از وفای به‌عهد 
ابوذر غفاری که دبیرستانی‌ها اجرا می‌کردند و سیاه‌بازی‌هایی 
که ایرج به‌واسطه تولد و چند سال سکونت در پایتخت، احتمالًا 
در لاله‌زار دیده بود و حالا با زغالی کردن صورتش و سرخ‌پوش 
شــدن، ادای‌شــان را برای ما در‌می‌آورد. ما طفلان بی‌آرزویی 
بودیم که از بس روی موزائیک سرد و موکت مندرس این پا و 
آن پا می‌کردیم گاهی رشته امور از دستمان در می‌رفت و با این 
حال چنان ذوب در هنر ایرج می‌شدیم که دلمان می‌خواست 
یکبار هم که شده برویم روی ســن، بازیگر شویم و از آن منظر 
به تماشاگران بنگریم. شاید هم ســختی‌های نشستن در آن 
وضعیت رقت‌بار باعث می‌شد که از جایگاه خود ناراضی بوده و 
دنبال زدن نقبی برای راه یافتن بر روی ســن باشیم و آرام‌آرام 
چنان آلوده شویم که بیش از ‌۲۰ســال طول بکشد تا کمی از 
آن عشق بدوی و معصومانه دست کشیده و اندکی با فاصله به 
عشــق ابدی- ازلی‌مان بنگریم. هرچند که الان هم اگر حوض 
آبی ببینیم با سر شیرجه خواهیم رفت ولی این فتح باب در دام 
افتادن مرغی بود که ادعای زیرکی داشت و حالا‌حالا‌ها می‌باید 
دم‌سردی‌ها و مشقت‌های این عشق رویایی را تحمل می‌کرد. 
بعد‌ها هیچگاه نفهمیدم ایرج به چه سرنوشتی دچار شد و آن 
کوه استعداد و ملاحت چگونه در مسیر زندگی‌اش راه از هنر کج 

کرد ولی هرچه بود ما را بدجور آلوده کرد و رفت.
2  چند ســال بعد که اتابک نادری عشق و علاقه افراطی و 
بی‌حد و حصرمان را دید برای هدف‌دار شــدن و افتادن‌مان در 

مسیری درست توصیه کرد که نمایش‌های جشنواره استانی آن 
سال را ببینیم تا نگاه ژرف‌تری به عنصر تئاتر داشته و آرام‌آرام 
به ارزیابی استعداد و میزان علاقه و عشق خود مبادرت ورزیم. 
از میان ده دوازده نمایشی که به‌طور فشرده در طول چهار روز 
دیدیم دو نمایش بدجوری تحت تاثیرمان قرار داد. نابودمان کرد 
در یک کلام و تمام معادلات ذهنی‌مان از کلمه نمایش را به‌هم 
ریخت و دوباره‌سازی کرد. یکی نمایش میقات به نویسندگی 
هوشنگ هیهاوند و کارگردانی مجید واحدی‌زاده بود که در سالن 
انباشته از تماشاگر، در حالی‌که خیلی‌ها هم سرپا ایستاده و یک 
ساعت تمام با دیدنش سیراب شده بودند و بازی به‌یادماندنی 
داور فرمانی که هم سن و سال خودمان بود و قبلًا یک نمایش 
از او در جشنواره تئاتر دانش‌آموزی استان دیده بودیم و همانجا 
هم از قدر بودن رقیب در جا ســکته را زده بودیم و صبا مهری 
که به گمانم نخستین بازی‌اش بود. نمایش اجازه پلک زدن به 
تماشاگران را نمی‌داد و با موسیقی به‌شدت انرژیک- که بعدها 
فهمیدیم موسیقی متن فیلم روز واقعه بوده- از مخاطبان دلبری 
می‌کرد و دیگری نمایش مرگ تابوت نوشته روح‌الله حبیب‌زاده 
و به کارگردانی توحید معصومی بود که روایتی خطی نداشت 
و برای ذهن نورس‌مان کمی ثقیل می‌نمود. در حالی‌که توحید 
نیز هم‌سن‌و‌سال خودمان بود ولی در تئاتر استان برای خود کیا 
و بیایی داشت و یکی دو سال قبل‌تر میخ خود را محکم به زمین 

تئاتر زده بود.
3   اصغر خلیلی را نمی‌شناختم هرچند که الان هم ارتباطی 
با ایشان ندارم اما یادم اســت که اصالتی اصفهانی داشت و در 
اوایل دهه ۸۰ برداشــتی طوفانی از فیلمنامه پرده نئی )بهرام 
بیضایی( را در قالب نمایش خاتون قصه‌دار با بازی معرکه شیوا 
مکی‌نیان کار کرده بود که بعد از ۲۰ سال هنوز هم طعمش در 
مذاقم شیرین است. متن‌های بیضایی به‌خودی خود به‌اندازه 
کافی ســنگین و ادا کردن دیالوگ‌های مطنطن و طولانی‌اش 

خارج از توان یک بازیگر معمولی است چه برسد به اینکه یک 
فیلمنامه کامل را با حذف برخی صحنه‌ها تبدیل به نمایشنامه 
کنیم بدون آنکه نه متن آسیبی ببیند و نه تماشاگر! خلیلی با 
کارگردانی عالی و طراحی‌های خاص برای نمایش و آتش‌ بازی 
مکی‌نیان روی صحنه باعث شــده بود که تک‌تک تماشاگران 
را تحت‌تاثیر خود قرار دهد تا جایی‌که به گمانم موفق شد آن 
سال در جشنواره تئاتر فجر عنوان محبوب‌ترین نمایش از نگاه 

تماشاگران را به‌خود اختصاص دهد.
4   غریب منوچهری چند سالی بود که فیلم کوتاه می‌ساخت 
و نمایش خیابانی کار می‌کرد و از قضای روزگار معمولًا بداعت 
خاصی در ایده‌ها و اجراهایش مستتر بود اما کسی حدس هم 
نمی‌زد که روزی نمایش صحنه کار کنــد آن‌هم بدان قوت و 
کیفیت! »نعره خاموش انا الحق« داســتان زندگی عمادالدین 
نسیمی شاعر معروف آذربایجان بود که نیم‌نگاهی هم با نهضت 
حروفیه داشــت. منوچهری متن را با همکاری جعفر نوع‌خواه 
نوشته بود و در طراحی صحنه و کارگردانی چنان پخته به‌نظر 
می‌رســید که انگار تجربه چندم یک کارگردان اســت. ریتم 
شســته‌رفته اثر و بازی بازیگران به‌خصوص علی محمدزاده و 
مریم ندایی چنان خیره‌کننــده بود که تک‌تک عوامل نمایش 
را تبدیل به سورپرایز جشنواره کرد تا منوچهری برای همیشه 

تئاتر خیابانی را کنار گذاشته و روی صحنه بماند.
5   نمایش دپوتات را ۴ بار دیدم و هر چهار بار به‌اندازه قبلی 
و شاید هم بیشتر از قبل خندیدم و ساعت‌ها در مورد ریاکاری 
حاکم بر روابط سیاستمداران حاضر در نمایش اندیشه کردم. 
متنی خارجی که کریم عظیمي ججین ترجمه و اتابک نادری 
آن را کارگردانی کرده بود و بازی‌های عالی خود اتابک نادری، 
مارال فرجاد، سامان دارابی و مهشاد مخبری )البته در ورژنی که 
من دیدم( با متنی بسیار نیش‌دار و پر از مفاهیم عمیق کنایی- 
سیاســی که در عین خنداندن مخاطب، واقعیت‌های پنهان و 

سایه بازی‌های سیاسی را به نمایش می‌گذاشت.
6  نمایش »منهای دو« را داود رشــیدی در اواخر عمرش 
کار کرد آن‌هم از نویســنده‌ای که برای مخاطب ایرانی چندان 

آشنا نبود ولی روح یکدست و جذاب اثر که یک تراژدی در عین 
کمدی بود و یک کمدی در عین تراژدی، چنان در بازی بازیگران 
به‌خصوص سیامک صفری و حســن معجونی حلول یافته بود 
که بیننده در طول نمایش به هیچ‌عنوان احســاس خستگی و 
ملال نمی‌کرد و با همان شادابی نخستین تا پایان نمایش همراه 
می‌شد تا شاهد رنج‌های بی‌پایان انسان‌هایی باشد که هر لحظه 

امکان تغییر و جابه‌جایی‌شان با خود مخاطب موجود بود.
7   آخرین نمایشی که دیده‌ام برمی‌گردد به تابستان امسال 
که هنوز دل خوش سیری چند دلار بود و می‌شد با دیدن یک 
نمایش حالی خوب یافت و با انرژی حاصــل از آن چند روزی 
خوش بود و دوبــاره برای دیدن نمایش‌هــا و فیلم‌های جدید 
برنامه‌ریزی کرد. نمایش پروین را حســین کیانی درام‌نویس 
معاصر نوشــته و کارگردانی کرده بود تا چنــد تابلو از آخرین 
روزهای عمر شــاعری بزرگ را روایت کند. انتخاب یک بستر 
کاملا رئالیستی برای روایت داستانی که منابع اندکی در مورد 
کم و کیفیت اتفاقات آن در دسترس است ریسک بزرگی بود که 
کیانی بدان مبادرت کرده و البته از آن سربلند بیرون آمده بود و 
در روزگاری که اصولا نمایش رئالیستی یک خودزنی آشکار از 
سوی کارگردان به‌حساب می‌آید او با این پیش‌فرض محال که 
اگر سرهنگ آرتا )شوهر سابق پروین اعتصامی( از ترس قضاوت 
تاریخ در مورد رفتارهای خشن و مستبدانه‌اش با یکی از مفاخر 
ادبی ایران، پشیمان شده و به حضور این اختر چرخ ادب عذر 
تقصیر بیاورد و خواهان بخشش و از سرگیری زندگی مشترک 
باشد با چه شرایطی از سوی پروین و خانواده‌اش مواجه خواهد 
شد؟ تصویری که کیانی از پروین اعتصامی به نمایش گذاشت 
برای مخاطب امــروزی که از چند و چــون زندگی خصوصی 
این شاعر اطلاعات چندانی ندارد، جذاب بود و بازی بازیگران 
به‌‍‌خصوص امین زندگانی و مریم ندایی توانسته بود در لحظات 
زیادی مخاطب را درگیر حسیات جاری بر متن نمایش کند و 
ستم تاریخی به زنان این مرز و بوم را به نمایش بگذارد، چراکه 
این نمایش، تنها نمایش پروین نبود نمایش سه زن بود پروین، 

مادر پروین و صنمی ندیمه پروین!

اولین تئاترم را در 22 سالگی وقتی تازه به تهران آمده بودم در تالار 
مولوی دیدم. بلیتش را دوستم که از بچه‌های بالا بود و بعداً خودکشی 
کرد و الان زیر خروارها خاک در یکی از روســتاهای کردان خوابیده 
است، برایم گرفت. اســمش بود »دیوار چین«، مریم معترف و رضا 
فیاضی بازی می‌کردند. من نشســته بودم ردیف جلو. کمی هم که 
گذشت جهانبخش سلطانی، آقای اوســیا و ناظم مجید آمد کنارم 
نشست. وسط نمایش رضا فیاضی به او سلام کرد و من شاخ درآورده 
بودم و پیش خودم فکر می‌کردم اینها از قبل با هم هماهنگ کرده‌‌اند. 
یک تئاتر هم گلاب آدینه همان ســال در تالار رودکی اجرا می‌کرد 
که خوب یادم است ابتدای نمایش همه منتظر رفتن به داخل بودند 
که جوانی پشت‌ســرم به همراهش گفت: بذار یه ســامی به گلاب 
آدینه بکنم و من چهره او را به‌خوبی یادم اســت. جواد عزتی بود! از 
افتخاراتم این اســت که وقتی من عزتی را می‌شناختم هیچ‌کس او 
را نمی‌شناخت.  یک تئاتر هم بود که با نامزدم رفتیم تالار مولوی تا 
او بازی فاطیما بهارمست را بتواند از نزدیک ببیند. وسط نمایش من 
بی‌محابا و بدون توجه به بیست نفری که نشسته بودند می‌خندیدم. 
بعداز نمایش گفت من دیگر هیچ‌وقت با تو به تئاتر نمیام. بعد از مدتی 

هم با من کات کرد و من دیگر هیچ‌وقت توی تئاتر بلند نخندیدم.
یک تئاتر هم بود بچگانه! آن روزها ترک قرمه‌سبزی شهرزاد بهشتیان 
خیلی گل کرده بود و من دوست داشتم از نزدیک خودش و صدایش 
را بشنوم. منتها وقتی سر نمایش بچگانه حاضر شدم او در منتهی‌الیه 
جنوب‌غربی روی یک ســکوی بزرگ نشســته بود و من صندلیم 
منتهی‌الیه شمال‌شرق بود! هیچی دیگه! همین! حتی قیافه‌اش را از 

نزدیک ندیدم چه برسد به صدایش!
یک تئاتر هم بود که خیلی دوست داشــتم. به‌تازگی فیلمبرداری از 
تئاترها مد شده بود و فیلم نت هنوز همان پوسته قدیمی را داشت. 
سه جلسه تراپی با حضور الهام کردا و احمد ساعتچیان را دیدم. از آنها 
بود که گفتم این کردا چه بازیگر خوبیه! همه فیلم‌تئاتر‌های فیلم‌نت 
را مجانی دانلود کردم. یک تئاتر هم بــود لابه‌لای فیلم‌تئاتر‌ها به‌نام 
p2 که یک خوانش مدرن از داستان ضحاک بود که خیلی دوستش 

داشتم. راستش را بگذارید بگویم. چند سال بعد از دانلود فیلم‌تئاترها 
خودم شدم ناظر پخش‌شان! ابتدای کار بود و سخت‌گیری آنچنانی 
نمی‌شــد. کارم در واحد صدور مجوز و پروانه انتشار معاونت مجازی 
صدا‌و‌سیما شــده بود دیدن فیلم‌تئاتر و فیلم‌های کلاسیک. من هم 
فقط فیلم‌تئاترها را می‌دیدم و همه را بدون هیچ سانســوری تایید 
می‌کردم جز یک کار از نسیم ادبی که در آن می‌خواند. ارجاعش دادم 
به سرممیز که خودش تصمیم‌گیری کند. بعدها این واحد از صفحه 

روزگار محو شد.
یک تئاتر هم بود به‌نام »قصه ظهر جمعه« بهترین کاری که باهاش 
ارتباط برقرار کردم. خانه دهه شــصتی. لباس‌های دهه شــصتی. 
رفتارهای دهه شصتی. یکی مجاهد یکی متعصب! یکی ته‌تراش یکی 
هم یک من ریش! یک پدر علیل افتاده گوشه خانه! یکی چادری یکی 
آلامد! قد و نیم قد بچه! یک نوجوان کچل لاغر بلند شر در آستانه بلوغ! 
یک دختر موفرفری کوچولو! یک خانه کلنگی! چه تئاتر خوبی بود. 
الان که سرچ می‌کنم آنی که من دیدم هیچ‌کدام از این تئاتر‌ها نبود 

که در گوگل بالا می‌آید!
بهترین تئاتری که دیدم اما عاقبت عشاق سینه‌چاک بود با متنی از نیل 
سایمون و بازی بهنام تشکر و سهیلا گلستانی! بارنی کشمن که دنبال 
رابطه‌ای جدید اســت! صندلی‌ها در آن سالن به صحنه نزدیک بود. 
میميک بهنام تشکر را می‌شد از نزدیک ببینی! همه‌چیز به قاعده بود 
و البته متنی که با اجراهای عالی بازیگران تبدیل به یک تئاتر درجه 
یک شده بود. بهنام تشــکر گاهی کش می‌آمد. گاهی درون خودش 
جمع می‌شد. گاهی شق و رق و خوشحال و آخر از همه دماغ سوخته! 
عاقبت همه که نه، بیشتر مردان ایرانی در رابطه با جنس لطیف وقتی 

که زیر و بالای یک رابطه را نمی‌دانند.
بدترین تئاتری که دیدم تئاتری در تالار وحدت بود با انواع و اقســام 
ژانگولرها و با بــازی داریوش موفق و بابک حمیدیــان و کارگردانی 
همایون غنی‌زاده! دو ســاعت و نیم اجرا بدون ذره‌ای روایت و قصه! 
تکه‌های پراکنده! ماشــین وســط صحنه! یک آش شلم‌شوربا! یک 

افتضاح ناب! می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد!

یک دیدار غیررسمی با دکتر نون

صحنه‌ای که غارتگر بود

استاد نوید ماکان و بیضایی عاقبت عشاق سینه‌چاک
بزرگ در تئاتر شهر

تئاتر عین زندگیست. زنده است. انگار وقتی در ردیف صندلی‌ها نشسته‌ای لمسش 
می‌کنی. با بازیگر نفس می‌کشــی حتی وقتی تپق هــم می‌زند جا نمی‌خوری و 
می‌گویی بهتر چقدر نزدیک و ملموس. من زیاد اهل تئاتر نیســتم دروغ چرا؟ از 
واقعیت تئاتر هراس دارم. انگار سینما دور است، قابل دسترس و گمانه‌زنی نیست. 
اما نمایش تو را با واقعیت مواجه می‌کند. ســه نمایشــی که توانست میخکوبم 
کند برای شــما می‌نویسم. سه نمایشــی که در ســکوت و صدای نفس‌ها همه 

هم‌ذات‌پنداری می‌کردند با آن روزها، آن روزهای مگو.
مجلس شبیه در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین

سال 84 است. 22ساله‌ام. دانشجوی سال دوم رشته علوم سیاسی. سرم پر باد است. 
جنجال و حاشیه را دنبال می‌کنم. سال 84 است. سکانس داخلی. تالار اصلی. تئاتر 
شــهر. بهرام بیضایی. نام نمایش: مجلس شبیه؛ در ذکر مصایب استاد نوید ماکان 
و همسرش رخشــید فرزین. هفته اول اجرا بود شاید. درست خاطرم نیست شب 
چندم اجرا قبل از توقف آن بود. مســحور بازی علی عمرانی شــده بودم در نقش 
نوید ماکان، استاد اخراجی دانشگاه. نویسنده و شاعر که همیشه سه مرد با چهره 
پوشیده و پالتو‌پوش دنبالش می‌کردند. گرمای تابستان، تیر می‌کشید بر تنِ ما در 
سالن نمایش. نفس نمی‌کشیدیم. سِحر شده بودیم. تا اینکه استاد ماکان را ربودند، 
کشتند و دسته گلی که برای همسرش مهندس رُخشید فرزین )مژده شمسایی( 
خریده بود هرگز به مقصد نرسید. این نمایش در نیمه‌های اجرایش بدون توضیح 
متوقف شد و برخی آن را به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای نسبت دادند. دانشجوی 

علوم سیاسی آن سال‌ها که سر پُرباد داشت این نمایش را از بهترین‌ها می‌داند.

   زمستان66
شب. داخلی. سال 90. محمد یعقوبی. زمســتان66. موشکباران تهران. هراس. 
نفس‌های حبس شــده. بازگشــت به ســیاهی و تــرس دهه شــصت و صدای 
موشک‌باران. آن خانه شــرق تهران. خمپاره‌ای که به خانه همسایه خورد و جان 
همبازی کودکی را گرفت. شیشه‌های ریخته که جایش را پلاستیک کلفت گرفته 
بود. ترکش در کمر بابا وقتی نفت در پیت خالی می‌کرد در بالکن! صدایی که هم 
اکنون می‌شــنوید علامت خطر اســت و پناهگاه. همه اینها را محمد یعقوبی در 
نمایش زمستان 66 برای‌مان نوشته بود. نفس‌مان را گرفت. روی صندلی در مهر 
90 میخکوب بودیم. موشک‌ها بر سر تهران می‌ریخت و آپارتمانی که ویران شد. 
نویسنده از همسرش می‌پرسد که زمستان ۶۶ کجا بودی؟ و او نمی‌داند و می‌گوید 
تو به من بگو... زمســتان66 تهران، چهارســالگی و بمباران خانه در این نمایش 

جلوی چشم‌مان بود.

   نمایش بک تو بلک
بازگشت به تاریکی. بک تو بلک. سجاد افشاریان. زمستان 1400. تئاتر شهرزاد. 
سالن نمایش غلغله است. سر و دست می‌شــکنند برای این نمایش! به همدیگر 
توصیه می‌کنند اگر 88 را در خاطر داری، این نمایش را هم ببین. دســت‌مریزاد 
سجاد افشاریان. چه کردی با ما! ماجرای این استندآپ داستان زندگی یک زندانی 
به اصطلاح سیاسی است که به دلیل مصاحبه‌هایش و  لو رفتن صداهایی که ضبط 
کرده به زندان افتاده. از طرفی او در صحنه طوری رفتار می‌کند که انگار مشکل 
جسمی دارد و یا این شائبه را ایجاد می‌‌کند که ظاهرا بر اثر تبعات ناشی از زندان 
اینگونه شده است. او در نهایت خود را حلق‌آویز می‌کند و قبل از آن تنها دوستش 
که با او در ارتباط است به مجرد فهمیدن اینکه می‌خواهد خودکشی کند ظاهرا 
خود را از پل هوایی به پایین پرت می‌کند و تماسش با او قطع می‌شود! راوی )سجاد 
افشاریان( زمانی‌که به مرخصی آمده بود با معلم آوازش که یک خانم است ازدواج 
می‌کند. حالا همسرش باردار اســت و او در زندان. آنها نام فرزندشان را که دختر 
است و هنوز مانده است تا به دنیا بیاید بوسه می‌گذارند‌. فرصت زندگی از او به دلیل 
ضبط چند صدا گرفته شده اســت. گویی رهایی از این بند برایش ممکن نیست. 
پس همانگونه که به زندانبان می‌‌گوید: »من زودتــر از چیزی که تو فکر کنی از 
اینجا آزاد می‌شوم.«  روایت در نهایت می‌خواهد با تراژدی ختم شود . تراژدی‌ای 
که با برگشت به تاریکی تمام می‌شــود. دقیقا پارسال همین وقت بود که تئاتر را 
دیدم. امروز که یادداشت را می‌نویســم حافظه اینستاگرامم، استوری‌هایی که از 
این نمایش گذاشته‌ام به من یادآوری می‌کند. میخکوب می‌شوم بعضی دوستان 
خبرنگارم حال خوشی ندارند. این نمایش هم که خاطرم می‌آید درباره آن پشت 
میله‌هاست. در نمایش می‌بینیم و می‌شنویم: »علی: درد از لحظه‌ای شروع میشه 
که چشم‌هات رو باز می‌کنی، ســورمه داره یه چیزهایی می‌گه که نمی‌شنوم اما 
می‌تونم لب‌خونی کنم کلماتی رو که ازشون خون فواره می‌زنه... این آخرین‌باریه 
که با بوســه حرف می‌زنم... علی: عجیب آدم‌هایین که کسی رو ندارن باهاشون 
تماس بگیرن، اونا کل سهمیه تلفن ماهیانه زندانشــونو می‌فروشن به یه باکس 
بهمن کوچیک؛ عجیب‌تر آدم‌هایین که یه عالمه کس و کار دارن اما خودشــون 
دلشون نمی‌خواد با کسی حرف بزنن، اونا هر یه نخ بهمنی که می‌کشن یه عالمه 

حرف نزده است که دود میشه...«

1   اولین نمایشی که در زندگی دیدم»آرشین مال آلان« بود 
که در قامت یک نوزاد تازه زبان درآورده، آنقدر در آغوش مادرم 
»پِه؟ پِه؟« گفتم که از سالن بیرون‌‌مان کردند و بیچاره مادرم 
زهرش شد نمایش. نشستیم تا پدرم مش‌‌رحیم سیمرغ بعد از 
یک‌ســاعت یله دادن و تئاتر دیدن و همزمان سیگار کشیدن 
و کف زدن، در پایان نمایش تشــریف بیاورنــد بیرون و باهم 
برگردیم خانه. آخرین نمایشــی هم که دیدم »اصغرآقا کارگر 
ایران‌‌ناسیونال« که آن را هم بسیار جوان بودم و اعتراف می‌‌کنم 
که هیچ نفهمیدم ولی این بار دیگر آنقدر نزاکت داشــتم که  
»پِه؟ پِه؟« نگویم و از سالن بیرونم نکنند. اما اعتراف می‌‌کنم که 
خوراک تئاتری‌‌ام در تمام این سال‌‌ها این بود که نمایشنامه‌‌های 
بیضایی و ساعدی و اکبر رادی را بخوانم و در ذهنم زنده‌‌نمایی 
کنم. در چنین خوانشی، بیشــتر بازیگرانی که در نقش‌‌های 
خیالی من هنگام خواندن کتاب، زنده‌‌نمایی می‌‌شــدند پرویز 
فنی‌‌زاده و اصغر تفکری برای نقش مردان بود و لُرتا و سوسن 
تســلیمی و مری آپیک برای زنان. خوب لابد بیمار یا تنهای 
یالقوز یا بریده‌‌ای مجنون بودم که تئاتر شخصی خودم را داشتم 
تا اینکه بروم سالن نگاه کنم. در چنین شرایطی، خوبی بزرگ 
زنده‌‌نمایی این بود که غیر از نویســنده پیس که کس دیگری 
بود، کارگردان و موزیســین و نورپرداز و منشــی صحنه تمام 
تئاترهای مکتوبی که می‌‌خواندم خودم بودم و ســاخته ذهن 
مالیخولیایی خودم. مکانش هم یک ضدجغرافیایِ سادیستیک 
بود. نه بلیتی می‌‌خریدم نه وقتی برای رفتن به رودکی و تئاتر 
شــهر و آناهیتا می‌‌گذاشــتم. انگاری این مدل نمایشگری به 
زندگی انتزاعی‌‌ام می‌‌آمد که همیشــه به آن خو گرفتم. حالا 
شما بگویید آیا آدمی این شــکلی، می‌‌تواند از تئاتر محبوبش 

و یا بازیگر و کارگردان موردعلاقه‌‌اش بنویسد؟ هیهات برمن.
2  شاید این نیز نوعی بیماری روانی کشف‌‌نشده در من بود 
که همیشه عاشق بازیگرانی بودم که زندگی به شدت تراژیک 
یا کمدی ســیاه سختی داشتند. از نوشــین و لرتا تا تفکری و 
فنی‌‌زاده و حســینعلی ویدا بازیگر نقش رستم  که روی سن 
مُرد. یا جناب هوشنگ سارنگ پسر سیداحمدخان تعزیه‌‌خوان 
معروف ناصرالدین شــاه که در کافه شــهرداری قیامتی به پا 
می‌‌کرد و آخرش هم با قندشکن در مســافرخانه‌‌ای پیزوری 
خودکشــی کرد. در میان این همه تراژدی‌‌باز درجه یک البته 
عاشق کارهای مصطفی اســکویی بنیانگذار تئاتر آناهیتا هم 
بودم که اسطوره‌‌ای بی‌‌خط و خش در نمایش ایران‌‌زمین بود. 
مخصوصا نمایش رستم و سهرابش که در اواخر دهه چهل در 
تالار فرهنگ چنان قیامتی به پا کرد که هر شب بعد از اتمامش 
تماشــاگران چنان پایکوبی می‌‌کردند کــه گمان می‌‌کردی 
همین الان است که سقف بلند تالار روی سرت بیاید. آنجا که 
غول‌‌های ملبس به جامه‌‌ها و جنگ‌‌افزارهای دوران پادشاهی 
کیانیان به روی سن می‌‌آمدند و برای مردم تعظیم می‌‌کردند. 
موســیقی متن نمایش با »تِم تهمینه« ساخته ارکستر بزرگ 
رادیو ایران بود و در صحنه کشتی اول نمایش، سهراب رستم 
را بر زمین می‌‌کوبید اما پهلوان تاج‌‌بخــش ایران با تمام عجز، 
خواهان تجدید کشتی می‌‌شد و سپس در پایان نبرد دوم، رستم 
نگونبخت روی سینه ســهراب گلبدن می‌‌نشست و پهلویش 
را می‌‌درید. در حالی که مارش عزا، مو بر تن بینندگان ســیخ 
می‌‌کرد رستم که تازه فهمیده بود ســهراب‌‌ یلش را به دست 
خود از میان برداشته اســت به فکر انتحار می‌‌افتاد اما هجیر 
مانع می‌‌شد. چه چیزی اندوهناک‌تر از اینکه رستم سر به سینه 

سهرابش بگذارد و بگرید و با اشک‌‌های او تماشاگران نیز بغض 
کنند. درد اما این بود که در چهارمین شــب نمایش، تراژدی 
اصلی در ورای پرده‌‌ نمایش رخ داد  و بازیگر نقش رستم، زنده 
زنده، روی ســن مُرد. در قبال چنین مرگ رازآلودی، طبیعی 
بود که بازیگران و دست‌‌اندرکاران تئاتر، چنان دست و پا باخته 

باشند که اشک به دامن خویش رها کنند. 
3  این تنها رستم بدلی در جهان بود که هنگام بازی در نقش 
رستم و داستان پسرکشی او، تحمل دریدن پهلوی سهرابش را 
نداشت و به سکته قلبی از دست رفته بود. مرگ واقعی بازیگر 
نقش رستم بر روی سن، کاری کرده بود که کاظم هژیر آزاد، 
بازیگر نقش سهراب نمایش، دســت و پایش را گم کرده بود 
و هول کرده بــود و از نقش خود بیرون آمده و به حســینعلی 
که دمی پیش باهم کشــتی گرفته بودند التماس می‌‌کرد که 
»ویداجان راســتش را بگو. بگو که این هم بخشــی از نمایش 
امشب است. بگو که این هم یک نمایش است. نکند رستم واقعا 
مرده باشد خدایا؟« سهراب گلگون‌‌کفن که جسدواره قهرمان 
اول نمایش رســتم دســتان را روی صحنه می‌‌دید علنا نفس 
کم آورده بود و به خیل بازیگرانی که آقای اســکویی از میان 
شوفرهای اتوبوس واحد و دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب‌‌ 
کرده بود که هیچ‌کدام رنگ به رخ نداشــتند می‌‌نگریســت تا 
بالاخره یکی‌‌شان خبر مرگ رستم یا همان بازیگر نقش رستم 
را تکذیب کند و او برود به مردم تعظیم کند و پرده سبز بیفتد 
و دســته‌‌جمعی بروند دنبال لیسیدن بســتنی اکبر مشتی و  

زابلستان آرام بگیرد.  
4  پانزدهم مهرماه 1348 کارگردان بزرگی که بعدها ده‌‌ها 
بازیگر افسانه‌‌ای تحویل ســینما و تئاتر ایران داد آمده بود تا 
در تالار فرهنگ، نمایش تراژیک پسرکُشــی در این سرزمین 
را با عنوان رستم و ســهراب به مدت سی شب روی سن ببرد 

و بچه‌‌های دانشــجویش آنقدر گل کنند که پروفسور رضا در 
حضور شرق‌‌شناسان، نفری یک سکه کف دست‌‌شان بگذارد و 
برود. اما در پایان شب چهارم، خیل تماشاگران آتشین‌‌مزاجی 
که از نمایشی قدرتمندانه سیراب شده بودند هرچه پایکوبی 
می‌‌کردند که پرده برافتد و بازیگران برای بدرود صف بکشند 
و به افتخار آنها، کف و ســوت بزنند آن سبز مخمل نمی‌‌افتاد 
که نمی‌‌افتاد. بازیگران به ولوله‌‌ افتاده‌‌ بودند و می‌‌گریســتند. 
می‌‌دویدند و توی ســر خود می‌‌زدند و کسی باور نمی‌‌کرد که 
تراژدی اصلی رستم و سهراب، این بار روی سن تالار فرهنگ 
افتاده است و نه در متن سطور شــاهنامه‌‌ایِ نمایش که با متد 
تازه راه افتاده استانیسلاوسکی به روی صحنه آمده است. چه 
کسی باور می‌‌کرد بازیگر قوی‌‌هیکل و چهارشانه نقش رستم، 
اکنون پشت ســن، دراز به دراز افتاده است و قصد برخاستن 
ندارد که بپرســد »آقا نمایــش خوب بود؟ امــروز هم مردم 
موهاشان سیخ‌‌سیخ شد؟« نمایشی که از ساعت 6 و نیم آغاز 
شده و در هشت ونیم تمام شده بود اکنون دقایق بسیاری بود 
که تماشــاگران را برای خداحافظی و سپاس، علاف خودش 
کرده بود. تماشاگرانی که هنوز منتظر افتادن پرده مخمل سبز 
تالار بودند تا به افتخار تمام سهراب‌‌ها و تهمینه‌‌های جهان کف 
بزنند و رستم را شماتت کنند که چرا بذر پسرکُشی را در این 
خاک کاشته است. اما رســتم، دراز به دراز افتاده بود و منتظر 
پزشکي قانونی بود که گواهی مرگش را امضا کند و برود نقش 

بعدی‌‌اش را در سردخانه اجرا کند. 
5  در میان آن همه تماشاگر گریان، اما کسی نمی‌‌دانست 
که ویدا مرده است. ویدا همان جا روی سن افتاده و مرده است. 
آقای حســینعلی ویدا بازیگر 55ساله نمایش رستم و سهراب 
آناهیتا که در آخرین صحنه نمایــش، ناگهان زمین خورده و 
تمام کرده بود. بازیگری که آقای اســکویی برای پیدا کردنش 

کل تهران را زیر پا گذاشــته و به هیکل تمام مردم مملکت با 
چشــم خریدار نگاه کرده بود تا کســی بتواند هیمنه و ابهت 
رستم دستان را برای او زنده کند. یلی که آنقدر از جسم سالمی 
برخوردار بود که به راحتی می‌‌توانســت پله‌‌های ســاختمان 
پلاسکو را یکســره و یک‌‌نفس بدود و در یک وعده سه پرس 
چلوکباب به بدن بزند اما حالا در نعش رســتم به روی ســن 
افتاده بود و کاظم هژیرآزاد بازیگر نقش سهراب که پهلویش به 
وسیله او دریده شده بود، ناباور و هاج و واج رو به جنازه رستم 
می‌‌نگریست. اگر تا دقایقی پیش و در حین نمایش، رستم سر 
بر سینه سهراب گذاشــته و گریسته بود، اکنون نوبت سهرابِ 
کاظم بود که روی سینه رســتمِ ویدا بنشیند و  التماس‌‌کنان 
نمایش سکانس پایانی یک »مرگ تودرتوی کاملا اسطوره‌‌ای« 

را تاب بیاورد. 
6  آن روز، تماشــاگران نمایش اســکویی با چشمی تَر و 
سردرگریبان، سالن را ترک کردند و رستم مستقیم به پزشکي 
قانونی و سردخانه رفت تا باردیگر در آن دنیا، با تعریف داستان 
پسرکشی خود، اشــک از چشــم تهمینه‌‌های جهان بستاند. 
آقای اسکویی اما آنقدر تعهد داشت که به گروه سوگوار آناهیتا 
اعلام کرد که با وجود همه اندوه‌‌خواری کشنده‌‌مان، اجرا باید 
پی گرفته شود و شد. نمایشــی که از تهران بی‌‌رستم گریخت 
و هشــتاد اجرا در شهرهای رشــت، اصفهان، شــیراز، اهواز، 
خرمشهر، آبادان، آغاجاری و گچساران و... به روی سن برد. این 
بار دیگر سهراب مواظب بود که طوری شادمان بمیرد و هنگام 
دریدن پهلویش، طوری بردباری و بیخیالی طی کند که خط و 
خشی روی جان رستم جدید »فریدون عطابخش« نیفتد. که 
رستم‌‌ها نباید زیاد در نقش خود فرو روند. که تهمینه‌‌های ایران، 
چشم‌‌هایشان خیس می‌‌ماند. که زابلستان تاب اندوهی بیش 

از این ندارد جماعت.

زابلستان، تاب اندوهی بیش از این ندارد جماعت 
ابراهيم افشار

سارا غضنفری
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